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قل با ال الکتاب تعالو (لی کلقة ما ء تیتنا کم الا 


منت الا 
ولا نشرك به له 
فقولوا هو با مُْمُون. 
قرآن کریم 
آل عمران 
یذ 6 ٩‏ 


«بگو: وی ی سس ی یی 
خدا را بددگی نکنیم و هیچ چیز را شریک او نشماریم و برخی ازما برخی دیگر را 
یوای خدا به اربابی نپذیرد» پس اگر از این دعوت روی برتافتند بگویید گواه باشید 


که ما تسلیم آن هستیم.» 


مکتوب است که خداوند» خدای خود را پرستش کن و غیر او را 
عبادت منما. 

انجیل شربف 

لوقاء باب 4 

شماره ۸ 


فهرست مندرحات 


فصل اوّل- سابق؛ تثلیث و نفوذ آن در مسیحیت 
پولس و انحراف مسیحیان از توحید 
اندیشه‌های پولس از کجا مایه گرفت؟ 


فصل دوم - توحید وتثلیث در دعوت مسیح (ع) 
نامه‌ای از قرن اوّل میلادی! 
مفهوم «پسر خدا» در کتاب مقدس! 


فصل سوم - شبهات علمای مسیحی دربارهُ تثلیث 
انديشة آ گوستین دربارة تثلیث 
تثلیث از دید گاه توماس اکویناس 
کارل فندن مدافع تثلیث 


تتلدت:دن کعانت «خدای متحلی »! 
فصل چهارم- لوازم و آثار زیانبار تثلیث 
تثلیث و آراء خرافی ! 
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/ دعوت مسیحیان به توحید 





عنوان ها صفحات 
نفی شریعت! ۹۵ 
فداء و آموزش ۹۸ 
تثلیث, و شکنجه و کشتارا ۹ 
تثلیث, دستاویز انکاردین! ۱۰۸ 
فصل پنجم - قرآن و شخصیّت حفیقی مسیح (ع) از ۱۱۳ تا ۱۳۷ 
تناقضات اناجیل در معزفی مسیح! ۱۱۵ 
راه اصلاح انجیلها ۱۹ 
مسیحء آخرین پیامبر نبود! ۱۳۱ 
قرآن و توحید مسیح! ۱۳۳ 
قرآن و تود عیسی (ع) ۱۳ 
معجزات مسیح (ع) ۱۳۲ 
قران و دعوت مسیح (ع) ۱۳۳ 


مراجم و ماخذ ۱۳۹ 


لاتفولوا لاله آنتهوا یر لکم نما الله 20 واحدٌ! 


قرآن کریم 
(التّساء 0۷۰ 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
, 2 
بیشگفتار 
خداوند پاک و بی همتا را می ستاییم و بر همه پیامبران و برگزید گانش درود 


می فرستیم. ۳ 

فراخواندن مسیحیان به توحید» دعوت شگفتی نیست و نباید مایةٌ خشم و 
موجب رنحش آنان شود زیرا هرجند مسیح علیه‌السلام خود منادی یکتاشناسی و 
نکتاترنگی نود جنانکه در انجیل بوختا می خوانیم: : «و حیات حاودانی اینستکه ترا 
خدای وخ خی اف غییسسی مسیح را که فرستادی بشناسند (بوحتا: ۱۷--۳)» و نیز در 
انحیل مرقّس آمده: «اوّلٍ هم احکام اینستکه بشنو ای اسرائیل! خداوند, خدای ما 
خداوند واحد است و خداوند خدای خود را به تمامی دل و تمامی حان و تمامی 
خاطر و تمامی قّت خود محبّت‌نما (مرقس: ۱۳--۳۰)» با اینهمه پیروان مسیح (ع) 
متأسفانه از راه راستِ توحید به کر راهه رفته و به «تثلیث» که از شرک کمترین 


۱- مگویید سه (َْنوم)؛ از اي سخن باز ایستید که بنفع شما است جز این نیست که خدا معبودی 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 





فاصله ای ندارد گراییده اند و این انحراف در پیروان ادیان توحیدی ناممکن و بی سابقه 
نیست جنانکه در تورات می خوانیم بنی اسرائیل پس از رهایی از سمتهای فرعون مصر و 
گام نهادن در صحرای سین هدکهد ی رون وراج م3 ی و 
موسی علیه السلام محروم شدند به « گوساله پرستی » گرفتار آمدند و از دائرةٌ توحیدء 
پای بیرون نهادند". البته انحراف مسیحیان» موحبات کون گون و از حمله علل 
احتماعی و تاریخی روشنی دارد که در این رساله بدانها اشاره خواهیم 3 همحنین 
در این نوشته» به توجیهات ناموخه و «شِبّهٍ دلائل» برخی از مبلفین مسیحی 
می پردازیم و وحوه بطلان آنها را ارائه می دهیم. آرزوی ما این است که مسیحیان 
منصف به توفیق خداوند یکتا از انديشة منحرفانة تثلیث به توحید خالص 
با زگردند و بيقین دریابند که در تعاليم حقیقی مسیح علیه التلام جایی برای آقانیم 
ثلائة ( وازوز,۲ 10 ) باز نبوده است. همچنین امیدواريم پیروان عیسی (ع) علاوه‌بر 
بو و ترجه دات و عقانی ج ونن بم رید پرتتی ش او نیز گرایش یابند تا موضوع 
«یکتاشناسی» از ذهن و انديشة آنان بة دک و رفتار ایشان منتقل شود و به 
«یکتاپرستی» یا توحید عملی بیانحامد ی در حریان حیات احتماعی خود راه تعبد و 
رفِّت در پرابر آحدی جز خدا را پیش نگیرند و تسلیم هیچ قدرتی جر ها کاخ 
پرورد گار و قوانین او نباشند جنانکه پیامبر بزرگ اسلام (ص) در روزگار فرخند ظهور 
خویش, پادشاهان و امپراتوران مسیحی را بهمین شاهراه دعوت فرمود و در خحلال 
نامه‌های تکان دهنده‌اش با ذ کر شصت و حهارمین یه از سورهُ آل عمران» پیام اعلای 
یکتاپرستی را ( که در سرآغاز اين رساله آمده) بدیشان ابلاغ کرد". متأسَفانه اعتقاد به 
«تثلیت» و تعند دربرایر دستگاه پاپ حنان در زرفنای روح مسیحیان رخنه کرده که 

مصلحان بزرگ مسیحی هم نتوانسته اند با کجرویهای مزبور بمبارزه برخیزند و اگر 
احیاناً با یکی از آنهای ر هی متقالفت نضان دافه‌اند با کزتر یا اتعراف فیک ار 

نموده اند چنانکه لوتره مصلح مشهور مسیحی و بنیانگذار مذهب پروتستان؛ اگرچه در 


۲- به تورات» سفْر خروج» باب ۳۲ نگاه کید 

۳ برای دیدن نامه‌های مزبور به پادشاهاد روم و مصر و حبشه (هرقل, مقوقس, نجاشی) به کتاب 
نفیس «محموعة الوائق التياسية للعهد التبوق و الخلاقة الراشدة» تألیف د کتر محمد حمید الله» 
جاپ لبنان (دار الَفائس) رجوع کنید. 





٩ / بیشگفتار‎ 





برابر فرمانهای بی حون و حرای یاپ ایستاد گی کرد و از تعبّد وتسلیم محض نسبت به 
ارباپ کلیسا سر باز زد ولی با تثلیث هماهنگی نشان داد و نتوانست این رأی 
ناصواب را از ذهن پیروان خود بزداید. همجنین کالون وزوینگلی و دیگران مانند لور 
تثلیث را پذیرا شدند و نتوانستند به «توحید ناب» راه ه یابند و اند ک کسانی همجون: 
آژیوس و پریستلی و مارتینو که الوهیّت مسیح را انکار نمودند» در تاریخ مسیحیّت 
رویهمرفته پیروان فراوانی نیا فتند و تأثیر گسترده و پایداری بحای نگذاشتند, 

در وکا فا هر وهای که در امربکای لا تین ار میاه الهیّات 
رهایی بخش 1۱06۲21100 0۲ 160101 سن می‌گویندو می‌کوشند تاتئولوزی‌مسیحی ر 
با تاریخ و عمل منطبق سازند ون کنو احتماعی آنرا نشان دهند متأسفانه از 
مخالفت با «تثلیث» سریاز زده و مشکل نفوذ شرک در جهان مسیحیّت را حل 
نکرده اند" . 

مسیحیان ابران نیز با آنکه در کشوری رف فر نلک قرنها است در برابر زنگهای 

سه گانهٌ کلیسا (بعلامت تثلیث) آوای توحیدی لا الم الا ال از مَأذنه‌های آن بگوش 
می رسد هام اه تیان مش بر دراد امیش دی 2 عیر | 
تلاش تازه‌ای در استحکام دکترین متناقض خود. دست زده و جزوه‌ای با عنوان 
«خدای متجلی» در اینباره انتشار داده‌اند. در مقَدّمةٌ جزوهُ مزبور امده است: «عقيدة 
تثلیِ اقدس که بطور کی اصول و اساس ایمان مسیحیان بشمار می رود در عین حال یکی از 
مشکلترین و بیجیده‌ترین عقاید مسیحیان نیز می‌باشد... حتّی بعضی از مسبحیان که سالها 
خویشتن را مسیحی خوانده ات عضویّت رسمی داشته اند این عقیده برای آنها 
مجهول وم بودخاست ۲۹ 

راستی چگونه می‌توان دیانت مقس الهی را بر اصول غامض و اساس 
پیجیده‌ای استوار دانست که بنیادهای مزبور بر کسانیکه سالها در کلیساها تعلیم 
دیده اند نیز محهول و مبهم مانده باشد؟! ایا مسیح علیه السلام در دوهزار سال پیش» 


6- برای آگاهی از طرز فکر کشیشان مزبور و موضع پاپ و کلیساهای کاتولیک در برابر ایشان به 
کتاب: «الهیّات رهایی بخش» اثر: خوان خوزه ماداریگا, از انتشارات «موسسة بین المللی 
کتاب» رجوع کنید. 

۵- «خدای متحلی » از انتشارات «نور حهان» صفحه ۳. 


۰ دعوت مسیحیان به نوحید 





این اصول 0 را برای عامه مردم» در کوحه و بازارهای «اورشلیم» مطرح ساعت 
و انتظار داشت که همه آنرا بپذیرند؟! یا اين فلسفه‌بافی هاء زاییده اندیشه های 
دیگران یس از روزگار مسیح(ع) است؟ 
ما مسلمانان عقیده داریم که مسیح علیه اللام مردم یه شد ک خاع 
یگانه رام حور و به اصولی واضح و روشن در اين زمینه دعوت می کرد و در 
یکتاپرستی با دیگر پیامبران خدا علیهم التلام هم آواز و هم‌آهنگ بود بطوریکه 
شناخت دیانت او بر عقل طبیعی گران نمی آمد و بر فطرت آدمی سنگینی نمی کرد. 
۶ ۳ از قرآن کریم فرا گرفتيم یل قرتای نگریستیم چیزی 
مخالف با آن نيافتیم مکر خطاهای یاره‌ای از گزارشگران و تفسیرهای نابحا از سوی 
ارباب کلیسا. از اینرو درصدد نگارش این رساله برآمديم و در خلال آن به جزوه 
«خحدای متحلّی » اه که برخی ار روحانیون مسیحی در اثبات تثلیث 
آورده اند پرداخته ایم و از ره اتصاف, دلائل نارسای آنها را در ترازوی نقد نهاده‌ایم 
امیدواريم این رسالهٌ کوتاه جراغی فراراه وتا کاخ حقیقت باشد و دلهای منصف 
مسیحی را به آیین اصیل توحید رهنمون گردد. 
تجریش: مصطفی حسینی طباطبائی 
۱ هحری 
۱ میلادی 


فصل اوّل 


هگ طع ۳۹ ن 
۰ نفود ۱ ‌ ۰ 


... وقالتِ الصازی المسیحْ ان ال_ذلك قولهُم مهم 
بضامو قوت لین کفروا من بل" 
فرآن کریم 
(التوبة: ۲۰) 


تردید نیست که مسیحیان نو پرداز تنئوری «تثلیث» نبوده اند و عقّیدهٌ مزبور 
در مذاهب که در میانل مشرکان هند و مصر و بونال سابقه داشته است . در هند قدیم 
و ایین ودایی ‏ پندار تثلیث بنام: «تریمورتی زاجاوجدز۲» شهرت داشته که در زبان 
سانشکریت از دو کلمهٌ «تری» بمعنای «سه» و «مورتی » تبعنای اشعان با آقانیم" 
۰ ۳ رصم تس 
ترکیب یافته است. این اقتومهای سه گانه که در عين کثرت, با یکدیگر وحدت 
داشتند! «برهما وحصطمر » و «ویشنو بروروزی:/۱۷ ») و («شیوا و5 » نامیده 
می شدند. («برهما») بزعم هندوها خالق موحودات و کارپرداز آفرینش بوده اسیت و 
0 ۱ ۳ 
«ویشنو» حافظ و نگهبان موحودات بشمار می رفته و «شیوا» هلاک و فنای آنها را 


۱- نصرانیان گفتند: مسیح پسر خدا است! این اذعای آنان است که بزبانهای خود می آورند (و 
حقیقتی در آن وحود ندارد) در این گفته» با سخن کافران پیشین همانندی می ورزند (از آنان تقلید 
ی کنات( ] 

۲ ودان نام کتافت قدیمی و مقس هندوها است. 

۳ کلم (آقانیم) جمع نوم است که وازه‌ ای سریانی بوده و بمعنای «اصل» و «شخص» بکار 
می ر ود. 





6 دعوت مسیحیان به توحید 





برعهده داشته است ‏ . هندوان این هرسه آقوم را بگانه و متحد می پنداشتند و با رمز 
(الفء واو میم) بصورت . ۰ «اوم 0 از آنها یاد می کردند و این رمز را محترم و 
ارحمند شمرده و در معاید خود» بهنگام نماز و پرستش بر زبان می آوردند؟ , بنابر آنجه 
محّقان آوزده اند «ویشنو» و «شیوا» نزد پیروان آیین ودایی» دو صفت یا دو صورت 
ار ذات یگانة برهما بشمار می آمدند و «ویشنو» بعنوان فرزند «برهما» که از سوی پدر 
مأموریت یافته, در عالم بشری جلوه گر شد و بشکل «کریشنا» رهبر بزرگ هندوان 
ظهور کرد!". 

این آراء شرک‌آمیز و اشانه‌ماننده دقیقاً به عقایدی شباهت دارد که 
مسیحیان مدتها است دربارهٌ «خدا» و «عیسی» و «روح القْس» ابراز میدارند و 
مسیح (ع) را آقتومی من ان کارت که با روح القدس در ذات یگانة الهی متحد بودند. 
سپس هردو از مقام ار تنل نمودند و عیسی مسیح --همجون کریشنای هندی-- 
بصورت یک انسان برای نحات آدمیان بدینجهان یای نهاد! 

الهیّات مسیحی نه‌تنها به پندارهای هندوان کهن میماند بلکه در مسئلةٌ «الوهیّت 

عیسی » و «فداء» و «نجات» با «آبین بودا ««ونطل 8» نیز همشکل است بطوریکه 
گروهی از پژوهند گان خاوری و باختری در اینباره دست به تحقیق زده‌اند و موضوع 
مزبور را در خلال کتبی حند به اثبات رسانده‌اند". ۱ 

رادها کریشنان فیلسوف هندی که هم از کتب هندوها اظلاعات کافی دارد 


ه نام دیگر این خدای هندو! «رودرا» است. 

4 به کتاب: «ثه گفتار در تاریخ ادیان» اثر علی اصفر حکمت, جلد اول» صفحٌ ۸۵ و نیز به 
کتاب: «ایمان و عقل ‏ «ممسعط بع «ندع » اثر هلشلی سس صفح ۷۸ نگاه کنيد. 

۵- به کتاب: «خرافات در تورات و دیگر مذاهب مصمتعنل 3 مضه ص1 معللهط عنعط هه فط و۷0 16طنظ)) 
تاش دوان گنت 

کم جفی « قاری ای .انا دانشمندان غربی می‌توان بکتاب: «بودایی و مسیحی 

عله‌ووون) ,صمتامتنط) عا امنطلبق_) جاپ فلادلفیا ۱۹۰۸ و از کتب دانشمندان شرقی و 

مسلمان به کتاب: «قایذٌ ال فی ایا الَضْرانیة» اثر محمدطاهر التتیره جاپ بیروت و از 
آثار مسیحیان شرقی به «داثرة المعارف» اثر پطرس بستانی» جاپ بیروت» جزء پنجم, صفحهً 
۵ ۳۷ و ٩۵٩‏ نگاه گر 


اب تلیث ونفوذ آن درمسیحّت /۱۵ 





و هم تا عقاند مخت افیا اسّت در کات: «مذهب در شرق و غرب» می تویسد: 

ر« همانندی داستانهای ولد بودا و 0 و سیح» مین عاریت ت گرفتن 
یکدیگر است. همانندی بهگود گیتا و انجیل گروهی را بفکر انداخت که کریشنا و 
عیسی یکی هستند!»" 

از هند که بگذریم در مصر قدیم نیز در باب «تثلیث الوهیّت» یت فان 
رواج داشته که بی شباهت به آراء مسیحیان نیست. اسطورهٌ خدایان سه گانة ِ 
یعنی : «اوزیریس وزرزون » و «ایزیس زوا » و ۱هروس وررن۱( » که مصریان او را 
فرزنداوز یریس می بنداشتند, از افسانه‌های باستانی مصر است » . 

یونانیان هم در اعتقّاد به تثلیث و جند خدایی مشهور بودند. اورفوس 
6۵ شاعر یونانی که حندین قرن پیش از مسیح (ع) می زیسته س جنانکه روایت 
کرده‌اند- به خدای واحدی‌باورداشته که دارای اسماء و اقانیم 9 بوده است*. 
یونانی ها بهنگام تهیهٌ قربانی » سه‌بار (در اشاره به سه آقنوم) محل ذبح را می شستند 

و اطراف قربانگاه را سه‌مرتبه آب می یاشیدند" و بقول رادها کریشنان: «یونانیها تنها 

خدای زئوس را نمی پرستیدند» بلکه اجتماع كلي خدایان و الهه‌ها را پرستش 
یی کدی وه وفتی که مسلك جند خداپرستی بونانی و یگانه پرستی بهودیان با 
یکدیگ رآمیختء خدایی کاتولیک» خدایی که یک اجتماع است یدید آمد» "۲ . 


ی ی وه 1 


۷ «مذهب در شرق و غرب» اثر: سرواپلی رادها کریشنان, ترجمةٌ امیر فریدون گرکانی» صفحهُ ۳. 

وت در محلة «الهلال» که بوسیلة جرجی زیدان مسیحی در مصر تأسیس شد, می نویسد: ما لاله 
اسان فاهها اوزیریس والوه وقذ دَلث با مضر من الب وکان هذا القالوث موق 
«ایسیس» لام الذراء وآینها «هورس» والأأب او هی ]زین «امّا خدایان انسان گونه» 
مهمترین آنهااوز یریس وثالوث او است که پرستش وی... از ناحيةٌ غرب (لیبیا) به مصر نفوذ کرد 
و اين ثالوت از «ایزیس» که مادری با کره بود و پسرش «هورس» و پدر وی«اوزیریس» ترکیب 
شده بود»! (الهلال» سال ۳۲ شماره 4 » ص ۳3۷). 

۸ و 4- بکتاب: «عقائد الوْنية فی التيانة التصرانیة» در فصل اوّل کتاب رجوع کنید. 


۰- به: («مذهب در شرق و غرب» ضقعه ت۵4انگاه کنیدر 





٩‏ دعوت مسیحیان به توحید 





بوده است! اینمرد که امروز در تمام کلیساهای مسیحی تقدیس می شود در 
روزگار مسیح علیه التلام از جملةٌ دشمنان آن پیامبر پاک بود و از یهودیانٍ سرسخت و 
متعضب بشمار می آمد تا آنحا که حواریُون. مسیح(ع) را بی پرده به فتل تهدید 
می کرد. وی پس از دوره ی( نا گهان اذعا نمود که در راه دمشق عیسی (ع) بر 
وی آشکار گشته و معجزه آسا؛ به مسیح ایمان آورده است! پولس معی شد که از 
سوی مسیح مأمور تبلیغ آیین او می‌باشد جنانکه ماجرای ایمان و لآعای وی را در 
کتاب «أعمال رسولان» در باب نهم بتفصیل می خوانیم. سیس ایتمرد با 
برگزیده‌ترین حواریون مسیح یعنی «پطرس :۳ »و «تزنابا» مخالفت آغاز کرد و با 
ارسال نامه‌هایی به اینسو و آنسو از نفاق پطرس و برنابا سخن گفت! همان پطرسی 
که عیسی (ع) درباره از هن که و5 
«من نیز ترا می گویم که تویی پطرس؛ و براین صخره کلیسای خود را بنا 
می کنم و ابواب جهنم بران استیلا نخواهد یافت و کلیدهای ملکوت آسمانها را به‌تو 
می سپارم و آنجه در زمین تاش راهان دسته گردد و انجه در زمین ۳ در 
آسمان کشاده شود/۱۱. 
اما پولس دربارة همین پطرس مقَدّس ضمن یکی از نامه‌های خود نوشته 
است: «جون بطرس به انطا کته آمد او را روبرو مخالفت نمودم جون مستوجب ملامت 
بود» ۱۲! و همجنین در سورد حواری دیگر یعنی برنابا نوشته است: «ترنابا نیز در نفاق ایشان 
گرفتار شد»! ۶ و این نوشته ها پس از نزاع سختی بود که میان آنها رخداد جنانکه در 
کقانت «اعمال رسولان» بدین امر اشاره شده و در آنحا 5 «یس نزاعی سخت 
شد بحذیکه از یکدیگر جدا شده برنابا مرقس را برداشته به قبرس از راه دریا رفت اقا پولس» 
سیلاس را اختیار کرد و... روبه سفر نهاد.» (اعمال رسولان. باب پانزدهم شمار؛ ۳۹ و 4۰). 
آنگ پرلس کوشید تا لین مسیح(ع) را به سویی کشاند که پیوندش ب 
شریعت موسی (ع) تاحدود زیادی یکت مثلا با اينکه عیسی (ع) و حواریوب وی 


ان باب شانزدهم شمارهُ ۱٩‏ و ۲۰ (جاپ لندن سال ۱۹۵4). 
۲- به «رسالة پولس به غلاطیان» باب دوم شمارة ۱۱ و ۱۳ نگاه کنید 
» به «رسالهٌ پولس به غلاطیان» باب دوم شماره؛ُ ۱۱ و ۱۳ نگاه کنید 





سابقةٌ تثلیت ونفوذ آن در مسیحیّت /۱۷ 





همگی بنابر شریعت ابرآهیم(ع) و تعلیم تورات «ختنه» شده بودند؟"» پولس به 
رتاک تشگ 

«اینک من پولس به شما می گویم که اگر مختون شویدء مسیح برای شما 
هیچ نفع ندارد» ۲۴!! 

بنابراین» پولس را تحقیقاً باید «بدعت گذاری» در آیین مسیح شمرد که از 
راه خصومت با رقابت با حوارتون افکار و منویّات خود را در آیین تازه وارد ساخت. 
وی به «قرنتیان» می نو بسد: 

«مرا يقین است که از بزرگترین رسولان هرگز کمتر نیستم !۱۵۱ 

نتیجه این رقابت, انتخاب تعلیمات ویژه و انجیل مخصوص! و نفی دیگر 
اناحیلی بود که بنظر پولس, تبدیل و تحریف در آنها راه داشت جنانکه در نامه خود به 
«غلاطیان» می نویسد: 

«تعحب می کنم که بدین زودی از ی ی تن 
است برمی گردید بسوی افاجیلی دیگر که دیگر نیست لیکن بعضی هستند که شما را 
مضطرب می سازند و می خواهند انجیل مسیح را تبدیل نمایند. بلکه ماهم یا فرشته ای 
از آسمان» انجیلی غیر از آنکه ما بان بشارت دادیم بشما رساند آناتیما (ملعون) 
باد!»۱۶ 


اندیشه های پولس از کجا مابه گرفت؟ 
با توحه به اینکه یولس در روزگار مسیح (ع) بدو ایمان نیاورد تا از ز تعالیم ش 
علیه السَلام پی واسطه برخوردار شود باید پرسید: : که آیا پولس انحیل را از ز کدام حواری 
تعلیم گرفت! ی بشارت میداد اساسا چه بود؟ پولس در نامه خود به 
غلاطیان» پرسش نخست را بدینگونه پاسخ می دهد: 


۳- در مورد نامگذاری و ختن عیسی (ع) در آغاز ولادتش در انجیل لوقا چنین می خوانیم: «و چون 
روزهشتم» وقت ختنهةٌ طفل رسید اورا عیسی نام نهادند...» (لوقاء باب دوم» شمارهُ ۲۱). 

ء -٩‏ رسالةٌ پولس به غلاطیان باب پنجم شماره ۲. 

۵- رسالة دوم پولس به فرنتیان باب يازدهم شماره ۵. 

5- رسالهة پولس به غلاطیان, باب اوّل» شمارهُ ٩‏ و ۷ و ۸ 


۸ دعوت مسیحیان به توحید 





«ای برادران» می خواهم بدانید ات که من به شما دادم ساخته و پرداختة 
دست انسان نیست. من آنرا از کسی نگرفتم و کسی هم آنرا به من نیامونخت بلکه 
عیسنی مسیح پوسیلة الهام آنرا به من آشکار ساخحت» "!۱ 

بدینترتیب پولس خود را «نخوانده, ملا می شمرد!» و نیازی برای رجوع به 
حواریوت در خویشتن نمی‌یافت و از اینرو در آثار وی ظاهراً تم نت 4۳ ۱ ز انجیل 
فلان حواری گزارشی آورده و نقل‌قول کند. اما به سوال دوم چگونه می توان پاسخ 
داد؟ 


پولس جنان نبود که همواره در سرزمینی آرام گیرد بنابراین» بزودی به روم و 
یونان سفر کرد و مدّتی در شهرهای «آتن» و « کورینت 601010 اقامت و و با 
ازا ونان فا ی قاس کین افو بای هار خی آمانها هن 
حلب کند. نامه پولس به «رومیان» بهمراه انجیل بحاپ رسیده و در دسترس قرار دارد 
و نامه دیگرش به «قرنتیان» از شاّت دلبستگی وی به محذوب ساختن بونانی ها 
حکایت می کند. پولس در این نامه می نو یسد: ۲ 

«من انحیل را مفت و مخانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا 
شما سرفراز شوید. آیا با اینکا من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از 
کلشساها ی دیگر گرفتم و با به اصطلاح» آنها را غارت کردم تا بتوانم مخانی بشما 
که ی 
هیچ جیز نمی تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد»۳۸! 

یود پولس با بننیان در عین آنکه قصد تبلغ انجیلش را داشت- وی را 
تحت‌تأثیر آنها قرار داد. کشیش امریکایی مستر هاکس در: «قاموس کتاب مقلاس» 
دربارهُ تأثیرپذیری پولس از یونانیها می‌نویسد: «از مهارت و تسلطی که در زبان بونانی 
داشته است معلوم می‌شود که در نوشتجات بونانیان نیز بی اظلاع نبوده» با فیلسوفان ابشان 
مباحثات بسیار نموده» از شعرای آنها مثل اریتس (اع ۲۸:۱۷) و میندر (اقر ۳۳:۱۵) واپای 


۷- رسالةٌ پولس به غلاطیان» فصل ال شمارهٌ ۱۱ و ۱۲ (از انتشارات انحمن کتاب مقَدّس سال 
۱ - 
۸- نامه دوم پولس به قرنتیان, فصل يازدهم از شمارةْ ۷ تا ۰۱۱ 





سابقهٌ تثلیث ونفوذ آن در مسیحیّت /۱۹ 





مندیز (تبط ۱۳:۱) اقتباس می کند.» * با رجوع به مراسلات پولس که در واقع» «انجیل 
پولس» را با زگومی نماید ملاحظه می شود که آراء پولس به تثلیث یونانی و اندیشه‌های 
( فیلون ۳10 » فیلسوفی که حدود بیست سال قبل از میلاد مسیح متولد شده. 
نزدیک است. فیلون» متفگری بهودی بود که در «اسکندرته» بدنیا آمد و از بونانیان 
مایه گرفت و حکمت خود را براساس «تأویل» بنا نهاد و از اینراه میان تعالیم تورات و 
فلسفه یونانی را | جمع کرد. آراء و اندیشه های او در مردم بونان مور افتاد و از طریق 
بونال در افکار آباء کلیسا ار داش ی لبنانی «فردینان توتل» در اینباره 


می نو یسد: 


حاول أنْ مخ عنْ مَُقده الدیتی مُستعیاً بتعابیر ت الیونانیق کان بکیْر 

0 الرفْ یه له یر جدی علی آباء الکنيسَة السرقیة... 
یعنی :«(فیلون)ب زیرکی عقاید دینی خود را ی فلسفهٌ یونانی بیان کرد و 

رتاش شیوهٌ رمز را فراوان بکار گرفت. او تأثیر جتی بر آباء کلیسای شرقی بجای 
نهاد . ..» . 

یکی از محقّان معاصر می نویسد: 

«از حمله آراء فیلون یکی این است که: خدایکی است و موجود مجرد است 
و اوّل صادر از خدا (کلمه یا لوگوس) است. کلمه, واسطهٌ بین خدا و عالم است و 
روح صادر از کلمه, روج عالم است. ات ی 
پیدا شد و در دو لفظ کلمه و روح با یکدیگر مشترکند» .۲ 

ننابه تحفقیق وتعبیر فردریک کابلستن صمامعام0) ال ۱۳ متفلسف مسیحی در 

کتاب «تاریخ فلسفه»: فیلون میان خداوند و جهان مادّی خلاً و فاصله‌ای عظیم می دیده 
و از اینرو ناحار شده به پیروی از فلسفة یونانی با «واسطه‌ای» فاصلٌ مزبور را پر کند! و 


و قاموس کتاب مقس صفحٌ ۲۳۰ ( کلمات و ارقامی که در نوشتار ها کس بنظر می رسد اشاره 
به نامه‌های پولس و شمارهُ فصول آنها است). 
4 ((معجم لاغلام الق والْعرّب» حاپ بیروت, ذیل نام «فیلود». 
۰- تاریخ تصوف در اسلام (بحث در آثار و افکار و احوال حافظ) تألیف دکتر قاسم غنی» صفحة 
۹ 


۸۰ دعوت مسیحیان به توحید 





آن واسطهء «کلمه» یا عقل (لوگوس) بوده که بعنوان «نخستین مولود خدا» تلقی شده 
ابیت ۲۱ 

اینک هنگام آن فرارسیده که اصول و مبادی افکار پولس را از حلال 
نامه‌هایش بیاوریم تا معلوم شود که وی آیین پاک مسیحیّت را بکدام راه کشانده 
است؟ 

پولس قزر آغاز شاه خود به «عبرانیان» می نو بسد: 

«حدا در ایام قدیم» در اوقات بسیار و به راههای مختلف به وسیلة پیامبران با 
یدران» تکلم فرمود» ولی در این روزهای آخر به وسیلة پسر خود با ما سخن گفته شتا 
خدا این پسر را وارثِ کل کاثنات گردانيده و به وسیلة او هم عالم هستی را آفریده است. 
آل نسرن فرزع تجلال دا و مظهر کامل مشود اوست و کانات وایبا کلام پرفدرنت ود 
نگه میدارد و پس از آنکه ۳ از گناهانشان یاک گردانید در عالم بالا دردستِ 
راستٍ حضرت آعلی نشست!» ۲۲ 

و درنامةٌ دیگرش به کلیسای شهر « کولسیه» می نویسد: 

(«(مسیح» صورت و مظهر خدای نادیده است و از همه مخلوقات برتر است زیر 
بوسیلهٌ او هرانحه در اسمان و زمین است» دیدنی ها و نادیدنی هاء تخت‌ها» 
پادشاهان, حکمرانان و اولیاء امور آفریده شدند. آری تمام موجودات بوسیل اوو برای 
او افریده شدء او قبل از همه چیز وحود داشت و همه حیز بوسیلة او بهم می پیوندند و 
مربوط می شود. »۲۳ 

و در نامه دیگر به کلیسای شهر «فیلبی» حنین نکازد: 

«اگرجه او (عیسی مسیح) ازازل دارای الوهیّت بود ولی این را غنیمت نشمرد 
که برابری با خدا را به هر قیمتی حفظ کند, بلکه خود را از تمام مزایای آن محروم 
نمود بصورت یک غلام درآمد و شبیه انسان شد»۲۴ 


۱- تاریخ فلسفه, اثر فردریک کاپلستن, ترجم؛ٌ جلال الدّین مجتبوی, جلد اوّل- قسمت دوم 
صفحه ۱۳۸ . 

6۲- نامه پولس به عبرانیان» فصل اوّل» شماره ۱ و ۲ و ۳. 

۳- نامه پولس به کلیسای شهر «کولسیه» فصل اوّل» شمارهُ ۱۵ و ۱٩‏ و ۰۱۷ 

6 ۲- نامةٌ پولس به کلیسای شهر «فیلپی» فصل دوم شمارةْ " و ۷. 


سادقهٌ تثلیث و نفوذ آن در مسیحیّت /۲۱ 





حنانکه ملاحظه می شود «انجیل پواس» " حدود زیادی به فلسقة فیلون که در 
میان بونانیان و رومیها تانتر تما دو۳۵ بود » شباهت دارد. از دید گاه پولس» شخصیت 
مسیح در جای «لوگوس» قرار داشت که نخستین مولود خداوند! شمرده می شد و همه 
کائنات از او یدید آمده بودند. بدینصورت پولس با پیروی از فلسفهٌ فیلونی» فاصلة 
تامیخدودامیات خلق و دا راستیگمان خودت بر کرده است: 

تفاوتی که انجیل پولس با الهیّات فیلونی دارد آنستکه فیلون, به حلول یا 
اتحاد لوگوس با پیکر یک انسان اشاره نمی کند و به اصطلاح از تجتّد 
ج«مزاحصیف 1 سخن بمیان نمی آورد ولی پولس به اتحاد مولود نخستین با ((عشی 
ناصری»*۲ تصریح می نماید! همان دکترین نادرستی که مشرکان هندء قرنها پیش از 
پولس در دنیا شایع ساخته بودند و «ویشنو» نخستین مولود «برهما» را در صورت 
انسانی بنام «کریشنای هندی» متحلی می شمردند که در اعصار کهن بحهان مادّی 
نزول کرده تا نحات آدمیان را عهده‌دار شود۳۷! 

البته ما (مسلمانان)» ساحتِ قدس مسیح علیه التلام را از اینگونه پندارهای 
وارداتی و غلوآمیز پاک میدانیم چنانکه در فصل آینده اين مسئله را با گواه آوردن از 
کلام عیسوی (ع) و ادَله عقلی به اثبات خواهیم رساند. در اینجا پیام مقدس قرآن را 
( که در آغاز فصل آوردیم) بگونه ای درگ تا ط فضان می سازیم که در قرنهای دیرینه 





۵- فیلون در روزگار پولس به دربار رومیها راه پیدا کرده و در میانشان شهرت یافت. کاپلستون در 
«تاریخ فلسفه» می نویسد: «(فیلون) کمی بعد از 4۰ میلادی رکشت در این سال در رم به 
عنوان سفیر یهودیان اسکندرانی در نزد امپراطور کائیوس: بسر می برد» (تاریخ فلسفه» جلد اول» 
۱ 1 

٩‏ ناصره ( هنت ) نام شهری است که عیسی علیه‌التلام دوران کودکی خود را در آنجا 
سپری کرد و از اینرو وی را «ناصری» لقب داده‌اند (اعمال رسولان ۹--۲۹) و بهمین اعتبار 
پیروانش را «نصاری» خوانند. 

۷-- برنحی از پژوهشگران ما آزاتاش فاوطیخ «ناه۱ فیلسوفی که حدود دو فرن و نیم بعد از میلاد 
مسیح می زیسته» در عقاید مسیحیان سخن گفته اند و تثلیث عیسوی را تقلیدی از آراء وی 
شمرده‌اند. از حمله متفلسف آلمانی» کارل یاسپرس مد[ رید در کتاب «فلوطین» 

هه 





۴ دعوت مسیحیان به توحید 





از «نفوذ شرک در جهان مسیحیّت» پرده برداشته و به پیروان مسیح (ع) هشدار میدهد: 

قل با أهل الکتاب لاتغلوا فی دییکم غَیر الق و لاتیغُوا آمواء فزم قد ضلوا من بل 
و اضلوا کثیراً وضلوا عَنْ وا ء السّبیل (المائدة: ۷۷) 

«بکو: ای اهل کتاب, بناحق در دین خود غلو مکنید و از تمایلات 
آنگروهی که در زمان پیشین گمراه شدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه اعتدال 
بیرون رفتند» پیروی نکنید» . 


دب 


می نویسد: «أقانيم سه گانة فلوطین (واحد؛ عقل» روح جهان) جای خود را به اقانیم سه گانةٌ دين مسیح 
داد و روابط اسرارآمیز آقانیم سه گانة مسیحی بایکدیگر و انديشة آفرینش جهان» جای اندیشه فیضان واحد 
فلوطینی را گرفت» (فلوطین, اثر کارل یاسپرس ترجمة محمّدحسن لطفی» صفحهُ ۱44) ولی 
جنانکه ملاحظه شد تحقیقات ماء این تأثیرپذیری را در دورانی پیش از روزگار فلوطین نشان 
می دهد هرچند تأثیر فلوطین را بر اصحاب کلیسا نیز انکار نمی کنیم . 


فصل دوم 


توحید و تثلیث دردعوت مسیح رع) 


لد کفرالذین الوا ان اله هوالمسیحبن مریم 
2 ای نی شا ام ال ی وه 


قرآن کریم 
(المائدة: ۷۲) 


هرجنه پوامی و از ی را به الوهیّت عیسی فراخواند ولی چون اوه 
تنها مبلغ آیین مسیح نبود و حواریَونِ عیسی علیه اللام همچون پطرس و نبا و بعقوب و 
اندرباس و فیلپوس و دیگران نیز مردم را به انحیل دعوت می کردند؛ عفّیده تثلیث در 
فرن اول مسیحی رواج نیافت و بقول ولتر مبزهع[۷0 در کتاب «فرهنگ فلسفی 
عونطمومانطط عتنعوجه‌زاه(1 6»1: «عیسویان تا سه قرن بعد ازسیح نیز بها لوهیّت او 
ایمان کامل نداشتند. اين عقیده بتدریج ج ال لو این بای وب ید مسر کین 
که موحودات فانی را ستایش می کردند» بر با گشت.» ولتر برای اثبات مدعای خود 
از «اوزب » 396ود:1 اسقف شهر قیصریّه در قرن سوّم ام کار 9 که او 
درفصل یاردهم ازکتاب اول «ارج کلیتتای 6وناوهز660[15 111510170 نوشته است: 
«اگر تصور کنیم هد دار وله نایافته و تغییرنایذیر قادر متعال» بصورت انسانی 


لهچ ۰ ۳ 2 
اه ی شک آنانکه گفتند خداء همان مسیح پسر مریم است کافر شدند. و مسیح کات: ای 
7 ۱ 





۷ دعوت مسیحیان به توحید 


حلوه گر شودء تصوری نامعقول و ابلهانه است.» ولتر در «فرهنگ فلسفی » راخ ون 
را از زوستن کناناود[ یکی ار قذیسین معروف عیسوی در فرن دوم میلادی رگن 
قدمای مسیحیّت نیز روایت می‌نماید؟ ۰ 





نامه ای از قرن اوّل میلادی! 

برای آنکه روشن شود که در سدهٌ نخستین مسیحی, تنوری تثلیث يا الوهیّت 
سیح. در میان عیسویان اساسا رایج نبوده است در اینجا نامه‌ای بسیار قدیمی را 
کار می کنیم که از قرن اوّل میلادی باقی مانده و دز کتاب: «تاریخ بشر» اثر 
نویسندهٌ هلندی: «هاندریک وان لون» منعکس شده است. اين نامه را یکی از پزشکان 
روم بنام :(< ۱ سکولا پیوسکولتلوس 1:۵11:5:) «بازج1۵هو(1 » در سال ۸۱۵ رومی (مطابق 
با ٩۲‏ مسیحی) به برادرزادهٌ خود که در شمار افسران ارتش روم در سوریه بوده نگاشته 
است. پزشک مذ کور در خلال نامه اش از برخورد با ُولس سخن گفته و از برادرزاده 
حویش خواسته است تا هنگامیکه به ژرزالم (بیت المَس) می رود از پیامبری که 
پولس درباره او سخن می گفته» اظلاعاتی بدست آورد و برای او بفرستد. افسر مزبور 
که گلادبوس انز 2 ید6 نام داشته و سروان دسته هفتم پیاده نظام در 
ارتش روم بوده است پس از مذتی به عموی خود جنین پاسخ میدهد: 

«عموی عزیز من! 

ی ای و ات را عمل بستم. دو هفته پیش 
گروهان‌مابه تج المَقدس اعزام گردیده بود. در قرن گذشته انقلابات متعدّدی در این 
شهر رخ داده و از ابنیة آن کمی سالم مانده است. ما در آن شهر یک ماه توقف نموده 
و فردا راه خودمان را بسوی پترا را که در میان بعضی فبائل عری آن هیجانهایی 
دیده می شود ادامه خواهیم داد. من عصر خودم را صرف تفای خواهم کرد تا 
بتوانم بسئوالات شما جواب بدهم. ولی در هر صورت او توا منتظر گزارش 
مفصلی نباشید. با جند نفر از مردمان پیر در شهر گفتگو کرده‌ام ولی نتوانسته اند 
اظلاعات صریحی به من بدهند. این روزهای اخیر یکنفر طوّاف به اردوی ما آمد» 


۲- به: «منتخب فرهنگ فلسفی» اثر ولس ترحمة نصراله فلسفی (بنگاه ترجمه و نشر کتاب) صفحة 
۵۱ از 


توحید وتثلیث دردعوت مسیح رع) /۲۷ 





پس از خریدن جند زیتون ازو سئوال کردم آیا از سیح معروفی که در جوانی کشته 
شده اظلاعی دارد؟ وی در جواب گفت که کاملاً او را بخاطر می آورد زیرا پدرش او 
را به گولگوتا رتیه نزدیک شهر) برده بود تا در اعدام آن شخص حاضر شده و سرنوشت 
دشمنان ملت نهود را نخان بدهد. سپس آدرس شخصی بنام یوسف را که دوست به 
اصطلاح» مسیح موعود بوده به من داد و اضافه نمود که اگر بخواهم اظلاعات صحیحی 
داشته باشم بهتر است پیش او رفته و با وی مذا کره نمایم. 
امروز صبح پیش یوسف که مرد سالمندی است بودم. او در یکی از 

دریاجه‌های این ناحیه به صید ماهی می‌پرداخته» حافظةٌ او خیلی قوی است و 
صحبت مفصّلی از دورهٌ اغتشاشات که پیش از تولد من بوده است کرد. در آنزمان 
تیبر 1:۵۵ امپراتور بزرگ و با افتخار ما» در رم حکومت می کرد و افسری بنام پوش 
بیلات ۳۱۵66 ۳۵۵6۵ حاکم زده و ساماری بود. یوسف» بیلات را خوب 
نمی شناخت. بنظر می آید کی حاکم درستکاری بوده است. در سال ۷۸۳ با 
۶ (یوسف, درست بخاطر نمی آورد) پیلات به ژرزالم (بیت المَمس) و 
شد تا شورش کوجکی را بخواباند. مرد جوانی فرزند یکنفر نار از اهالی نازارت 
20 مهم بود باینکه عصیانی علیه حکومت برپا کرده بوده است. عحب 
اینستکه سازمان اطلاعات ما که معمولاً خوب در حریان امور است حرفی در این باب 
نشنیده بود و وقتی که مأمورین اظلاعات ماء تحقیقات خود را انجام دادند گزارش 
دادند که نجّار مزبون مرد بسیار خوبی است و هیچ علتی برای متَهُم کردن او وجود 
ندارد ولی بنا بگفتهٌ یوسف» کشیشانٍْ مذهب بهود بمناسبت وجهه‌ای که عیسی در 
میان طبقات بی حیز ملت بهود بدست آورده بود علیه او سخت عصبانی بودند. آنها به 
پیلات گفته بودند که ی در ملا عام اظهار داشته که: یکنفر بونانی» یکنفر رومی» 

حتی یکنفر فلسطینی که شرافتمندانه و عادلانه رفتار وزند گی مینماید همانند یکنفربهودی که 
شب و روز خود را بمطالعة احکام قدیم می‌پردازد» ارزش و استحقاق دارد. گویا پیلات از 
گفته ها و دلائل آنها زیاد متأنر نگردیده ولی وقتی که مردم وی ما وت ز 
ی و طرفداران او را تهدید به قتل کرده‌اند» پیلات برای نحات حان عیسی احباراً 
او را به زندان فرستاده است. پونس پیلات» اصولاً از علّت این هیجان مردم سردر 


۳- همان شهر «ناصره» که مسیح علیه السلام بدان منسوب است. 


۸ دعوت مسیحیان به توحید 





نمی آورد. هنگامی که از کشیشان بهود درخواست نمود که ایرادات خودشان را شرح 
بدهند آنها فقط نعره کشيده و می گفتند: مرتد, خائن, مرتد! بالاأخره بنا بقول بوسف» 
پات ی زا اصار ده رالات اروی موده آستر تس تحرابت دادن که 
مسائل و امور سیاسی مورد عنایت و علاقهٌ او نیست. منظور او نحات حیات معنوی 
مردم است. او میخواهد که: همةٌ مردم» اطرافیان خودشان را مانند برادر خود دوست بدارند 
و خدای یگانه‌ای را که پدرتمام موجودات است پرستش نمایند. 

پیلات که گویا از فلسفة تواقق و فلانتقد دیگر موناق لاع داشته چیز 
گمراه کینده‌ای"در گفته‌های غیسی نید ثمی نماید و گونا اعدام او را بتأخیر انداخته 
ولی متا نود کدبدشت. کفیهها تحزیک ی شا خعمانی و خشمگین می گردد. 
کشیشها گزارشهایی بمقامات سزان ارسال داشته و اظهار میدارند که پیلات» گمراه 
لتات ی کر وله ات ی ار وراه وان دشمن اهرانون هر خرایت 
میتمایتد. البته مدانید که گام ما دستورهای شدیدی دارند که حتّی الامکان از 
ناراضی کون آتباع خارحی ما خودداری نمایند» بالأخره برای جلوگیری از بروز یک 
کم ,وس سوق معور قهفتانی عودز قلر فبانه بیس فر خی فر ی 
متانت فوق‌العاده از خود نشان داده و دشمنان خود را بخشیده است و در میان 
هیاهو و خنده‌های دشنام آمیز مردم» بدا ر آویخته شده است. 

اینست آنچه یوسف بمن نقل کرد و در حین نقل» اشک بر گونه‌های پیرش 
حاری بود»" . 

ازاین نامه پوس اهمیده ه می‌ شود که در میان مسیحیان نخستین» موضوع 
«تثلیث» با ۳۳ عیسی» شایع نبوده است و مسیح علیه السلام مردم را به پرستش 
خدای بگانه فرا خوانده, همان خدایی که عیسی (ع) وی را -نه تنها پدر خود بلکه- 
بمنزلهٌ «پدر تمام موجودات» معّفی کرده است. (شواهد اینموضوع را از اناجیل ۳ 
پایان همین فصل می آوریم). و همچنین نام مزبورنشان میدهد که عیسی مسیح (ج) 
نژاد بهود و روحانیون آنها را برتر از دیگر اقوام نمی شمرد و این عقیده بهودیان را که 
به اصالت نژاد و فضیلت خاخام‌های خود معتقد بودند سخت خشمناک ساخت و 
هیجان آنهاء حاکم رومی را وادار کرد تا بنا بملاحظات میاسی و بخاطر جلب 


6- «تاریخ بشر» اثر هاندریک وان لون» ترحمهٌ علی اکبر بامداد, صفحدٌ ۰۸۰ 


توحید و تثلیث دردعوت مسیح رع) /۲۹ 


رضایت من فتل عبت ا(ع) فرمان دهددر این نامه هیچگونه سخنی 

از اینکه عیسی (ع) ادعای ی داشته باخود را اتومی ۳ می شمرده 
مطرح او رات کشا کر مسیسح(ع) بجنین اعانی برخاسته بود» 
دشمنانش باسانی می‌توانستند اینموضوع را دستاویز مناسبی برای تکفیر وی قرار 
دهند و البتّه حنین مسئلهٌ قابل‌توخهی در خلال نامةٌ افسر رومی منعکس می شد. 
بنابراین» باه کت که در قرن اوّل مسیحی موضوع «تثلیث» میان مسیحیان راه 
نیافته بود و حتی کوشش‌های افراطی پولس نیز نتوانست اعتقاد به الوهیّت مسیح(ع) 
را در پیروان یی (ع) فا گنز سازد ولی بتدریج که مسیحیّت وارد سرزمینهای 
مختلف شد باتوحه به «عفاید تثلیثی » که در آن کشورها رواج داشت, افکار یولس 
بیش از پیش مورد استقبال قرار گرفت و در میان عیسویان جای باز کرد در حالیکه 
طبقة ال آنان بویژه حواریون مسیح(ع) از این عقیده دور و بی خبر بودند. 


انجیل وج 

اتیکت به تعالیم مسیح (ع) در «انجیلها» نگاه می کنیم تا درياپیم که آیا مفاد 
آنها با این حقیقت هماهنگی دارد یا نه؟ 

ميدانیم که «تورات» پیش ی وه که ایکا کی 
(-خدای ابراهیم و اسماعیل و اسحق و بعقوب ...) سخن بمیان آورده 9 و 
هیچ چیز را در الوهیّت با او شریک و قرین ننموده است. در تورات می خوانيم که: 
«ای اسرئیل بشنوا هه خدای ماء خدای واحد است»*. بيامبران بنی اسرائیل نیز همگی 
مردم را به یگانگی خدا دعوت ی کمترین فاصله ای از تورات 
نگرفتند بعنوان نمونه: اشعیاء نبی (ع) از قول پرورد گار جهان حنین آورده است: ۰ «من 
اوّل هستم و آخر هستم و غیرازمن خدایی نیست»*. مسیح (ع) هم تصریح نموده که هرگز 
فرستاده نشده تا تعالیم انبیاء گذشته را د گرگون کند و اصول آموزشهای پیامبران خدا 
را باطل سازد ها که در انجیل متی می خوانیم: «گمان مبرید که آمدهام تا تورات 
با صخف انبیاء را باطل سازم»". ب پس دلیلی وحود ندارد که عیسی علیه السلام توحید 





۵- سفر تثنیه» باب 1 شماره ع. 
که کباش هعبات و از 
ها هت ان ری 


۰ دعوت مسیحیان به توحید 


ناب و خالص را به تثلیث که از دیدگاه هر منصفی نظریه ای شرک آمیز جلوه 
کنزن مبدّل ساخته باشد بلکه دلائل واصحی در انحیلها وحود دارد که خلاف این 
معا را به اثبات می رساند. مثلاً بنظر طرفداران تقلیت «خدا و عیسی و روح القدس» 
هرسه در حوهر الوهیّت با یکدیگر همسنخ و شریک اند ولی بنا 2 انحیل» 
ایض تنُوری در خلال تعالیم مسیح(ع) بکلی رد شده است. در انجیل متّی و مرقس و 
لوقا می خوانیم که «شخصی آمده وی (مسیح) را گفت: ای استادٍ نیکو! چه عم نیک و کنم 
تا حیات جاودانی یابم؟ (عیسی) وی را گفت: از چه سب مرا نیک و گفتی و حال آنکه کسی 
نیکو نیست جز خدا فقط! لیکن اگر بخواهی داخل حیات (جاودانی) شوی احکام را 
نگاه‌دار۸0. از این عبارت باسانی فهمیده می شود که مسیح ۳ خود را 
غیرخدای حهان بشمار می‌آورده و نفس خویش را هرگز با دات الهی» » همسنخ و 
همشأت نمی دانست آنجنانکه «نیک بودن» را وه دات پرورد گار معزفی کرده و 
احازه نداد تا وی را مانند آفرینندة گیتی نیکو شمرند و این ری صریح, با اقعای 
کشفان مسیحی مبنی برآنکه مسیح از «جوهر خدایی» برخوردار بوده و اقنومی البی 
است, کاملاً مغایرت دارد. همجنین عشن علیه السلام بنابرآنجه قزر اتضها ار کر 
شده, نشان داد که در گوهر دات از «روح القذس» هم حدایی دارد و با او متحد و 
همسنخ نیست بدانگونه که در انجیل متّی و لوقا از قول مسیح(ع) می خوانيم که 
فرمود: «هرکس برخلاف پسر انسان (عیسی مسیح) سخن گوید آمرزیده می‌شود اقا کسی که 
برخلاف روح‌القدس (سخن) گوید. در اين عالم و در عالم آینده هرگز آمرزیده نخواهد 
شد۲ از اين کلام مسیح (ع) بروشنی فهمیده می شود که وی بلحاظ ذات. با 
روح القدس نیز اتحاد نداشته و در شأن و مرتبت از راوجدا نوده ایت و این میم هرز 
ری قائلین به تثلیث که «خدا و مسیح و روح‌القدس» را ذاتی بکانه روف که در 
الوهیّت می پندارند, منافات دارد. 

علاوه‌بر اینها, در همه انجیلها بطور مکرّر از عبادت‌های ی تک ی او در 
پیشگاه خداء سخن رفته است مثلاً در انحیل مثی و لوقا آمده که چون ابلیس به عیسی 





۸ متّی. باب ۰۱٩‏ شمارهٌ ۱۷ و ۱۸ و مرقس» ناب ۰۱۰ شمارهٌ ۱۷ و ۱۸ و لوقاء باب ۱۸ شماره ۱۸ 
و ۰۱٩‏ 
-٩‏ متی » باب ۱٩‏ شمارة ۱۷ و ۱۸ و مرقس» باب ۰۱۰ شماره ۱۷ و ۰۱۸ 





توحید وتثلیث درد عوت مسیح (ع) /۳۱ 





پيشنهاد کرد که در برابر من سجده‌نما تا هم ممالک حهان را بتو دهم! عیسی در 
پاسخ او گفت: «ای شیطان! مکتوب است که خداوند» خدای خود را پرستش کن و غیراو 
را عبادت منما»۱. و همجنین در انحیل لوقا می خوانیم که: «درآن روزها یشیارآ 
دعا به کوهستان رفت و شب را با دعا بدرگاه خدا به صبح رسانید»۱۲ | ری 
آمده است که: «دراين وقت عیسی با شا گردان خود به محلّی بنام جتسیمانی رسید وبه آنان 
گفت: در اینجا بنشینید» من برای دعا به آنجا می‌روم» او پطرس و دوپسر زبدی را با خود برده 
غم و اندوه بر اومستولی شد وبه آنان گفت: جان من از شدّت غم نزدیک به مرگ است شما 
در اینجا بمانید و با من بیدار باشید. عیسی کمی جلوتر رفت؛ رو به زمین نهاد (سجده 
کرد)» ۷ این قییل کرارشها که در اتاخیل بفراوانی نافت مین شودن تعانشکر آتیریکد 
۳ س مانند دیگر بندگان صالح واه دار کاه اه ادا دنق می گزارده و 
رسم ۳ بحای می آورده است و حنین کسی را بی تردید نتوان خدای بی نیاز و 
معبود مطلق دانست يا یکی از اقانیم سه گانة الوهیّت! شمرد بلکه باید اعتراف کرد 
که وی همانند دیگر پیامبران راستین «بندهُ برگزيدة خدا» بوده است جنانکه در 
انحیل مت آمده که خدای متعال درباره مسیح (ع) فرمود: «اینست بندهٌ من که او را 
برگزیده‌ام»۱۳ 

از میّدات اینمطلب آنستکه بنابگزارش انجیل» معاصران مسیح که بدیدار او 
نائل آمدند نیز حقیقت مزبور را دریافته بودند و مومنان ایشان» عیسی (ع) را انسانی 
(از نوع خودشان و از اهالی ناصره ) می شمردند که بمقام پیامبری فائز گشته نه 
شخصی که از آسمان آمده و حائز مقام الوهیّت باشد! از اینرو در انجیل متی 
می خوانیم: : «همینکه ی وارد اورشلیم شد تمام مردم شهر به هیجان آمدند و عده‌ای 
پرسیدند: اب شخص کیست؟ جمعیّت پاسخ میدادند: این عیسای پیامبر است که از ناصرة 
جلیل آمده است»۱۲. ولی متأسَفانه همانطور که گفتیم پس از عصر مسیح(ع) گروهی 


۰ لوقا باب 4» شمارة ۸ و متی» باب 4 شمارة ۰ 
۱.- لوقا» باب ٩‏ شماره ۱۲. 

مش( باب ٩‏ ۰۲ شماره ۲٩‏ تا .۳٩‏ 

۳- مت » باب ۲ شماره ۰۱۸ 

تیه باب ساره 





۲ دعوت مسبحیان به توحید 





ار دوستان نادان! تحت تأثیر اقوام ای کانه دربارةٌ مسیح راه لو و ما لغه پیش گرفتند و 
عیسای پیامبر را بعنوان: «خدای آسمانی» که در سیمای «انسان زمینی » نکن 
شده. معرقی کردند! با اینکه ی حز بنده و فرستاده خدا نبود جنانکه در انحیل 
بوحتا از قول وق مدق است: که.قز دعا یه پیشگاه پرورد گاز میگفت: «و حیات 
جاودانی اینست که ترا خدای واحد حقیقی وعیسی مسیح را که فرستادی بشناسند»" و نیز 
در انحیل متي آمده که عیسی به شاگردان و حاضران در مجلس خود فرمود: «هیچکس 
را بر زمین بدر مخوانید*۱ زیرا که پدر شما یکی است که در آسمان است» و پیشوا خوانده 
نشوید زیر که پیشوای شما یکی است بعنی مسیح» ۱۲ در این عبارت» «پیشوای ۹۳3 
که با و تطبیق شده از «پدر آسمانی مردم» که خدای یکتا باشد حدا گشته و 
بعلاوی جنانکه ملاحظه می کنید آفرینندهُ جهان بمنزلة پدری آسمانی برای همه 
حاضران معرقی شده است همانگونه که در گزارش افسررومی به عمویش»اینمعنی را 
خواندید. 
مفهوم «پسر خدا» در کتاب مقدس ! 

از ز ایحا باید دریافت که اگر انجیلها از عیسی مسیح(ع) گاهی بعنوان «پسر 
خدا» یاد نموده‌اند» وصف مزیور نیز ویزهٌ عیسی نیست بلکه 7 پیامبران و حتی همه 
مومنان» مشمول آن می شوند حنانکه در انحیل متی کوز3: «خوشا بحال 
صلح کنند گان زیرا ایشان» پسران خدا خوانده خواهند شد»! و یا در انحیل لوقا 
می نویسد: «اقا شما به دشمنان خود محبّت نمایید و نیکی کنید و بدون توقع عوض قرض 
بدهید که باداش سرشاری خواهید داشت و فرزندان خدای متعال خواهید بود»" و باز در 
انحیل یوخنا می‌گوید:« (مسیح) به آن کسانی که او را قبول کردند قدرت داد تا فرزندان 
خدا گردند»۳. 
۵ بوحتا باب ۱۷ شماره ۳. 
- مقصود «پدر روحانی » است نه حسمانی» ولی شاته 4 کیان فسیعکی: این نام را هم غصب 

ره ور( نهاده اند! 

۷- متی» باب ۲۳ شماره ٩‏ و ۰۱۰ 
تست دای ۵ شماره .٩‏ 
9 لوقا» باب » شماره ۳۵. 
۰- یوحتا» باب ۱ شماره ۰۱۲ 








توحید وتتلیث دردعوت مسیح(ع) /۳۳ 
باید دانستکه این قبیل تعبیرات تنها در انحیل نیامده بلکه در تورات نیز از 
«بنی 0 به «پسران خدا» تعبیر شده است جنانکه در سفر تثنیه می خوانیم: 
«شما بسران یهُوه خدای خود هستید»۲۱ و البتّه حفظ این عنوان؛ موکول به آنستکه 
«فرزندان خدا» به کفر و گناه و تکذیب پیامبران زو تا دون و کته 9 
«فرزندان ابلیس»! خواهند شد جنانکه مسیح (ع) به ِ به مکذبان و دشمنانش کت 
فرزندان پدر خود ابلیس هستید وآرزوهای پدر خود را به عمل می آورید» ۱۳۲ 


شاید کسانی گمان کنند مقصود از «پسر خدا» در آنجا که از مسیح به «(پسر 





یگانه» تعبیر شده ی که «محیّت خدا بما ظاهر شده است به اينکه خدا پسريگانة 
خود را بجهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم»۳" فرزند حقیقی باشد! امّا بگواهی 
کتاب مقدس, خدای تعالی به براهیم(ع) نیز فرمود: «پسریگان خود (اسحق) را از من 
دریغ نداشتی»!۲ با آنکه در آنهنگام» ابراهیم علیه السلام فرزند دیگری بنام 
«اسماعیل» داشت که رورا رای متولد شاه بودر نس تخیر ((ینتر بگانه) 
در کتانت امن بحای «بهترین پسر» و «پسر بی نظیر» زین ارت و هیچ قمی 
ندارد که بندگان صالح خداء پسران دا بشمار آیند و از انمیان» عیسی «پسر يگانة 
خدا» بمعنای شایسته‌ترین بندهٌ خدا در روزگار خویش شمرده شود حنانکه در 
تورات از قوم بنی اسرائیل که در روزگار موسی (ع) قومی برگزیده بودند بدینگونه 
تعبیر شده: «خداوند چنین می گوید: اسرائیل پسرمن و نخست زادهٌ من است»۲۹ 

به هرصورت» این واژه ها در معانی تشبیهی و «مجازی»بکار رفته اند و ما در 
خلال فصل بعدء از اینمقوله بیشتر سخن خواهیم گفت-- هرچند در گذشته پاره‌ای از 
یهودیان و مسیحیان عرب, معانی «حقیقی» این کلمات را برخود می‌ بستند! و 
خویشتن را پسران و موالید خدای سبحان می شمردند! چنانکه قران کریم؛ پندار 
غرورآمیز ایشانرا با زگونموده و می فرماید: 





۱- سفر تثنیه» باب 4 ۱ شماره ۰۱ 
۲- بوحتا» باب ۸ شماره )4 . 

6 ۲- سفر پیدایش, باب ۰۲۲ شماره ۰۱۳ 
۲۵- سفر خروج» باب 6 شماره ۲۳. 





6 دعوت مسیحیان به توحید 





وقالت اوه والٌصاری تَخن آنناء اله اجب 42 قل فلع نکم بذئویکم؟ بن ام 
رین خلق یَغفرلمن یشاء ویب من بشاء وله مك السَموات و ال زض وم بیتهما واه 
المَصیر. (المائدة: ۱۸) ۱ 

«یهودیان و مسیحیان گفتند: ما پسران خدا و دوستان او هستیم! بگو پس 
جرا شما را به کیفر گناهانتان عذاب می کند؟! بلکه شما بشری هستید از حملة 
آفرید گان, هرکس را بخواهد می آمرزد و هرکس را بخواهد کیفر می دهد و از آنٍ خدا 
است پادشاهی آسمانها و زمین و (نیز) آنچه در میان آنها است و با زگشت همه بسوی 
او است.». 


فصل سوم 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث 


لین بْحاجُو فی ال من بغد ما آشنجیت له خجت 
ام 
داحضه عند رََهم...! 
قرآن کریم 
(التوری: ۱5) 


همانگونه که در فصل پیش یم مسیحیانی که ۱ 
علیه السلام می زیستند» او را پیامبری راستین می شمردند و مقام الوهّت برای وی 
قاثل نبودند. پس از دورهٌ مسیح -جنانکه در تاریخ تحولات کلیسا آورده اند برحی 
از مجامع عیسوی» عقیدهٌ مزبور را همجنان تبلیغ می کردند بویژه کلیسای بعقوبی در 
دعوت خود از: «مسیحیّتِ معتقد به پیامبری عباوناک۲۳0(9 عصمنصه‌تاعنتط) » سخن 
و کف و بر أصالت این اعتقاد تا کید می‌ورزید. کلیسای مذ کور بنابرانجه در آثار 
مسیحی آمده به یعقوب, یکی از برادران عیسی ۲ وابسته بود و از اینجا می توان فهمید 





۱- کسانیکه در (یگانگی) خدا -پس از قبول دعوتش - مجادله می کنند» دلیل آنها نزد خداوندشان 
بی اعتبار و باطل است... 

۲- مریم مقدّس (ع) پس از زاده شدن عیسی (ع) بنابر مندرحات انجیل با نامزدش «یوسف» ازدواج 
کرد و فرزندانی جند آورد که بعقوب یکی از آنها بود. در باب سیزدهم از انحیل متی آمده است که 
مردم دربارةٌ عیسی می گفتند: «آیا اين بسر نجار نمی باشد؟ و آیا مادرش مریم نام نیست؟ وبرادرانش 
بعقوب و شمعون وبهودا و همه خواهرانش نزد ما نمی باشند؟». 


۸ دعوت مسیحیان به توحید 





که نزدیکان هسیح از عقیده به الوهیّت وی دور بودند همانطور که ۹ بحای 
مانده از بعقوب به صراحت از «بگانگی خد ۳۱ سخن رفته ی تنها بعنوان: 
«مسیح خداوند»؟ باد شده است و بطورکلی » آموزشهای آن با رسائل پولس تفاوت دارد. 


اندیشةٌ آ گوستین دربارة تثلیث 

بتدریج که مسیحیان از دورانهای نخستین فاصله گرفتند و به آراء غلوآمیز و 
افراطی نزدیک شدند, متکلمانی در میانشان بظهور پیوستند که از پندار تثلیث و 
خدایی مسیح دفاع نمودند. و سرانحام اعتقاد مزبور را در حهان مسیحیّت وسعت 
تخشیدنن.: از فان :مت‌کلمان قدیم مسیخ.. که "کناب مستقلی دراره. لیخ 
نگاشته اند, می توان آ گوستین «زجم۸ را ۳ برد که در سال ۳۵4 میلادی در یکی 
ار شهرهای الجزائر جشم بحهان گشود. آ گوستین در دوران حوانی به کیش مانوی 
گرایش بیدا کرد ولی پس از مذتی به آیین مادرش یعنی مسیحیّت؛ ۳ 
نظام کشیشان بمقام أسقفی نائل شد. مسیحیان» وی را بسی بزرگ شمرده‌اندء و 
لقب سنت ٩:[0]‏ بمعنای «مقَدّس» به وی داده‌اند. 

حنانکه اشاره نمودیم ۲ کبشن کتابی تحت عنوان: «دربارة اقانیم سه گانه 
۷۵ برشته تحریردراورد و مباحث مفصلی‌را در پیرامون اینموضوع بمیال 
کشید اما حالب آنستکه خود او با کمال صراحت در کتابش اذعان می‌نماید که 
موضوع تثلیث و الوهیت مسیح, ريشهٌ عقلی ندارد و با دلائل منطقی به اثبات آن 
نمی توان رسید! کارل یاسپرس -نویسنده و متفگر آلمانی -- ضمن کتابی که درباره 
آ گوستین نگاشته در این زمینه می گوید: 

«] گوستین یک نکته را هیچگاه ازیاد نمی برد و بارها با اصرار تمام بزبان می آورد. 
خدا در اندیشه وزبان نمی گنجد. یگانه است» هیچ تصوّری نمی تواند به اوبرسد و هر اندیشه و 
پنداری دربارةٌُ او نادرست است. راز اقانیم سه گانه تنها بر وحی و کتاب مقدّس مبتنی 
است. »۱۹ 


با این اعتراف» آ گوستین راههای عقلی را در اثبات تثلیث بکلی مسدود 


۳- رساله یعقوبء باب ۲ شمارة ۰۱٩‏ 
6- رسالهة یعقوب باب ۰۱ شمارة ۱. 


کر اثر کارل یاسپرس» ترحمهً محمدحسن لطقی » صفحه ۰۷۵ 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۳۹ 





می داند و برای شه تفا ند کانقن (علاوه‌بر مقداری تشبیه 0 کتاب 
مقذاس» دست می آویزد. ولی در کتاب مقذس نیز بارها به یگانگی خداوند تصریح 
شده است و برخحی از تعاییر آن - که دستاویز آ گوستین قرار گرفته - با مراجعه به 
تعبیرات مشابه و روشنتر انحیل حل می شود (جنانکه بزودی از اینموضوع سخن 
خواهیم گفت) بنابراین باید گفت که کوشش آ گوستین در اثبات تثلیث یا الوهیّت 
مسیح با توفیق همراه نبوده و بجایی نمی رسد. 

نکتهُ مهم اینجا است که تثلیث نه تنها از راههای عمّلی » آثبات پذیر نیست 
بلکه با حکم عقل. آشکارا تضاد و مخالفت دارد! جنانکه این ضدَیّت را در آثار 
آ گوستین بوصوح میتوان تشالن داد. . توصیح مطلب ند ینتصورت استنت: که آ گوستین در 
خحلال کتاتت خودء در جهره یک متفلسف فلوطینی, ظاهر شده و از «بسیط بودن» ذات 
الهی سخن بمیان آورده است همانطور که دلیل عقلی براین مر گواهی میدهد و 
متفگران نامدار بهودی و مسیحی و مسلمان آنرا پذیرفته اند ۰ آ گوستین در اینباره 


-٩‏ آ گوستین, با تلاش ویژه‌ای به نشاندادن «سه گانگی» در روان آدمی و جهان آفرینش پرداخته 
است تا نشان دهد که این سه گانگی هاء مظهر تثلیث در ذات یکتای الهی بشمار می آیند! بنظر 
آ گوستین» مثلاً در روح انسان: (هستی » شناسایی » زندگی) و در پدیده‌های گیتی : (از حه ترکیب 
یافته اند جه فرقی با یکدیگر دارند؟ از جه حیث باهم مطابقند؟) و نمونه های کرو وه که 
تثلیث خدایی هستند! و البته به سهولت می توان این سه گانگی ها را به شمار بالاتری رساند و 

بعنوان مثال نسبت به روان آدمی گفت: (هستی, حیات, معرفت, اراد محیّت...) و نسبت به 
ِِ گیتی گنت: (از حه پدید آمده‌اند؟ از حه ترکیب شده‌اند؟ جه مشابهتی باهم دارند؟ 
جه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ جه مراحلی را می گذرانند؟...) و نسبت به عالم گف تکهث(ماده» 
نیرو حیات» حرکت. نظم...) تثلیث را باطل می سازند! و اقانیم را به بالاتر از تثلیث (تربیع» 
تخمیس ...) می رسانند. 

۷- فلوطین زد( فیلسوف و عارفی اسکندرانی بوده که در قرن سوم میلادی میزیسته است. وی را 
بنیانگذار فلسفةٌ «نوافلاطونی» شمرده‌اند و اندیشه‌های او در ارباب کلیسا تأثیری فراوان بجای 
نهاده است. 

۸- حکمای اسلامی می گویند: هر واحدی که از اجزاء یا اقانیمی ترکیب یافته باشد البته برای 
تحقَق وحدتش, بدان احزاء نیازمند است و همین امر نشان میدهد که او در وحدتِ ت خود» 
غنی بالات نیست بلکه در مرتبهةٌ فقر و «امکان» قرار دارد و در نتیجه چنین واحدی» مبدء هستی 


(یا واجب الوجود) شمرده نمی شود. 


۰ / دعوت مسیحیان به توحید 


من نو دید 

«ا گر بتوانیم باید خدا را چنین بشناسیم که او نیک است. بی کیفیّت نیکی؛ 
بزرگست؛ بی کمیّت. برتر و فراتر از همه چیز است بی آنکه در مکان باشد. محیط بر همه چیز 
است. بی آنکه چیزها را حاوی باشد. تماماً در همه‌جا هست. بی آنکه مکانش معیّن باشد. 
ابدی است. بی آنکه در قید زمان باشد. و آفرینندهٌ هم د گرگون شونده‌ها است. بی آنکه خود 
د گرگون شود. چون هر بیانی دربارة اونارسا است بهت رآنستکه بگوییم بسیط است زیرا هیچ چیز 
را نمی توان در اوبازشناخت» نه جوهر را از عرض وه موصوف را از صفت»". 

این سخنان آ گوستین که از فلسفة نوافلاطونی سرحشمه گرفته هرجند 
منطقی بنظر می‌ رسد ولی با پندارهای مسیحی او بهیچوجه نمی‌سازد زیرا که 
آ گوستین, ذات پرورد گار را درعین بساطت از سه اقنوم (پدن پس روح القدس) مرگب 
می شمارد! و بعلاوم. اعتقاد دارد که خحدای دگرگون ناشونده» در روزگار پیشین 
د گرگون شده! و بصورت مت فتح تحسّد اختیار کرده شترا می توان ادَعا 
و برطبق حکم عقل» ذات الهی ذاتی بسیط و غیرقابل تغیبر است و برطبق 
حکم انحیل» ذات پرورد گار مرب از سه اقنوم و متغیّر می باشد و هردو ری هم 
کاملا رن 

| گوستین در خلال سخنان خود نشان میدهد که می خواهد از اين تناقض 
گویی وارهد ولی اینکار برای او بسیار دشوار بوده است پس بناچار اظهار می‌دارد: 

«(خداوند) به صورت بنده‌ای درآمد بی آنکه حامهٌ الوهیّت را از خود دور کند» ۱۱۱ 

در این تعبیره ‏ گوستین میگوید که خداوند به نحوی تغییر پذیرفته که مقام 
الوهیّت در او دگرگون نشده است! و با این بیان کوشیده تا تثوری ود زا از اج 
نفیضین» برکنار دارد! ولی این تفسین تنوری وی را از خطر نقیض گویی رهایی 
نمی بخشد زیرا بنا برفرض مزبور, باید بپذیريم که آ گوستین» ذات احدئت را 
موحودی مرکب از «جوهر و عرض» بنداشته تا بتواند ادعا کند که بهنگام د کرکفنن 
وی جوهریا اصل الوهیتش ثابت مانده و صورت يا عرض آن تغییر یافته است! و این 
حکم با بساطت ذات الهی که آ گوستین آنرا پذیرفته بهیجوجه نمی سازد» مگر نه 


سر 

.٩۳ کوستین, اثر کارل یاسپرس» صفحه‎ ۱-٩ 
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ه_-_- | کو ستین »؛ اثر کارل با سپرس» صفحه ۰*۱ 





آنکه آ گوستین بهنگام بحث از ذات پرورد گار نوشته بود که: «بسیط است وهیچ چیز را 
نمی‌توان در او بازشناخت. نه جوهر را از عرض, نه موصوف را از صفت»؟ بنابراین» راه 
آ گوستین از هر طرف به بن بست می رسد! 

در چنین مواردی» برحی از مسیحیان حکم عقل را رها می کنند و به 
«ایمان» متوسل می شوند! اما وت ی رات به این راه‌حل! پناه برد زیرا از 
دید گاه او «بصیرت عقلی» و «ایمان قلبی» با یکدیگر تنازعی ندارند جنانکه کی 

«بینش بید! کن تا بتوانی ابمان بدست آری» و ایمان بدست آر تا بتوانی بینش 
بیابی ۰.۰ کسی که اند تفکُر کند» ایمان نمی بابد ... بینش» ایمان را از میان نمی برد بلکه 
استوارترش می سازد»۱۱. 

که آ گوستین برخلاف مبانی خود. تا صرفنظر 
می‌نمود و تنها به « کتاب مقدّس» می‌نگریست به امید آنکه مشکل دگرگونی ۳ 
ذات حق را حل کندء بازهم به به گرهی کی برخورد می کرد! زیرا در کتاب 
مقس ضمن رسالهٌ «ملاکی نبی» می خواند کش تشر کت گفته است: «من که 
َو هستم تبدیل نمی پذیرم»۱۳. 

همجنین در «رسالهٌ بعقوب» می خواند که وی نوشته است: «تمام بخ بخشش های 
نیکو و هدایای کامل از آسمان و از جانب خدایی می‌آبد که آفرينندة نور است و در او تغییر و 
برگی وجود نداد ۳ 

پس از از کتاب مقدّس» خدای حهان ذانی منژه از تبدیل و تخیر 
اش و از انترو همکن تست جنین دانی بصورت انسان دراید و به ود کر زمینی 
مشغول شود! شاید همین دشواریها سبب شده است که آ گوستین کتاب: «دربارة 
اقانیم سه گانه» را با این کلمات به یایان رساند: «آرزومی کردم آنچه را به آن ایمان دارم 
با دیدةٌ خرد بنگرم. .. آنجه گفتم سخن درازی نبود جون به حدّ ضرورت قناعت کرده‌ام... 
خدابا مرا رهایی بخش... هنگامی هم که لب فرومی بندم اندیشه‌ام خاموش نمی‌ماند.. ۳9 
اندیشه‌هایم فراوانند هر چند همه مانند همةٌ اندیشه‌های بشری تهی وبی‌ثمرند... به من یاری 


سس ور 
_- [ کوستین» اثر کارل یاسپرس» صفحه ۰.1٩‏ 
۲- ملا کی نبی» باب ۰۳ شماره > 
۳- رساألهٌ یعقوب» باب ۱ شماره ۰۱۷ 


۴ / دعوت مسیحیان به توحید 


کن تا آنها را تأیید نکنی بلکه هنگامی هم که مرا به نشاط می‌آورند از آنها بیزاری 
بجویم.»۲! 

در اینحا به اعتراف عالمی مسیحی می رسیم که جون نخواسته از عقیده 
شتا تیا نی نا «تأویل و توحیه» را پیش گرفته است ولی در یایان 
کتاب؛ وحدان او از پیمودن اینراه ناخشنودی نشان میدهد و سنگینی بار توحیه را 
تحمّل نمی نماید. و حه بسیارند علمای مذاهب مختلف که در میان آراء تقلیدی و 
احکام عقلی گرفتار شده‌اند و متأسفانه از شجاعت روحی و قاطعیّت لازم برخوردار 
ششتفت. که در پرتو آن بتوانند به داوری عقل» کردن تهنه و ماتوسایت نادرست خود را 
انکار کنند و افکارشان را از قید و بندهای غلط آزاد سازند. پس به تأویل های بعید 
روی می آورند و آراء ناصوابشان را از دست نمی دهندء در حالیکه وحدان و خرّد آنان 
از چون و جرا و تشویش, آرام نیست! 


تثلیث از دید گاه توماس اکوبناس 

مادرتاریخ تفگرمسیحی به کسانی همچون آ گوستین که‌درکشا کش میان 
عقل وایمان گرفسارشده اندفراوان برشوردمی‌کنیم ومیداليم که موضوع «جداسازی عقل و 
اشضان» که هن هاگ دس تاو مس یی تاه را رگ رقخته کی تواتسیکن 
تثلیث و الوهیّت مسیح را حل کند زیرا هم انگونه که ملاحظه 
کردیم ایمان به مندرحات کتاب مقدّس مستلزم انستکه مسیحیان» 
اکتا ردان رد ک تن تا وی مها تشم وا سوه ان ون 
بخود حق میدهند که به عذر اصالت ایمان» خداوند سبحان را بصورت مسیح متحول و 
محشم پندارند؟! علاوه‌براین» بسیاری از متفکران مسیحی با سلاح خرد و اندیشه 
بمیدان می آیند (و در خلال سخنان خود, لااقل اوَلیّات عقلی را می پذیرند) تا وحود 
خداوند با حمَانیّت کتاب مقس را به اثبات رسانند ولی بزودی عقب‌نشینی نموده و 
به آرائی پناه می برند که با بدیهیّات عقل منافات دارد! از حملهٌ این متفکران» توماس 
اکویناس وددنن۸ عدجط] است که از قدیسان عالم مسیحیّت بشمار می رود و 
علمای مسیحی از او بعنوان بزرگترین حکیم قرون وسطی یاد می کنند و در تئولوژی یا 


6 -آ گوستین» اثر کارل یاسپرس» صفحه ۰۷۵ 





شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۳ 5 





الهتات مسیحی » وی را سخت حیره‌دنست می انگارند. برتراند راسل ضمن کتاب: 
«تاریخ فلسفة غرب» درباره او می نو یسد: 

«توماس اکویناس به عنوان بزرگترین فیلسوف مَذرسی (اسکولاستیک) 
شناخته می شود. در هر مدرسة کاتولیک که فلسفه حزء برنامه باشد» تکیت و نه 
عنوان یگانه حکمت صحیح تدریس می شود. »۱۹ 

اکویناس ‏ کتاب مبسوطی تحت‌عنوان: «بر رقر فرقه‌های ‏ گمراه 
مملز م6 فا ص0 9۱۱۱۱۱۵ )) برشتة تحربر درآورده است ۶ و در آنحا مین کوانقه 

«خدا لایتفیّر است زیرا حاوی هیچ فقو منفعلی نیست. داوید دینانتی 
اححصنط اه ۷10« جنین باوه سراییده است که: خداهمان ماد المواد است! این بی معنی 
است زیرا مادةالمواد» انفعال محض است وحال آنکه خدا فعل محض است. در خدا ترکیب 
نیست بنابراین (خدا) جسم نیست زیرا اجسام» مرگب از اجزایند. خدا عین ماهیّت خویش 
است زیرا در غیر اینصورت بسیط نمی‌بود بلکه مرگب از ماهیت و وجود می‌شد؛ در خدا 
ماهیّت عین وجود است»۲۴ 

سنانکه بنظر هی رسد توماس: آکربتاننع دانت الهی بر) در تهایت: بساطت و 
وحدت معزفی می کند و بطور مطلق, تبدیل و تفیر را در ذات حق انکار مینماید. 
وی دربارة آنکه مبدء عالم آزهرکونه ترکیبی منزه است بیان ویژه ای دارد و وا 

«ضور هرقدر به ماه نزدیکتر باشند انواع و افرادشان زیادتر است و هرچه روبکمال 
روند به وحدت نزدبکتر می شوند تا جاییکه صورتِ بی مادّه دست میدهد که انواع و افراد ندارد 
وجود» علت همه علت‌ها است بعنی ذاتی سیط ویگانه که آفرینندة کائثات است» ۱ 

باوجود هم این بیانات» در کمال شگفتی ملاحظه می کنیم که توماس 
اکویناس بعنوان یک مسیحی مومن, تثلیث را می پذیرد و به تحسم خدا در صورت 


۵- تاریخ فلسفةٌ غرب, اثر برتراندراسل» ترحمةً نحف دریابندری کتاب دوم صفحه ۰1۸۱ 

و نام کامل کتاب اکویناس: دنامن عنمن تفن مهنامطه عنهاتت۷ 16 م5 
است بمعنای: «مجموعه در بیان آئين کاتولیک برض گمراهان» اینکتاب در چهارجلد تنظیم 
شده است. 

۰۸4۷ تاریخ فلسفة غرب, اثر برتراندراسل, کتاب دوم صفح‎ ٩ 

۷ تاریخ تمدن اثر ویل‌دورانت, ترجمة ابوالقاسم طاهری» ج ۰۱۲ صفحة ۰۱۲۵ 
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عیسی باور دارد! بعقیدهُ ما این حکیم مسیحی» برای آنکه عقل و ایمان را با یکدیگر 
جمع گنل بدیهی ترین اولیّات عقّل را زیر با گذارده یعنی («جمع میان نقیضین» را 
حایز شمرده‌است! وبا آنکه در بحث از وحود خداوند و صفات او به اصول عقلی 
اعتقاد نشان میدهد و از آنها در اثبات مرام خود یاری می جوید. ولی به تثلیث که 
می رسد از تناقض گویی با ک ندارد و ذات بسیط وثابت حق را از سه اقتوم» مرب 
می شمارد وبه صورت مسیح متحول می یندارد! 

پرتراندراسل اززتوماین ‏ کویتاش نف کرده که‌نوی. کنته است؛ 

«عقل طبیعی درامورالهی قاصراست. این عقل می‌تواند جزئی ازدین را ثابت کند 
اما بر اثبات ساير اجزای آن قادر نیست. عقل می‌تواند وجود خدا وبقای روح را اثبات کند اما 
اثبات تثلیث و حلول و روزداوری از او ساخته نیست»۱. 

ابته انکار نمی‌توان کرد که گاهی عقلء به فهم مسئله‌ای نائل نمی شود و 
آنرا فراتر از درک خویش می شمرد ولی بی تردید. ره نیافتن به مسئله‌ای غیر از 
آنستکه مسئلةٌ مزبور با بدیهیّات عقل مخالف باشد که در اینصورت آنمسئله از درحة 
اعتبار ساقط بوده و باطل است وگرنه» باید عقل آدمی بکلی از خجیّت معزول گردد و 
بر روی تمام ادرا کات عقلی خظ بطلان کشیده شود و اینهم هدفی نیست که توماس 
| کویناس برای رسیدن بدان تلاش نموده باشد زیرا که وی در اثبات وجود خدا و بقاء 
روح, به دلائل عقلی متوسل می شود! 

بنابرآنجه گفتیم می‌توان دریافت که علمای مسیحی بخاطر از دست ندادن 
تثلیث چه اغلاط و تناقضاتی را ناچار بر ذهن خود تحمیل می کنند و در برابر جه 
همان تسلیم می شوند؟! آیا بهتر نیست که دانشمندان مزبور با شجاعت و 
قاطعیّت, ان تئوری باطل را رها سازند و تقلید بی دلیل در مبادی دین را به تحقیق 
شحاعانه تبدیل کنند؟ ۱ ۱ 


کارل فندن مدافع تتلیث! 
اینک که ری دوتن از معکلمان برحسته و پیشین مسیحیّت را درباره تثلیث 
ملاحظه کردیم حا دارد که بر آراء دوتن از مدافعان این تئوری در عصر حدید نیز نظر 


۸- تاریخ فلسفةه غرب» کتاب دوم صفحه ۰۸۵ 
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افکنیم و آثاری را که ایشان برای ارشاد! مسلمانان نگاشته اند بررسی کنیم. نخست 
مناسب است ازکارل فندر آلمانی ( عمدزط حعنلاامع6) اعیک() که کتابی از او بنام 
«سنجش حقیقت» به زبان پارسی "۱ در دست داریم سخن و 

فندر از علمای مسیحی در قرن هیجدهم میلادی بشمار می آید. وی نزدیک 
به صد و جهل سال پیش از اروپا به هندوستان مسافرت کرد و مورد استقبال کمپانی 
انکلشم هندشرفی قرار گرفت و مدنی در رأس یک گروه تبلیغاتی ( ۷بجمنون( ) 
در آندیار فقالیّت می‌نمود و مردم هند را به آیین مسیحیّت دعوت می کرد. در آنهنگام 
از سوی یکی از دانشمندان ورزیده و متتبّع اسلامی بنام شیخ محمّد رحمةّاله عثمانی به 
محلس مناظره‌ای فراخوانده شد و این مناظره در سال ۱۲۷۰ هجری برابر با ۱۸۵۵ 
میلادی در شهر اکبرآناد هند با حضور عده‌ای از علماء و رحال دولتی» صورت 
پذیرفت. موضوع مناظره, رسیدگی به اعای مسلمانان مبنی بر «وقوع تحریف در 
انجیل» بود و فندر در آن مجلس نا گزین به تحریف هشت موضع در اناجیل اعتراف 
نمود. کارل فندر از هند به قسطنطنیه نیز سفر کرد ولی در کشور عثمانی برخحلاف 
هندوستان - که زیر نفوذ و سلطةٌ انگلیسیها قرار داشت- با استقبال دولتیان روبرو 
نشد و سلطان عبدالمزیز خليفة عشمانی روی خوشی به او نشان نداد. کارل فندر را 
رویهمرفته می‌توان از علمای مبرّز پروتستان بشمار آورد که در قرن هیجدهم برای 
دعوت و تبشیر, به شرق اسلامی امده‌اند. باری فندر در نوشته های خود برای اثبات 
تثلیث -همجون آ گوستین- تنها به کتاب مقَدّس دست می آویزد و در اینباره 
می نویسد: «دلیل این عقیده (یعنی تثلیث) بطوریکه گفته شد. در کتاب مقس وبخصوص 
در عهد جدید (انجیل) بافت می‌شود. ما اين عقیده را فقط از این لحاظ قبول می کنیم که 
آنوجود فیّاض. آنرا از راه خداوندی برما مکشوف داشته است.» ". 

از این عبارت برمی آید که مدافعان تثلیث, باوحود آنکه قرنها از پیدایش این 





عقّیده سپری شده هنوز نتوانسته اند برهانی عقلی در اثبات تنوری خود ارائه دهند و 
نا گزیر به سخنان کتاب مقس در این زمینه توّل می جویند با اینکه چنین روشی 


- اینکتاب با عنوان «میزانُ الحق» در سال ۱۹۲۳ میلادی به زبان عربی نیز در مصر انتشاریافته 
استت , 


۰ سنحش حقیقت. اثر دکتر فندر آلمانی» حاپ 4 ۱۹۳ میلادی» صفحه ۰۱4۵ 
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سبفرض یافتن شواهد نقلی - تنها کسانی را قانع می سازد که انجیل را بعنوان «پیام 
الهی» پذیرفته باشند و احتمال هیجگونه تحریف و تغییری را دربارة آن نیز بخود راه 
ندهند. و بعلاوم, در تفسیر شواهد انجیل با طرفداران تثلیث همرأی و هم سلیقه باشند 
یعنی هردو دسته از اسلوب و روش یگانه ای در فنْ تسیر پیروی کنند. و الببّه گذر 
کردن از این مقدمات کار ساده و آسانی نیست! بهر صورت. فندر در استانهٌ بحث از 
تثلیث» جنین می نگارد: 

« کتب مقدسه در موضوع وحدانیّت خدایتعالی شهادت قطعی میدهند چنانکه در 
سفر تثنیه باب 4:۱ مسطور است: «ای اسرائیل بشنو! بهوه خدای ماه بهوةٌ واحد است» و در 
کتاب اشعیاء نبی باب 4۵ آیدٌ ۵ نوشته است: «من بهوه هستم ودیگری نیست و غیر از من 
خدایی نی» و در رسالهٌ اوّل به قرنتیان باب ۸ آيةٌ 4 مسطور است: «پس دربارة خوردن 
قربانی‌های بت‌ها: ميدانیم که بت در جهان چیزی نیست و اينکه خدایی دیگر جز یکی 
نیست» و ایضاً در رسالهٌ به افسسیان باب 6 آیهٌ ٩‏ مرقوم است که: «بک خداوند یک ایمان» 





یک تعمید» بک خدا و بدر همه که فوق همه و درمیان همه و در همه شما است» ۱ب 

مشکل بحث از اینجا آغاز می شود که شدزابی خراهن دزی تیه ب 
توحید مزبور آشتی دهد و جنین خواسته‌ای, بدون گام نهادن در باب مغالطه میشر 

م 

نیست! اکنون بنگریم که فندر این راه را چگونه می پیماید؟ وی می نویسد: 

«توحید خدا در تورات ضمن آیه‌ای که می گوید: بشنوای اسرائیل! خداوند» خدای 
ما خداوند واحد است (سفر تثنیه. باب *:4) تصریح شده است و در انجیل هم می‌بینیم که 
۰ ۰ ۱ ۳ ه 1 ۹ ‌ ۰ 1 2 
خداوند عیسی مسیح همین کلمات را نقل فرموده و بلکه آنها را اساس تعالیم خودش قرار 
میدهد رانجیل مرقس باب ۱۲ آیهٌ عقیده تثلیث هم همان است منتهی مشروح تر و 
مفضّل تر وبر روی اساس سایر تعالیمش استوار گردیده است. مثلاً برروی این حکمی که مسیح 
به شا گردانش میدهد که: ایمان‌آورند گان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید بدهند 
(انجیل متّی» باب ۰۲۸ آیهٌ ۱4) در اینجا معلوم است که توحید الهی تعلیم داده شده چرا که 
لفظ «اسم» مفرد است ولی آقانیم ثلائه» جدا جدا ذ کر گردیده و نمی شود تصوّر کرد که پسر 
و روح القدس هردو مخلوق باشند زیرا مسلّم است که شرکت دادن مخلوق با خالق در وحدت 
اسم آقدس کار غلطی است و عناوین و القابی را مانند «ابن ال» و «روح القدس» که 


۱- سنحش حقیقت» صفحه ۰۸٩‏ 
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مختض خدا است به مخلوقات نمی‌توان اطلاق نمود ولو هرچه عالیمقام و والا باشند. اين 
مسئله درنظرهرکس که اند کی درآن تعقق نماید؛ بدیهی وعیان است.» ۱۳ 

در پاسخ فندر باید گفت : 

او عبارتی که در انحیل مت از قول مسیح(ع) آمده که: «یروید همه 
امت‌ها را شا گرد سازید و ایشان را به اسم او انز روج سین مین دم 
کمتزین دلا لقن بر آتمعتا تاره کیتورق بسک نو 2 در اسم با یکدیگر 
وحدت دارند تا حه رسد به وحدت در مسمّی! زیرا هرحند وازه «اسم» در انن 
عبارت» مفرد آمده است ولی واو عطفی که در «اب و ابن و روح القدس» بکار رفته 
برای هرکدام از این کلمات, لفظ اسم را دوباره در تقدیر می گیرد و مفهوم جمله 
بدینصورت درمی اید: («به اسم اب و اسم این و اسم روح القدس تعمید دهید» 
بعلاوه؛ اگراذعا کنیم که اين سه نام» یکی بیش نیستند با ظاهر این , اسامی و معانی 
مختلف آنها مخالفت نموده‌ایم! حگونه می‌توان گفت که: نام و مفهوم پدر و پس 
یکی است و هیچ تفاوتی باهم ندارند؟! مسیح(ع) و نام پدر را از نام حویش 
حدا ساخته است و بعنوان نمونه در همان انحیل مه متیْ از قول وی گزارش شاه که 
فرمود: 

«هیچکس را بر روی زمین «پدر» نخوانید زیرا شما یک پدر دارید یعنی همان پدر 
آسمانی. ونباید «پیشوا» خوانده شوید زیرا شما یک پیشوا دارید که مسیح است» ۳ 

جنانکه ملاحظه می شود مسیح علیه اللام تعلیم داده که نام پدر آسمانی؛ 
ویزه خدا است و برای خود وی هم نام پیشوا را باید بکار برد همانطور که تم نام پدر 
بر پسر و نیز بر روح القدس در حملهٌ مورد بحث» نشان انستکه صاحب این نام» احترام 
و اهمیتی بیش از دیگران دارد و مقامی مستقل از آندو بشمار می آید. 

ثانياً اگر نامهای گونا گون «پدر» و «پسر» و «روح‌القدس» در انجیل» اشاره 
به یک حقیقت داشت و مسمای یگانه‌ای را (در صورت سه اقنوم) بیاد می آورد» لازم 
می آمد که این سه انوم در اراده و قدرت و علم با یکدیگر وحدت داشته باشند در 
ین انحیل متی می نویسد مسیح (ع) پیش از مصلوب شدن خود به پیشگاه 


۲- سنحش حقیقت صفحهٌ ۱6۰ و ۰۱۱ 
1 
۳- متّی, باب ۲۳ شماره ٩‏ و ۰۱۰ 
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خداوند گفت: «ای پدن اگر ممکن است این پیاله (مرگ رنج آور را از من دور کن اقا نه به 
ارادهٌ من بلکه به ارادهٌ تو»۲۲! و در انحیل مرقس یز امه است: که: «عیسی کمی ازآنجا 
دور شد و به روی زمین افتاده دعا کرد که اگر ممکن باشد آنساعت پردرد و رنج نصیب او 
نشود. پس گفت: ای بدر همه چیز برای تو ممکن است. این پیاله را از من دورساز اقا نه به 
خواست من بلکه به اراد تو,»۳۹! همانگونه که می بينيم در خلال اين سخنان به وضوح 
امده که قدرت و اراد الهی از خواست و امکانات عیسی جدا بوده است و این 
حقیقت نمایشگر جدایی ذات خداوند ِِ اش زود 

همجنین در انجیلها می خوانیم که چون مسیح(ع) از ویرانی جهان و 
زتتتا شت هرد کان ربا کشت خود خبر داد تصریح نمود که هنگام فرارسیدن امور 
مزبور را هیحکس حز «پدر» نمیداند و حتی «پسر» و فرشتگان نیز از آن آ گاهی 
ندارند! بدانگونه که در انحیل مت آمده است: 

«هیچ کس غیر از بدر از آن روز و ساعت خبر ندارد» حتی پسر و فرشتگان هم ازآن 
بی خبرند» ۱۳۴ و نیز در انحیل مرقس می نویسد: «اما در آن روزها بعد از آن مصیبت‌هاء 
آفتاب تاربک خواهد شد و ماه دیگر نخواهد درخشید. ستاره‌ها از آسمان فروخواهند ربخت و 
نیروهای آسمان متزلزل خواهند شد. آن وقت پسر انسان (مسیح) را خواهند دید که با قدرت 
عظیم و جاه و جلال» بر آبرها می‌آید... اما از آنه روز و ساعت هیچ کس خبر ندارده نه 
فرشتگان آسمان و نه ٩‏ فقط بدر ازآن آ گاه است» ۲۲ 

از آنجه گواه آوردیم ؛ به روشنی دانسته می شود که «پدر» از «یسر» و از 
عموم فرشتگان بلحاظ علم و آ گاهی نیز حدایی دارد و با آنان متحد نیست بوشت رگ 
نمی توان ادّعا کرد که در انحیل» نام پدر و پسر و روح القدس» برای دات بگانه ای 
بکار رفته و از آنحا بدین نتیحه رسید که پندار تثلیث همان عقیده توحید است! 

لا آنجه فندر اقعا می کند که: عناوین و القابی مانند ابن‌الله (پسر خدا) و 
روح القدس مختص خدا است و به مخلوقات نمی توان اطلاق نمود هر جند عالیمقام 


6 متی» باب ۲٩‏ شماره ۰۳۹ 

۵- مرقس» باب 6 ۱ شمارة ۳۵ و ۰۳۰ 

۲۹ متی» باب ؛ ۲ شمارة ۳۹. 

۷- مرقس» باب ۰۱۳ شمارهٌ ۲6 و ۲۵ و ۲۹ و ۲۷ و ۰۳۲ 
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و والا باشند! برحلاف مندرحات تورات و زبور و انجیل است که ده‌ها بار وازه «پسر 
خدا» را برای مخلوقات عالیمقام بکار برده اند حنانکه در سفر تثنیه از تورات» خحطاب 
به پیروان راستین موسی (ع) می خوانیم که: «شما پسران بهوه» خدای خود هستید»"" و 
در زبور آمده که داود(ع) فرمود : «خداوند بمن گفته است توسرمن هستی»*۲ و در انجیل 
مت می نویسد: «خوشا بحال صلح کنند گان زیرا ایشان پسران خدا خوانده خواهند شد» و 
در انجیل لوقا می خوانیم: «... احسان کنید ‏ وبدون امید عوضءقرض دهید زیرا که اجرشما 
عظیم خواهد بود و بسران حضرت آأُعلی (خدای متعال) خواهید بود»۱ و در انجیل یوحتا 
آمده است: «(مسیح) بآن کسانیکه اورا قبول کردند قدرت داد تا فرزندان خدا گردند» ۲" و 
امثال این سخنان و تعبیرات در کتاب مقس به فراوانی دیده می‌شوند و همگی 
اّعای کشیش فندر را نقض می کنند. روح القدس هم لقبی ویدهٌ خداوند نیست بلکه 
نام فرشته ای است پاک و امداد گر و فاض که پیش از مسیح(ع) نیز بر پیامبران حقی 
فرود می آمده و آنانرا از ققت روحی برخوردار می ساخته است جنانکه در انجیل لوقا 
دربارة بحیی (ع) می‌نویسد : «از شکم مادر خوده پر از روح‌القدس خواهد بود» ۳. و 
اگر روح القدس بمعنای خدای جهانآفرین باشد در اینصورت مسیحیان باید برای 
یحبی(ع) همچون عیسی(ع) مقام خدایی قائل شوند! زیرا که وی سرشار از 
روح القدس بوده است ولی پیروان مسیح(ع) الوهیّت یحیی (ع) را باور ندارند و او را 
بنده‌ای برگزیده و از پیامبران خدا می شمرند همانگونه که عموم مسیحیان» زکزبا(ع) 
پدر یحیی را نیز مخلوق خدا و از برگزیدگان حق میدانند با اینکه انجیل لوقا دربارة 
وی - همحون پسرش -- گواهی میدهد که: «رکرتا از روح القدس پر شده نبّت نمود» ۳۲. 
و بطورکلی شخصیّت روح القدس در انجیل» از پدر اسمانی و مسیح تفکیک شده وبا 
آنلو وحدت ذاتی ندارد حنانکه در انحیل لرقا می خوانیم: «بدر آسماني شماء 





۲۸- تورات سفرتثنیه باب 6 ۱» شمارهُ ۰۱ 
۹- زبور داود (مزامیر)» مزمور ۰۲۰ شمارهُ ۸ 
۳۰ متّی» باب ۵ شمارهٌ .٩‏ 

۱.- توقای باب ۰٩‏ شماره ۰.۳۵ 

۲ یوحتا» باب ۰۱ شمارة ۰۱۲ 

۳ لوقا باب ۰۱ شماره ۰۱۵ 

6 ۳- لوقاء باب ۰۱ شمارة 1۷. 


۰ دعوت مسبحیان به توحید 





روحالقدس را خواهد داد به هرکه از او سئوال کند»۳۹! و نیز می خوانیم که : «هرکه سخنی 
برخلاف پسر انسان (مسیح) گوید آمرزیده شود اما هرکه به روح القدس کفر گوید آمرزیده 
نخواهد شد»*۳! و این قبیل تعبیرات وج می تاه که روج العدبنء فرستاده خدا و 
بمنزلةٌ فیض معدّس او است نه ذات الهی» و تفیش مسیح (ع) نیز در گوهر ذات 
حدایی و فاصله دارد. 

خحلااصه آنکه تن فندر» بیهوده تلاش نموده است تا از حملة: «امّت‌ها را 
به اسم اب واین و روح‌القدس تعمید دهید», د کترین سه خدایی ! را به اثبات رساند و 
اه این سخن می خواست تا به تثلیث رهنمون شود لازم بود آشکارا بگوید: 
«امّت‌ها را به اسم خدابی که اب و ابن و روح القدس نام دارده تعمید دهید»! در صورتیکه 

۰ ۰ 4 ۰ 4 ۰ مخ ۶ 
حنیل سحنی در سراسر انحیل یافت نمی شود. از این کذشته؛ درباره لا لت 

۶ 2 ۰ مج ۱" ‌ 
حمله مزیور هنکامی می‌توان بحت نمود که صدور آن از مسیح علیه السلام 
به اخنانت رسیده باشدء تا اکن اتتامت این مسئله تدای فندر و امثال 
او ممکن نیست! زیر 3 کفتار فوق نشان مهیدهند که رسالت عیس ع( 

برای هدایت همه اقوام بوده است حنانکه در آغاز گفتار می خوانیم: «بروید همه 
امّت‌ها را شا گرد سازید. .» اقا از سوی دیگر در انجیل مت تصریح شده که رسالت 
مسیح(ع) تنها برای ارشاد بنی اسرائیل بوده است (نه اقوام دیگر!) بطوریکه می نویسد: 

«یک زن کنعانی ۳۲ که اهل آنجا بود پیش هن وبا صدای بلند گفت: «ای 
آقاه ای فرزند داود؛ به من رحم کنء دخترم سخت گرفتار روح پلید شده است! اقا عیسی هیچ 
جوابی به او نداد تا اینکه شا گردان جلوآمدند واز عیسی خواهش کرده گفتند: او فریاد کنان 
بدنبال ما می‌آبد» او را بفرست برود. یت در جواب گفت + «من فقط برای گوسفندان 
گمشدة خاندان بنی اسرائیل فرستاده شده‌ام.»۱۳۸ 

این سخن با مفهوم حصری که در آن ملاحظه خی سود دلا لت دارد بر انکه 
رسالت مسیح (ع) رسالتی حهانی نبوده و با روایت دیگری که کون عیسی (ع) 


۵ لوقا» باب ۰۱۱ شمارهٌ ۱۳. 
لوقا» باب ۱۲ شمارهٌ ۱۰. 


۰ ۳2 5 ً 2 3 ت ۰ ۰ #۷ 
۷- در انجیل مرقس برخلاف گزارش متی می نویسد: زن بونانی! (مرقس» باب ۷ شمارة ۲ ۲). 
۳۸- متی » باب ۱۵ شمارهة ۲۲ تا ۲ 





او عر بر ۱۳2۳ 1:91 

ی سیحن) در اوائل دعوت خود ِ# داسشت: که 
تنها به ارشاد بنی اسرئیل هت گمارد ولی پس از مرگش, رسالت وی تعمیم یافت و 
هم اقوام بشر را فرا گرفت! 

پاسخ این سخن انستکه: حنین توحیهی » مستلزم «قبول نسخ» در فرمانهای 
خدا است که علمای مسیحی از پذیرفتن آن. سخت اباء دارند! فندر ضمن کتاب 
«سنحش حقیقت» در اینباره می نویسد: 

«هرگاه جنین فکری (نسخ دستورات دبنی) در لوح خاطر بنمائیم مثل آنستکه حکست 
و قدرت خدای ِِ را ضعیف بنداشته و خدا را مانند پادشاهی جسمانی با آدمی ضعیف و 
بی ادراک بدانیم.»۲ 

اه از دید گاه فندر» روشنترین سخنی است که از مسیح 
تافلت و رات ده یی .حهت در بایان کفتا رگم فویسا: 

ار ین مسئله در نظر هرکس که اندکی در آن تعمّق نماید, بدیهی و عیان 
است» !1 و از ابنحا می توان دیگر سخنانی که فا اقا ای اه آورده» 
ارزیابی کرد! 
گاهی به مباحث عقلی نیز اشاره‌ای می کند بویژه هنگامی که درصدد پاسخگویی به 
مسلمانان موخد برمی آید. اما کوشش عقلی او در موضوع تثلیث - همانند بسیاری از 
علمای مسیحی - به تشبیه و مقایسه محدود می شود و با برهان پیوندی ندارد. بارزترین 
مقایسه‌ای که بدفاع از افانیم سه گانه در کتاب «سنحش حقیقت» آمده حنین است : 

«برخی از برادران مسلمان ما می گوبند که عقيدةْ توحید. ضد عقيدة تثلیث است اما 


٩‏ سنحش حقیقت, صفحة 4۲ البته فندر توخه ندارد که خداوند برای بش قانونگذاری فرموده نه 
برای خودش! و دین بشر نیز مانند همه شنون بش راه تکامل می‌پیماید تا به قلة کمال رسد لذا 
پیامبر اسلام (ص) که خاتم پیامبران است فرمود: بت لاتم قکارم الاأخلاق (الشْفاء اثر قاضی 
عیاض اندلسی » ج ۱ ص )٩3۱‏ یعنی : «برانگیخته شده‌ام تا اخلاق پسندیده را به اتمام رسانم» با 


ابنهمه نسح در اساس دعوت و اصول کار پیامبران راه ند ارد و مر بوط به آمور فرعی ات 





۲ دعوت مسیحیان به توحید 
چون این دو عقیده در کلام خدا مکشوف گردیده امکان ندارد که با یکدیگر مباینت داشته 
باشند. عقیده توحید با کي اقسام جمعیّت و کثرت. منافی نیست. مثلاً همه کس اذعان دارد 
که خدا کثرت در صفات دارد مانند صفت رحمت و عدالت و قدرت وحکمت و ابدیّت. 
فی الحقیقه متألهین و حکمای اسلامی از روی صحت و درستی تعلیم میدهند که او: مجمع 
صفات حسنه و جامع صفات کمالّه می‌باشد... ولی بودن صفات با توحید الهی مباینت و 
منافات ندارد. همچنین عقيدةٌ بوجود سه اقنوم در وحدانیّت ذات الهی؛ با عقیدة توحید که 
اساس کی ادبان و مذاهب می‌باشد. مباینت ندارد.» ۲ 

جنانکه در آغاز این گفتار ملاحظه می شود اعتماد اصلی فندر به برداشتی 
امنت. که دزباره تقلیت از کتاب مقس دارد و سیس بلستاویر آنکه: «خدای بکانه 
در عین وحدت, دارای صفات و کمالات بسیار است» می خواهد به این اتهام که 
«تثلیث با توحید نمی سازد» پاسخ دهد. البتّه مسلمانان موخد برخلاف فندر ادْعا 
می کنند که جون پندارتثلیث ضد عقیدهٌ توحید است لذا امکان ندارد که هردو در 
کلام دا کرد امه باشند و فندر و امثال او در فهم انحیل به خطا رفته اند جنانکه 
قبلا نشان دادیم. اما تشبیه و مقایسه‌ای که فندر در بین «صفات الهی» و «اقانیم 
ثلاثه» پیش آورده, بنظر ما مقایسه‌ای نارسا است و از مصادیق «قیاس مع‌الفارق» 
شمرده می شود! زیرا اگر صفات خداوند در کم اقانیم بودند لازم می آمد که به 
تعداد صفات پرورد گار اقتومهایی در ذات او وحود داشته باشند و چون صفات حق از 
سه صفت بمراتب بیشترند در انصورت واحب بود که فندن اعتقاد به سه اقنوم را رها 
کند و به ده‌ها اقنوم ایمان آورد! و این خطا از آنحا برخاسته که فندر به تفاوت میان 
(«صفت» ۳ توحه ندارد و مثلا نمیداند که صفت. تابع موصوف خود بوده و با 
آن هماهنگی دارد ولی اقانیم از آنجا ار یک «اصل» شمرده می شود لزوماً 
پبستگی و هماهنگی کامل با یکدیگر ندارند و لذا ملاحظه می کنیم که علمای 
مسیحی می گویند: 

اقنوم پس بالای صلیب جان باخت و اقنوم پدر, در آسمان زنده ماند! 

واقنوم روح القدس» ا زآسمان فرود آمد و اقنوم پدن درآسمان "" برقرارماند! 
۰ سنحش حقیقت» صفحه ۰۱44 
۱- علمای مسیحی جایگاه اقنوم پدر را در آسمان می انگارند و از اینرو در دعاء می گویند: «ای 

پدرما که در آسمانی؛ نام تومقدّس باد...» به انجیل متی؛ باب ٩‏ شمار؛ ٩‏ نگاه کنید 


شبهات علمای مسیحی دربارهة تثلیث /۵۳ 


واقنوم پس رنجور و دردناک شد واقنوم پدر را هیچ آسیب و دردی نرسید! 

واقنوم روح القدس» بشکل کبوتری درآمد ,, و اقنوم بسردر صورت انسانی باقی ماند! 

و اقنوم پسر به سجده و عبادت پرداخت و اقنوم پدره هیچکس را پرستش و بندگی 
ننمود !.. 

ابا تیه تدای و تاهماشگی با وحقت سقیقی ضر ذاتت. آلهی, سازش 
دارد؟ یا وحدت اقانيم. امری ذهنی و اعتباری است و اختلاف آنها به «جند 
خدایی » باتش کردد؟ 

علمای مسیحی قرنها است که تلاش می کنند تا از راه مَثْل آوردن تناقض 
تافلت الیو کرت قانیم را حل کنند و شاید بتوان گفت که این کوشش 
بی نتیجه, از دوران آ گوستین آغاز شده و همچنان ادامه دارد با آنکه همگی اعتراف 
نموده اند که مثالهای ایشان با «أحدیّت مطلقه» منطبق نیست چنانکه دکتر فندر در 
اینباره می نویسد: 

«اين نکته مورد قبول واقع شده که در عالم خلقت. مَتّل کاملی برای ذات الهی 
بافت نمی شود» ۱۳۳ 

در تمام علهای ناقصی ک را یی اوه اهاط تال 
انکار شده است یعنی برای آنکه عقیدهٌ تثلیث را به اثبات رسانند» موجود واحدی را 
در نظر گرفته‌اند که از سه‌جزء ترکیب می یابد! در حالیکه قدیسین بزرگ مسیحی 
مانند سنت آ گوستین و سنت اکویناس تصریح نموده اند که مبدء نخستین» داتی یگانه 
و بسیط است و حتّی توماس اکویناس در این مسئله, دلیل فلسفی ویژه‌ای می آورد 
(هر چند درمقام ایمان, حکم عقل را فراموش می کند و به تثلیث می گراید!). 

حکمای اسلامی نیز حنانکه پیش از این نشان دادیم عقیده دارند هر واحدی 
که از اجزاء یا اقانیمی ترکیب شده باشد برای تحمَّق وحدتش بدان اجزاء نیازمند 
است و این امر نشان میدهد که او در وحدت کی خویش, غتی با ات نیست بلکه 





۷»- در انجیل هرقس آمده است: «همینکه عیسی از آب بیرون آمد دید که آسمان شکافته است و 
روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد». (مرقس, باب ۱ شمارهُ ۱۰) ضمناً به لوقا باب 
۳ شماره ۲۲ و متی » باب ۳ شمارة ۱٩‏ نیز نگاه کنید. 

۳- سنحش حقیقت صفحه )۰۱ 





6 ۵ دعوت مسیحیان به توحیده 


در مرتبةٌ فقر و «امکان» قرار دارد و در نتیحه حنین واحدی» مبدء هستی (یا 
واحب الوحود) شمرده نمی شود. بهمین اعتبار حکمای اسلامی دربارهُ اتحاد ذات و 
صفات خداوند گفته اند که صفات الهی تنها بلحاظ «مفهوم» با ذات خدا تفاوت 
دارند ولی بلحاظ «مصداق» عين ذاتِ حق و عين کی یعنی یک ذات کامل 
و مطلق وجود دارد که وی را نسبت به دانستنی هاء عالم می شمریم و همان ذات را 
نسبت به توانستنی هاء قادر ميدانيم و نست به شنیدنی هاء سمیع می خوانیم و نسبت 
به دیدنی ها» بصیر می شناسیم... بدون آنکه ذات احدیّت از اجزاء مختلفی (جون 
ی ی ۰ ترکیب شده باشد یا به اقتومهای متفاوتی 
گردد. 

5 این توحیدٍ مجرّد و عالی را هیچگاه علمای مسیحی نخواسته اند بطور جی 
بشناسند و بدان ایمان آورند زیرا در مواعظ انحیل و سخنان پولس! اثری از آن 
ندیده‌اند امّا مسلمانان» در طليعهٌ آفتاب اسلام و پیش از آنکه فلسفهٌ یونانی به 
حوزه‌های ایشان وارد شود با این توحید ناب الهی آشنایی داشتند و آنرا باور کردند 
زیر از زیه‌ترین شا کرد پیامبر اسلام(ص) یعنی امام علی‌بن آبیطالب علیه اللام 
شنیدند که بر منبر خطابه گفت: 

. أوَل الذّین مَغرفته» و کمال مَغرفته اضق به و کمال التصدیق به توحید حیذّف 


ت 


وکمال توحیده الاخلاصض وکمال الاخلاص له نفی الضَفات عنف لشهادَة کَ1 صفة آنها 
المَوْضوفِ و شَهادة کل موضوف آنة یر الضفت من وضت ال سبحانه فد فر وم قره 
فقد نتَا ومن نا فد جرا و وم جرا فقد جهله...۱۲ 

هشن لوب سراغار دس ,تسام اراس ی کیال شتاسانی را ور 
آنستکه او را باور کنندء و کمال این باور در آنستکه او را باتوخه به توحیدش پپذیرند و 
کمال توحید وی در انستکه با ذات او هیچ جیز را همراه نکنند» و کمال اینمرتبه در 
آنستکه صفاتِ زائد بر ذات را از اونفی کنند زیرا هر صفتی گواهی میدهد که غیر از 
موصوف است و هر موصوفی شهادت میدهد که غیر از صفت است پس کسی که 
خداوند پاک را (با صفات زائد بر ذات) وصف کند او را قرین جیزی دیگر پنداشته 


6 به خطبهٌ اول نهج البلاغه نگاه کنید و ضمناً به کتاب ارشاد اثر شیخ مفید (ج ۱ ص ۲۱۷) و 
کتاب تحف العقول اثر ابن شعبه (ص )٩۱‏ نیز رجوع شود. 








و کسی که حنین انگارد به دو خدایی رسیده و کسی که به دو خدایی رسد خدای 
یگانه را (در تخیل) تجزیه کرده و کسی که به تجزية خدا پردازده اساساً خدا را 
تشتاخعته اتب ۲ 

تی‌کماع اسلامی از اين مرتبهٌ والاء به تحرد محضص و «أحدیّت مطلقه» تعبیر 
می کنند و خدایتعالی را باتوجه بدین شأن و مقام, پرستش می‌نمایند. اما علمای 
مسیحی چنانکه گفتیم به اینمرتبه از الوهیّت ایمان نیاورده‌اند و در حقیقت, خدای 
سبحان را مرگب از اجزائی می شمرند که هرکدام از آنها دارای «ویژگیهای آفرید گان» 
هستند و این آيٌ کریمه از قرآن مجید را بیاد می آورند که در ص۳۳ 

وحعلوا له من عباده مزءا ان الانسان لَکفُوژمبین. (الزخرف: ۱۵) 

یعنی : «برای خداوند یگانه به احزائی از میان بند گانش قائل شدند! همانا 
که آدمی آشکارا ناسپاس (و قدرنشناس) است». 

خلاصه آنکه لغزش فندر و امثال او در اینمرحله» از «تشبیه خداوند متعال به 
مخلوقات» سرچشمه می گیرد و بی‌پروایی ايشان در اینباره مایةٌ شگفتی بسیار 
می شود. 

در کتاب «سنجش حقیقت» بیش از اين» دلیل عقلی! برائبات تثلیث 
نمی‌يابيم ولی در کتاب «میزاْ الحق» که با دیباچة خاورشناس انگلیسی کلیرتسدال 
0211 «زنل در مصر بجاپ رسیده است ملاحظه می کنیم که فندر به «شِبّه دلیلی » 
دیگر توشل حسته که با زگفتن آن بیفایده نیست و نشان میدهد که دانشمندان مسیحی 
متأسفانه تا جه اندازه از معارف الهی دورند! 

فندر در فصل پنجم از کتاب مزبور چنین می نویسد: 

وهنا فکر خر له علاقَةٌ بالثلیث اد من أسماء الّه الخسنی عنة المسلمین کون 
«ودودا» آی مُحباً روهذا وافق ما جاء فی الکتاب فی ارمیا ۳:۳۱ و بوحتّا ۱۱:۳ و بوحتا 
۱۱-۵4 وبما خر متنتر فهرودگ من الِ یلم ع دك آن ون له مودو٩‏ ی محبوبٍ 
من الاْزل قبل خلْق العالم فَمَنْ عساهٌ یکونْ دك المحبوب الموجوة من الاْزلٍ عندال؟ ففی 
عقيدة التثلیِ الجوابُ الضریخ والوحیدذٌ لهذا السَوال فتفول: ان آقنوع الب هو الودود و أقنوم 
الا المودوذ وما أحْسَنَ ما قالَ یسوغ فی هذا المعنی خطاباً لأبیه: «أخببتی قبل ٍنشاء العالم 
بو ۲4:۱۷) وعلیه لابْمْکنْ الاعتقاٌ بوجود صفة المحبّة فی ال من الا ما لم نغتقد بتَعلٌد 





۷ دعوت مسبحیان به توحید 





انم قع وخدة الجزقر وال ان ال تا دا آن بحتّ من الوقت الذی خلق له مَحبُوباً 
من الملائْکة و البُشروهذا باطل لح قال: «اٌّا الربْ لا یه (مل ۲۵)۰:۲ 

یعنی : [در اینحا اندیشه ورن وحود دارد که با تفلیث بستگی بیدا می کند 
و آن اینستکه یکی از نامهای نیکوی خدا نزد مسلمانان «ودود» است که بمعنای 
«دوستدار» می آید (و اینمعنی با آنجه در کتاب ارمیاء نبی و انحیل یوحتا آمده 
موافقت دارد) و حون خدا تغییر نمی پذیرد» یس از ازل و برای همیشه» خدا «ودود» 
بوده است و از اینجا لازم می آید که خداوند پیش از آفرینش جهان» دوست و 
محبوبی ازلی داشته باشد! در اینصورت حه کسی باید نزد خداء أنّ محبوب ازلی 
شمرده شود؟ در عقیده تثلیث پاسخ صریح و منحصر بفردی برای این پرسش وحود 
دارد و ما ین کوافتم که اقنوم بدن همان خدای ودود بوده و اقنوم یس محبوب 2 
است و اینمعنا را مسیح در خطاب به پدر خود چه نیکو گفته که: «مرا بیش 
آفرینش حهان دوست میداشتی» (انحیل یوحتّا ۲:۱۷). 0 
صفت ازلی محنت ر در خدا بپذیریم بدول آنکه تعدّد ب ر در عین وحدت 
جوهرت ۱ 0( برای 
ک که ۳ فرموده: («من ی هستم که تغیر نمی پذیرم» (رسالة ملاکی نبی 
10-۳ 

ات دلیل نیع کترین ها اه تفر اعتاز نقازدا رف ها 
شگفت انگیز است که دانشمندی اظهار دارد: جون محبّت خدا ازلی است پس باید 
محبوبی ازلی (بصورت مسیح) نیز همواره وجود داشته باشد! و از توجه به اين امر 
روشن غفلت ورزد که محبّت الهی» ویرةٌ مسیح علیه السلام نیست و خدای متعال 
می خوانيم که وی ال «رخد اوند ازجا توهش امرس کف زير 
توص ز اینجهت ترا به رحمت جذب نمودم» ۱۳۳ پس لازم می آید که با آفرتتین 
ارمیاء و دیگر پیامبران, محبنت تاره ای در دات احدیت پدید ماش باشد بطور یکه خحدا 


۵ - میزان الحق ء حاب ۳ در مطبعة الیل مص صفحه 4۵ ۰۲ 
45- ارمیاء نبی» باب ۵۳۱ شماره ۳. 








راد ول سیسات هیاترای تادرسش انس که راز تفن کرنزد: 
حطای فندر چنانکه گفتیم از آنحا سرجشمه می گیرد که محبّت خدا را همجون 
خوستی بشر می انگارد و داثما خالق را با مخلوق قیاس می کند و به اشتباهدرمی افتد. 
اگر دکتر فندر به همان سخن ارمیاء توخه می نمود» به ساد گی درمی یافت که خدای 
سبحان می تواند بنده متواضع و مخلوق مطیعی را از ازل دوست بدارد زرا مه 
خداوند از علم ازلی او حدا نیست و مانند بشرء» هر روز از رویداد تازهای آ گاهی 
میب 9 ۱ بندد و در نتیحه با هر حادثه ای » متأنر و متحول شود! ار یخن 
الهی نسبت به هرچیز و هرکس -به اندازه شأن و مرتبةٌ او ازلی است ولی «اظهار 
آن محتّت» در زمان معین و شرابط خاص صورت می پذیرد نه «اساس آن محبّت» که از 
علم ارلی پرورد گار جدایی ندارد. و عچتب آنکه فندر در اینحا از تغییرنایذیری خدا 
سخن هی کت در حالیکه سراسر کتابش انباشته از این پندار است که خداوند 
تاه و زمین» بصورت بشری درآمد و مانند دیگر انسانها زندگی کرد و رنج کشید و 
سرانجام بدار آويخته شد! بویژه در صفحةٌ ۳۳ از «سنحش حقیقت» می نویسد: 
«آنکسی که در جنبةبشری خوت بر روی صلیب رده نهفقط انسان بلکه خد! هم بود ۰ آیا 
جنین اعائی با تغییرناپذیری خدا در تناقض نیست"۳؟ 

این نمونه از مغالطات نشان میدهد که فندر با همه مطالعات دینی خود, نه 
تازنگی از مفاهیم کتاب مقس آگاه شده و نه راه برهان و دلیل عقلی را شناخته تا 
از تناقض گویی مصون ماند و بدام «سفسطه» درنیافتد! 


تثلیث در کتاب «خدای متجلی»! 
اینک م3 فرارسیده که از قرن هیجدهم میلادی پیش آییم و به ادعای 


۷- نزدیک هزاروصد سال بیش از فندره ۰ ۱ در بارةٌ معرفت الهی به اهل 
اسلام چنین تعلیم داده یت که . لایر بحال» و لایبدل فی الأحوا» ولائه البالی والایّام 
ولا یر ۳ ولا بوصّف يو نازاب ولا بالجوارح والاعضاء... بحبٌ و یَْضی من 
غیر رف و یفص و بَفْضبٌ من غیر مْقة. ۰ (خطبهٌ ۱۸۲ ۲ . یعنی : «خداوند به هیچ 
حالی تغییر نمی پذیرد» و در احوال گوناگون منتقل نمی شوده و گذران شبها و روزها فرسوده اش 
نمی کند, و روشنی و تاریکی دگرگونش نمی‌سازد. و به داشتن اجزاء و اندام توصیف 
و و (نیکان را) دوست میدارد و از آنان خشنود است بی آنکه حالت رقت در او باشد و (از 


بدان) بیزار و ناخشنود است بدون آنکه از ایشان در رنج باشد. ..» 


دعوت مسیحیان به توحید 


مسیحیان معاصر در موضوع تثلیث بنگریم و به دلائل آنها رسیدگی کنیم. برای 
اینمنطور رسالهٌ «خدای متجلی» را که در ايران نشر یافته, مورد بررسی و نقد قرار 

رسالهٌ مزبور از انتشارات «نور حهان» و وابسته به کلیسای انجیلی تهران 
است و نویسنده اش از شاگردان دکتر کیدی الن » بشمار می رود حنانکه در آغاز 
رساله, آنرا به استاد خویش تقدیم کرده است و با نام رمزگونهٌ رک. م) از حود یاد 
می نماید. دام انحیلی را پرستشگاه «پروتستانها» در شهر تهران باید دانست» 
بنابراین رسالهٌ مورد بحث از سوی روشنفکران مسیحی منتشر شده که به طرفداران 
«یاپ» اعتراض دارند و بقول خود خرافات «کاتولیک ها» را نمی پذیرند! از اینرو 
جالب است که به‌بينيم روشنفکران مزبوری مشکل تثلیث و خدایی مسیح را چگونه 
حل ین گنل و در اینباره حه تفسیری دارند؟! 

نویسنده در آغاز سخن می کوشد تا راه‌حل‌هایی را که تا کنون از سوی 
بیان کی هه فلیت ارام ده عاق مارد 9 خرافد کال را رای فسیدن توری 








حویش آماده و کنحکاو سازد و در اینباره می نویسد: 

[در گفتگوی مذهبی اغلب مسیحیان مشاهده شد که در مرتبةٌ اوّل اظهار میدارند: 
(«مسیح» خدا است» مسلماً این بیان برای بسیاری از مردم بیجیده و غیرقابل قبول می باشد که 
جگونه به دویا سه خدا میتوان معتقد شد؟! نمی‌توانیم بهیچوجه منکر این حقیقت شویم که 
برای فردی حقجو که می خواهد با اصول مسیحیّت آشنائی کافی یابد» توضیح بیشتری لازم 
است. بسیاری از مسیحیان نیز در توضیح» متمتک به کلمه‌ای چون «نمیدانم» می شوند! اینان 
می گونند: «جون مسئلاٌ تثلیت از ادراک و فهم ما بمراتب عالی ترو عمیق‌تراست و چون سری 
است که نمی‌توان بآسانی فهمیده می‌باید با ایمان پذیرفت که مسیح خدا است زیرا این 

0 ۳2 ۳ 

حقیقت در انجیل برما کشف شد و هم در اعتقادنامه‌های مسیحی ذ کر گردیده است». مسلم 
است این بیان تعبّدی و بی‌دلیل اگرجه برای فرد ایمان‌دار سیحی که‌از تجربه‌های شخصی 
خود حقایقی کشف کرده وبرای او دارای ارزش فراوانی است ولی برای فردی مبتدی که مایل 


از دکتر کیدی الن کتابی به فارسی با عنوان: «از سرگردانی تا رستگاری» به جاپ رسیده است» 
-ر ۳2 ۱ 
وی آثار دیگری حود: «پیشتازان حنبش میسیونری» و «پیروزمندان (تفسیر مکاشفه بوحتا)» و 
«نظارت مسیحی » و حز اینها نیز دارد. 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ۵٩۹/‏ 





است حقبقت مسیحیّت را با دقّت بررسی کند و بفهمد. قابل قبول نخواهد بود و نباید هم انتظار 
داشت که چنین جواب مبهم و پیچیده‌ای رضایت شنونده‌را فراهم سازد و فردی که هنوز در 
مقدّمه تحقیقات خود قدم برمیدارد با جنین جملاةً بدون توضیح فانع شود. جای بسی تأمّف 
است که بسیاری از مسیحیان با چنین بیان مختصر خویش انتظار دارند که مخاطب فوراًقبول 
کند وحتّی ایمان بیاورد! !] 

حنانکه ملاحظه می شود نویسنده در عر. ارکه بیان نارسای بسیاری از 
مسیحیان را در برخورد با مخالفان نمی بسندد ادّعای بی دلیل آنها را برای موّمنان 
مسیحی «دارای ارزش فراوانی»! می شمرد و نشان میدهد که تنها برای «فرد حقجو که 
می‌خواهد با اصول مسیحیّت آشنایی یابد» باید به دلیل و برهان توسّل جست و دیگران از 
مشک به برهان بی نیازند و حایز است که به «تجربه‌های شخصی» تاره گر 
حالیکه تجربة شخص ا گر به برهان عقلی متکی نباشد مصون از اشتباه و حطا نیست 
بویژه که هر فردی متناسب با رویدادها و احساسات خود تجربه‌ای کسب می کند 
که چه‌بسا با تجارب دیگران تفاوت داشته باشد. بت‌پرستان هم ادّعا دارند که 
پرستگرن بت ها دز زند کین انان غور و مدمه اشت! آما آبا همان پیت دمتاویژ 
به مشرکان حق میدهند که مثلاً گاوپرستی کنند؟! 

اگر ما در فهم اصول دیانت» نیروی عقل را معزول داریم و کار را بدست 
تجربه و احساسات شخصی بسپاريی هیچکس را نمی‌توانیم از راه نادرستِ وی باز 
داریم زیرا» «تجربهةٌ شخصی» قابل انتقال بدیگران نیست ولی می دانیم که‌پیامبران 
خدا و پیروان ایشان همواره گمراهان را از کجروی باز می داشتند زیرا با دلیل و 
برهان با آنان روبرو می شدند. شما اگر به انجیل‌های موجود نگاه کنید بروشنی 
می بینید که مسیح علیه اللام برای ارشاد دیگران یکسره به ۵ و به 
انواع دلائل عقلی و تقلی.قوسل می شنه است,مفلا در اتحیل متی. آمده. که 
مسیح تصمیم گرفت تا در روز شنبه بیماری را شا بخشد, یهودیاد از وی میدید 
«آبا شفا دادن در روز میت (شنبه) جایز است؟» عیسی پاسخ داد: «فرض کنید که یکی از 
شما گوسفندی دارد که در روز سَبّت به گودالی می‌افتد. آیا آن گوسفند را نمی گیرد و از 
گودال بیرون نمی آورد؟ مگر انسان از گوسفند بمراتب عزیزتر نیست؟ بنابراین انجام کارهای 


۸- خحدای متحلی» صفحه 





۰ دعوت مسیحیان به توحید 


نیکو در روز مَبّت جایز است»۲۹. آيا در اینجا مسیح به برهان قیاسی روی نیاورده 
است؟ يا در جاییکه عیسی می گوید: «هیچ کس نمی‌تواند بندة دو ارباب (مخالف) 
باشد چون با از اولی بدش می‌آید و دوّمی را دوست دارد ویا به اولی ارادت پیدا می کند و 
دومی را حقیر می شمارد. شما نمی‌توانید هم بندة خدا باشید و هم بند مال» "۱۵ آیا مسیح به 


شیوه عقلی موعظه نکرده است؟ 
علاوه‌براین» موصوع تقلییت با شناعت اسرا راهن و که ذات ات ندارد 
تا بتوان در برابر آن «نمیدانم» گفت! و آنرا بیرون از ز ادرا ک و فهم بشر دانست بستتا. لین 


در برابر بساطت ذات حق و توحید محض مطرح می شود و عقل آدمی می‌تواند 
تروشتی دریابد که مبدء هستی همانند مخلوقات» از اقانیم و اجزائی ترکیب نشده و 
خداوند حهان از عیسی مسیح و رو القدس مستقل و بی نیاز زاست جرا که ذوات آنها 
متیر و قابل زوال‌اند ولی در ذات حقء بگواهی و و نقل (ملاکی نبی» باب ۳ 
شمارهٌ ٩‏ و رسالهٌ یعقوب باب ۰۱ شمارة ۱۷) هیچگونه تغییر و تحولی راه ندارد پس 
وحدت آنان با یکدیگر ممکن نیست و بقول شبستری: 
حلول واتحاد آنجا محال است 
که در وحدت. دوئی عین ضلال است! 
نويسندهٌ «خدای متحلی» سخن گذشت؛ خود را چنین دنبال می کند: ۱ 
[ اغلب مسیحیان ضمن توضیحی که شاید هم اساس ایمانشان باشد. می گویند که: 
«خدا و مسیح و روح القدس سه شخصیّت جداگانه دارند ولی در عین حال واحد هستند». 
اگرجه این عقبده برای بسیاری ارزنده می‌باشد وتجربه‌ای است که از زندگی روحانی خود 
تحصیل کرده‌اند و ازتجربه‌هایی آموختند وبمصداق شعر معروف هاتف اصفهانی می گویند: 
ده اه هه ارلنی پرده ازروی تابناک افکند 
سهنسگردد بسریشم اراورا  .‏ بزنیان خوانی و حریروپرند! 
ولی بسیاری هستند دلیل بهتر و مناسبتر می‌خواهند و اينان می‌گویند اگر سه 
شخصیّت جداگانه صخت داشته باشد» پس هر شخص طبیعتاً دارای شخصیّتی است جدا گانه 
و مطابق این نظرّیه» مسیحیان دارای سه خدا هستند در حالیکه بهیچوجه ممکن نیست که سه 


۰۱۲ متی» باب ۱۲ شمارهُ ۱۰ تا‎ -٩ 
۱ 
.۲ متی » باب ۸ شماره ؟‎ -۰ 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ٩۱/‏ 





شخصیّت یک وبا بک شخصیت. سه شخصیت را تشکیل دهد. مسلماً اين بیان برای بسیاری 
نامفهوم و غیرقابل قبول خواهد بود.] ۱*. 
عم 

در یی نقد نویسنده از گفتار همکیشان خود این نکته‌ها را نیز باید مورد توحه 
قرار داد که: 

ولا اذعای کسانی که می گویند: «ما از راه تجربه در جریان زندگی به 

- ۶ 2 ۰ 

وان ات ی ِِِ جنانکه ِِ ۰ 0 است 9 
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استوار باشد ( که نیست!). 

انیا تحربةٌ بعد از ایمان, جنانکه باید و شاید درخور اعتماد نیست زیرا در این 
روش تجربه کننده» پیش از آنکه به آزمون پردازد به نتیجهٌ دلخواهش رسیده و بدان 
دل می بندد! و از اینرومی کوشد تا رویدادهای زندگی را بهموفقت با عقیدة خویش 
تفسیر نماید و لذا می‌پینيم که پیروان هر مرام و مذهبی؛ از تحربه‌ها (و گاه از 
رژیاهایی !) یاد می کنند که عقاید آنانرا تأیید می نماید با غقاند دیگران فبخا لت 

الب اشعار هاتف اصفهانی بهیجوجه با پندار تثلیث هماهنگی ندارد! زیرا 
شاعر در بیت نخستین من کوند که شاهد آزلی ون اسف از رخسار خود پرده برگرفته 
است. در اینحاء بحای تثلیث از «تربیع»! سخن بمیان آمده یعنی جهرة شاهد ازلی با 
تصاویری که در آینه منعکس شده رو یهمرفته جهار جهره بشمار می آیند با آنکه در 
تتلمت غ سه جهره یا سبه اقنوم مورد توحه فرار دارد! 

علاوه‌براین» تصویر شاهد ازلی که در آینه‌ها افتاده با حقیقت خارحی او 
تفاوت حوهری باید داشته باشد جنانکه نمودار هرکس در آینه» با ذات وی همسان 
نیست بویژه که ذات اشیاء پیش از ظهور در آینه, استقلال دارند و وابسته به تصاویر 
نیستند اما مسیحیان به وحدت و وابستگی اقانیم با یکدیگر معتقدند و آنها را مستقل و 
مزا از هم نمی انگارند! 


۱- رسالهٌ «خدای متحلی » صفحهٌ ۵. 





۴ دعوت مسیحیان به توحید 





در بیت دوم شاعر از نامگذاریهای گونا گون برای حقیقت واحدی سخن 
می گوید چنانکه واژه‌های پرنیان و حرير و پرند را برای پارچة ابریشمین بکار می برند. 
ولی اين تمثیل نیز با تثلیث نمی سازد زیرا که آب و ان و روح‌القدس در دکترین 
مسیحی, نامهای سه اقنوم بشمار می آیند» نه سه م۷ برای یک اقنوم! (برعکس پرنیان 
و حریر و پرند که سه نام برای یک پار جه اند) و اگر قرار باشد که به اعتبار نامهای 
خداوند» بخواهیم ‌ اقنوم سازی! روی آوریم در آنصورت باید به ده‌ها اقنوم ایمان 
داشته باشیم! زیرا که نامهای نیکوی خدا بسیارند (همجون: حیّ و قدبرو یوم و یو و 
الوهیم و یزدان و اللٌ...) بنابراین ملاحظه می کنیم که در بحث از توحید» بجای 
استدلال و تحقیق تنها به شعر و ادبیّات پرداختن! مشکلی را حل نمی کند بلکه 
نادرست بودن فرضیّة تفلیث را پیشتر نشان میدهد! درپی آنجه که گذشت, نویسندة 
«حدای متحلی» حنین می نگارد: 

[برخی از مسیحیان دلائلی می‌آورند که کلم «الوهی» که در عهد عتیق از کتب 
انبیاء ذکر است(!) و چون کلم جمع می‌باشد» ثابت می‌نماید بخدای جمع که اشاره‌ای از 
تثلیث اقدس است. مخاطب بآسانی میتواند پاسخ دهد اگر این نظریّه صحبح باشد پس 
می‌توانیم بمصداق نظریَهُ جمع» از سه تجاوز کرده به چهار خدا معتقد باشیم در صورتیکه كلمة 
«الوهی » برای بهودیان نام خدای واحد را می رسانید] "*! 

صرفنظر از ایراد نویسنده به مسیحیان مزبو باید دانستکه واه مورد بحث در 
اصل عبری بصورت «الوهیم» آمده نه «الوهی»! و هرجند حرف «یاء و میم» در آخر 
واژه های عبری» گاهی بعنوان علامت جمع می آید امّا اینموضوع کلیّت ندارد بدلیل 
آنکه در آخر برخی از آسماء آعلام نیز یاء و میم را ملحق می کنند مانند «موفیم» و 
«حوفیم» که فرزندان بنيامین بودند و «حوشیم» فرزند دان و «شْلیم» فرزند نفتالی و 
«شحریم» و دیگران 3 ذکر آنها در عهد عتیق رفته است ۵۳. و بعلاوه, گاهی ایندو 
حرف را در اخر اسم جنس مفرد نیز می آورند مثلا از عدس به «عدسیم» و از عنب 
(انگور) به «عنبیم» و از تفاح (سیب) به «تفوحیم» و از شعیر (جو) به «شعریم» و از 
زیتول به «زیتیم»... تعبیر می کنند. بنابراین هیچ مانعی ندارد که ایندو حرف را به 


۷۲ حدای متحلی» صفحه 7 . 


۳- به سفر پیدایش: باب 4٩‏ شمارهْ ۲۱ تا 4 ۲ نگاه کنید. 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ٩۳/‏ 





نام خدا نیز ملحق نمایند ولی معنای جمع را از آن قصد نکنند جنانکه هیچکدام از 
مترحمان عهد عتیق, وازه اوه زا دوم ترحمه ننموده‌اند. 

نویسنده رساله, سخن خود را گر پیگیری می کند: 

[عَهٌ بیشماری از مسیحیان هم می‌خواهند بوسیلةٌ مثلهایی موضوع تثلیث اقدس را 
ابت نمایند. گاهی خورشید را مَثل می‌آورند که چگونه خورشید» نور و حرارت و نیروی 
شیمیابی دارد. با آب را نمونه قرار میدهند که جگونه سه حالت در آن دیده می شود که هم 
بصورت مایه (!) است و هم تبدیل به يخ وبخار میگردد. ویا مثل روح انسان که دارای عقل و 
اراده و احساسات می‌باشد. مسلّم است این امثال ممکن است وسیله ای برای توضیح و تشریح 
تثلیث اقدس باشد ولی خود مطلب تثلیث را بخوبی نمی‌تواند برساند و روشن نماید و نمی تواند 
بفهماند تثلیث چگونه و از کجا به مسیحیان رسیده و منبع و منثأً آن از کجا است؟ وبه چه 
دلیل» بایه و اصول مذهب آنان قرار گرفت؟ و جه فابده‌ای از تثلیث ۱ 

آری» همجنانکه نویسنده رساله مین کويدم فرنها ششک که کروه تا ری از 
متفگران مسیحی برای حلّ مشکل تثلیث درصدد یافتن مثالهایی برآمده‌اند و در خاور 
و باختر به این تلاش افرجام و بی نتیجه دست زده‌اند. از شیخ ناصیف با زجی لبنانی 
گرفته ** تا کارل گوتلیب فندر آلمانی هیچ برهانی در اثبات تثلیث جز چند مثال!- 
تحویل نداده‌اند. در حالیکی خالق را به مخلوق نتوان تشبیه نمود و «واجب» را با 
«ممکن» نشاید قیاس کرد! و بقول قران کریم: فلا تضربُوا له الا فنال ان له بغلم وم 
لاتَقلمُونْ (التحل: ۷4) یعنی: «برای خدا متلها مزنید که خدا می‌داند و شما 
نمی دانید» ! 

این مَثلهای عقیم! نه کمترین تناسبی با «ذات بسیط حق» دارد و نه در مقام 
«تطبیق» با تثلیتٍ موهوم می سازد. زیرا اگر حرارت خورشید از میان برود. جیزی از 
انوار او باقی نخواهد ماند و همحنین» حون اراد آدمی بدام رگن و زوال افتد از عقل 


6 ۵- رساله «(خدای متحلّی » صفحه ۰ 

۵ نش ری یت «فْهر لاله ین الاله وروشذ فثلٌ فی واحد. .. کالشمس نهر جرفها بشعاعها 
و بخرها و الکلْ تمس قاغلم»! آقول: لوکانَ هذا التخزص صحیحاً لا الالهه اکثرّ من ثلاث بعتد 
صفات اله سبحانهٌ من العلم والقدرة والحياة و الرحمه والوجوب . ,. ولکن صفاتة تعالی عیرث ذاته 
وفی وه کل الفات ولا یرف هذا الا العالمون! 





6 / دعوت مسیحیال به توحید * 





بی اراده وخ کازین اه تست ور وت که مسیحیان ادّعا دارند که عیسی 
پربالای دار با درد و رنج بسیان حان داد ولی کمترین گزندی به خدای پدر نرسید! 

بنابراین بروشنی معلوم می شود که از هریک از اقتومها 
استقلال دارند (برت‌کتن احزاء خورشید و قوای آدمی که نیکذیگر وایستهاند) و این 
حزبا شرک و «حند خدایی » نها ات۱ 

اقا تبدیل آب به یخ و بخار! با ذات نامتفیر پرورد گار کمترین شباهتی ندارد 
و گویا مسیحیان فراموش کرده‌اند که کتاب مقس می گوید: «من که یو می‌باشم» 
تبدیل نمی پذیرم» ۶" و یا خود را فریب داده سفارش یعقوب را از یاد برده‌اند که گفته 
آیتني 

«ای برادران عزیز من» خود را فریب ندهید تمام بخشش‌های نیکو و هدایای کامل 
از آسمان و از جانب خدایی می‌آید که آفرينندة نوراست و دراوتغیبر وتیرگی وجود ندارد» ٩۲‏ 

نویسنده «خدای متحلی» حون نقل و نقد اراء مسیحیان را درباره تثلیث 
به‌یایان می بَرّده می کوشد تا حود «مشکل سه خدایی» را حل کند و راز آنرا آشکار 
سازد! اینک باید دید که نویسنده در اینمرحله جه ارمغانی آورده و عقل و وجدان 
خوانیا کان را سکره رام ید6 وین دویی ان تشن خود عتین عی نکارد: 

[جنانکه گذشت بخوبی ملاحظه می‌ شود که مسیحیان» حقیقت تثلیث اقدس را 
بطرق گونا گون تشریح مینمایند که هبچیک از آنها برای فرد مبندی که شروع به شناسایی مسیح 
و مسیحیّت می نماید چندان قابل قبول نیست. بنابراین چگونه می‌باید توضیح داد؟ 

در آغاز باید دانستکه منبع ومنشاً این عقیده از کجا بوده و جگونه شروع شد؟ در واقع 
این اوّلين وسیله‌ای است که می‌توان با آن» اشکالات را تا اندازه‌ای رفع نمود. آيا کلمة 
«تثلیث» را مسیح در تعالیم خود آورد؟ مسلم است جواب آن منفی خواهد بود زیرا مسیح در 
تمامی تعالیم خویش هرگز ذ کری از کلم تثلیث نکرده است؛ اگرچه به پیشوایان مسیحی 
دستورمی دهد که ایمانداران رابه اسم آب وابن وروح القدس تعمید دهند 
ولی هرگز نمی خوانیم کلمةٌ تشلیثی که مسیحیان جهان بآن معتقدند ذ کر نمایند. آیا در 
سرتاسر عهد جدید که کتاب آسمانی مسیحیان بشمار می رود ذکری و با اشاره‌ای از کلمةٌ 





5- ملا کی نبی» باب ۰۳ شماره 1 . 
۷- رسالهٌ بعقوب فصل اول» شماره ۱٩‏ و ۰۱۷ 





شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ٩۵/‏ 





تنلیث وجود دارد؟ و آن هم جوابش منفی است. آیا مسیحیان بدورهم گرد آمدند و درسالهای 
متمادی جنین عقیده‌ای را از خود بافته و ساخته و آنرا اصول مسیحیّت قرار داده‌اند؟ نمی توان 
این نظریه را قبول نمود زیرا موضوع تثلیث» جوهر و مغز مسیحیّت بشمار می رود. نمی‌توان باين 
آسانی و سادگی با آن شوخی کرد و مطلب من‌درآورده‌ای را اصول و جوهر مذهب قرار 
واه 

دربارهٌ سخنان نویسنده, سه نکته را لازمست مورد توخه قرار دهیم: 

ال آنکه نویسنده اعتراف می کند که مسیح(ع) در تمامی تعاليم خویش 
هرگز از کلم تثلیث ذکری بمیان نیاورده و در سراسر انجیلها حتّی اشاره‌ای هم بدان 
نشده است. باوجود این تثلیث را «جوهر و مغز مسیحیّت» بشمار می اورد! ایا براستی 
می‌توان پذیرفت که مسیح و کتاب مقس کمترین اشاره‌ای به تثلیث نکرده باشند و 
درعین حال, تثلیث جوهر و اصل مسیحیّت شمرده شود؟! 

بدیهی است هرکسی که از سوی خدا آئین و کیشی می آورد؛ نخستین 
وظیفه اش آنستکه بنیاد ین خود را برای مردم روشن سازد نه آنکه در بیان اصول 
دینش خاموشی کدنا دیکران تباید ( و یک که خیش و گیان! )اوه واساش 
دین اورا کشف و اعلام کنند! 

حا داشت که نویسنده «خدای متحلّی » از اعتراف خود به نتيحهٌ دیگری 
می رسید که با عقل سلیم و وجدان آزاد تناسب بیشتری دارد و آن نتیحه اینستکه جون 
مسیح علیه السلام و اناحیل جهارگانه از تثلیث ذ کری بمیان نیاورده‌اند» پس ۵ رن 
مزبور در کیش مسیحی از اصالت برخوردار نیست و از آئینهای دیگربه مسیحیّت نفوذ 
کرده است. 

دوم آنکه نویسنده نمی‌تواند باور کند که بیشتر مسیحیان پس از روزگار 
نش علیه السلام از آئین وی منحرف گشته و گرفتار «بدعت» شده‌اند در صورتیکه 
تورات و انحیل هردو گواهی نهد کیت ار #مزیی اف تفس --علیهما السلام- 
گمراهیهای ری در میان امّت ایشان بظهور می رسد و بویژه در انحیل تصریح شده 
است که کژیها و انحرافات مزبور در شخصیّت هایی راه می یابد که بنام مسیح (ع) با 
مردم سخن می گویند و حتّی کارهای معجزه آسایی نیز از خود نشان میدهند ولی چون 


۸- خحدای متحلی ؛ صفحه 





دعوت مسیحیان به توحید 





از فرمان خدا منحرف می شوندء علیه السلام در روز رستاخیز ار ایشان بیزاری 
می جوید! 

اینک ببینیم که تورات و انحیل در اینباره حگونه گواهی میدهند؟ 

در سفر تثنیه از تورات جنین می خوانیم: 

«و واقع شد که چون موسی نوشتن کلمات این تورات را در کتاب تماماً به انجام 
رسانید. موسی به لاویانی که تابوتِ عهد خداوند را برمیداشتند وصیّت کرده گفت: این کتاب 
تورات را بگیرید و آنرا در پهلوی تابوتِ عهد هو خدای خود بگذارید تا در آنجا برای شما 
شاهد باشد. زیرا که من تمزد و گردن کشی شما را میدانم. اینک امروز که من هنوزبا شما زنده 
هستم بر خداوند فتنه انگیخته‌اید پس چند مرتبه زیاده بعد از وفات من (فتنه خواهید 
انگیخت). جمع مشایخ آُسباط و سروران خود را نزد من جمع کنید تا این سخنان را در گوش 
ایشان بگویم و آسمان و زمین را برایشان شاهد بگیرم زیرا که می‌دانم بعد ازوفات من خویشتن 
را بالکل فاسد گردانیده از طریقی که بشما امر فرمودم خواهید برگشت و در روزهای آخره بدی 
برشما عارض خواهد شد** زیرا که آنجه ات بد است خواهید کرد و از اعمال 
دست خود خشم خداوند را به هیجان جوا هد آورد.» ۶۰ 

حنانکه ملاحظه می کنید موسی (ع) از زانحراف امّت خود خبر داده است که 
آنان پس از وی بکلی فاسد خواهند شد و از راهی که بدانها نشان داده باز می گردند 
ق سن قرن است که تاریخ بر درستی این پیشگرایزن گواهی میدهد و بتعبیر تورات: 
زمین و آسمان آنانرا محکوم می شمارند! 

امّا دربارهٌ روحانیون و راهبان مسیحی که تعالیم توحیدی را فراموش کرده‌اند 
و عیسی (ع) را به مقام الوهیّت رسانده‌اند باید دید که مسیح علیه السلام چه گفته و 
انجیل» سرانجامشان را حگونه پیشگویی نموده است؟ 

در انجیل متی چنین می خوانیم: 

«نه هرکس که مرا خداونداء خداونداء خطاب کند به بادشاهی آسمانی وارد خواهد 
شد بلکه کسی که ارادهٌ پد رآسمانی مرا به انجام برساند (وارد ملکوت می شود). وقتی آن روز 
برسد بسیاری بمن خواهند گفت: خداوندا خداونداء آیا بنام تونبقت نکردیم؟ آیا با ذ کرنام تو 


98 به حنایتها و خشونتهای امروز سربازان اسرائیلی در فلسطین اشغالی مراجعه شود! 
۰- سفر تثنیه, باب ۰۳۱ شماره ) ۲ نا ۳۰. 


شهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ۷/۸ 





دیوها را بیرون نراندیم؟ و بنام تو معجزات بسیار نکردیم؟ آنگاه صریحا به آنان خواهم گفت: 
من هرگزشما را نمی شناسم ازمن دور شوید ای بد کاران» ۱* 

آری کسانیکه بندگی خدا و فرمانبرداری از او را بفراموشی سپارند و مسیح را 
به خداوندی و سروری یاد کنند» هرجند آعمال خارق‌العاده‌ای از ایشان سر زندء مورد 
تنقر عیسای پاک هستند و ای کاش که پیش از روز رستاخیز و رویارویی با 
مسیح (ع) از خواب غفلت بیدار شوند! 

باتوخه بدانجه در انحیل آمده فیک خاش آن نیست که انحراف کشیشان و 
راهبان مسیحی را از دین خداء بعید شماریم و مانند نویسنده «خدای متحلّی » 
بدعتگذاری آنها را انکا ر کنیم. شگفت است که بت تویسندة پرونستان از یکسوپاور 
می کند که پایهای کاتولیک و پیروانشان قرنها بگمراهی رفته اند و از سوی دیگر 
انحراف گروهی ار کشیشان را در قرون گذشته محال جر 

سوم آنکه پندار تثلیث و الوهیّت مسیحء هزور کارا قدیم میان مسیحیان 
عقیده‌ای فراگیر نبود و هم علمای دین آنرا نپذیرفتند و از اینرو نتوان گفت که اگر 
انديشة مزبور از اصالت سهمی نداشت پس جرا تمام روحانیون عیسوی براین بدعت 
گردن نهادند؟ این تئوری نزدیک سه قرن پس از میلاد مسیح (یعنی در سال ۳۲۵ 
میلادی) در شورای شهر نیقیّه با نیکیا ( 0۲۱۵۵6۵ امد 6 )۶۲ بتصویب 
گروهی از کشیشان رسید و با حمایت کنستانتین امپراتور روم بر مسیحیان تحمیل شد و 
در همان شورای نیکیا بسختی مورد مخالفت آریوس وراز۸ خطیب و کشیش معروف 
اسکندرانی و طرفدارانش قرار گرفت که طبیعتِ مسیح را با ذات خداء همسان و برابر 
نمی شمردند بلکه وی را مخلوق خدا و بندة برگزيدهٌ او میدانستند. بقول ابن ِ 
سمورخ مصری و مسیحی -- آریوس دربارهُ « کلمةال» هی کته هی محوق با 
بالجوقر لذاتِ ال "*! یعنی : « کلم خدا (مسیح) آفریده شده آست و در ۰ با 
ذات خدا تفاوت دارد» ولی آریوس در شورای نیکیا با مخالفت اکتریت کشیشان 


اش مانب ۷ شماره ۲۱ تا ۰۲۳ 

۲- نیکیا نام شهری کهن در آسیای صغیر بود که بعنوان مرکز امپراتوری بیزانس برگزیده شد. نام 
کنونی این شهر ازنیق‌است . 

۳ تاریخ مختصرالدول» اثر ابن العبری» صفحه ۰۸۰ 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 


ک هآشاع را درس غییی 2 و و حون در فلت بو 
پیروزی نیافت و به انحراف و گمراهی محکوم گشت . اما روزگاری در اسکندریّه و 
مصر طرفداران وی بسیار بودند و مدّتها بر مخالفان خود غلبه داشتند و فرقة آریانها 
(ییروان آریوس) را تشکیل دادند و بقول وبل دورانت در کتاب تاریخ تمدد: «بسیاری 
از أسقفان -در شرق اکثریّت آنان- هنو زآشکارا با پنهانی» طرفدا رآریوس بودند» **. باری» 
تفصیل این ن ماحری را در تواریخ مسیحیان مانند: «تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و 
ایران» او ما بتکرش تیان دید و نیازی به نشان دادن گزارشهای غیرمسیحی 
نداریم. لاه آنکه عقیدهُ تثلیث پیش از قرن سوم میلادی مورد اتفاق و اجماع 
عیسویان نبود و پس از آنکه در میان آنها رواج یافت نیز در معرض تفسیرهای 
گونا گون از سوی فرّق 7ص قرار گرفت و هر فرقه‌ای از نسطوری4* و یعقوبی ** و 
ملکائی ۲*... و حز ایشان» زا دربارهة آن ابراز داشتند که پیشینیان از آن بی خبر 
بودند! درقرون بعد نیز هر حند عقیده به تثلیث و الوهیّت عیسی بر جوامع مسیحی چیره 
شد ولی حناد نبود که در سراسر کلیساهای عیسوی «رأی عام» تلقی شود زیرا که 
یکتاپرستانٍ مسیحی همواره با تثلیث مخالفت نشان میدادند و شرح این نفی و انکار را 
در کتب خود مسیحیان می‌توان خواند و از جمله به کتاب: «جهان مسیحیّت» اثر اینار 
مولند :۱/۱1 فصل «طوزددتتنانمنا یعنی «یکتاپرستی » می تواد تجوع کرد. 

نویسنده رساله, سخن خود را چنین پیگیری می نماید: 

[بس منبع تثلیث از کجا است؟ باید بخوبی دانست که اصل ومنشاً اين عقیده همان 
تجربهٌ ممتد و طولانی مسیحیان در قرون اوه بوده است که ازتارو بود کتاب مقدّس (کتاب 





4 تاریخ تمدن. اثر ویل دورانت» ج ۱۰ ص ٩‏ ترحمهٌ ابوطا لب صارمی . 
۵»- نسطوریها پیروان اسقف قسطنطنیّه بنام نسطوریس دندید بودند. برحسب رأی او» جنبة 
الوهیّت مسیح از جنبة بشری وی حدا بوده و عیسی دو شخصیت داشته است! 

5- یعقوبیها (ژاکوبیها) پیروان یعقوب, اسقف شهر اورفا بودند (با یعقوب برادر مسیح, اشتباه نشود) 
که عقیده داشت عیسی فقط جنبهةٌ الوهیّت داشته و بشریّت وی در الوهیّتش محوو زائل شده بود! 
۷- ملکائیها به عقاید رسمی کلیسای قسطتطنیّه گرویده بودند» آنها نیز مسیح را دارای دو طبیعتِ 

لاهوتی و ناسوتی می ینداشتند ولی در تفسیر آن, با آراء نسطوریها و یعقوبی ها کاملاً موافقت 


تداشته: 





شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث ٩۹/‏ 





آسمانی مسیحیان) واززندگی وتعاليم مسیح کشف کرده‌اند.]*۳! 

شکفتا! مسیعیان قرون اوَلّه از خلال کلام تجرنه: دریافتند که عیسی مقام 
الوهیّت را حائز بوده است؟! يا از کدام سخن کتاب مقدس به عقیدهٌ تثلیث راه 
یافتند؟! آیا از اينکه بچشم خود دبدند و در کتاب مقدّس خواندند که عیسی گرسنه می شد و 
غذا می خورد"" او را بخدایی گرفتند؟! با از اینکه می خواندند مسیح در اندوه و ترس و 
اضطراب بسر می‌برد؛ وی را خدای خود شمردند ۲؟ با از اینکه می‌دیدند و می خواندند که 
عیسی در برابر خدا بزمین می‌افتاد و سجده می‌نمود؛ او را خدای جهان پنداشتند ۲۱؟! با از 
اینکه می خواندند عیسی در گرفتاریها بسوی خدا پناه می‌بُرد وبه درگاه او التجاء مینمود. وی 
را بمقام الوهیّت رساندند"۳؟ با از اینکه در انجیل می خواندند که عیسی بالای دار از خدای 
سبحان شکُوه مینمود و می گفت که: «خدای من» خدای من جرا مرا ترک کردی "؟» او 
را مبدء هستی انگاشتند؟! 

آیا بنزد مردم خردمند و منصف این احوال و اعمال» به صفات بندگان 
نزدیکتر است يا به صفات خداوندی؟ و آیا سزاوار است که دارندهٌ این اوصاف را 
خزئی از مقام الوهیّت شمرد یا باید وی را آفریده و بنده خدا دانست 


۸- حدای متحلی؛ صفحهة 

۹ در متی» باب ۱ شماره ۱۸ می خوانیم: «صبح روزبعد وقتی عیسی به شهربرگشت گرسنه شد» و 
در مرقس باب ۰۱۱ شماره ۳ نیز آمده است: «... دربین راه عیسی گرسنه شد. از دوردرخت انجیر 
پربرگی دید و رفت تا ببیند آبا می‌تواند جیزی در آن پیدا کند» و در لوقاء باب 6۷ شمارهُ ۳ آمده: «بسر 
انسان (مسیح) آمد» اوهم می خورد و می نوشد...» 

۰- در بوحتاه باب ۰۱۲ شمارةٌ ۲۷ می‌خوانيم که مسیح گفت: «اکنون جان من در اضطراب 
است...» و در متی» باب ۰٩‏ شمارة ۳۸ آمده است که غتض به بارال خود گفت: «جان من از 
شت غم نزدیک به مرگ است». 

۱- در متی؛ باب ۰۲٩‏ شمارهٌُ ۳٩‏ می‌خوانيم: «عیسی کمی جلوتر رفت؛ روبه زمین نهاد و دعا 
0 

۲ در متی» باب ۲٩‏ شمارهٌ ۳۹ آمده است که بدرگاه یا کرنخ؟ «ا گر ممکن است این بیاله 
(مرگ) را ازمن دور کن اقا نه به ارادهٌ من بلکه به ارادهْ تو». 

۳- در مرقس؛ باب ۵ شماره ۳6 آمده است: «درساعت سه بعدازظهر عیسی با صدای بلند گفت: 
ایلی؛ ایلی» لما میتی بعنی: خدای من خدای من: جرا مرا ترک کردی؟!» همین عبارت را در 
متّیء باب ۷ شماره "4 نیز می خوانیم. 





۰ دعوت مسیحیان به توحید 

نویسنده «خدای متحلی »» عیسیی علیه السلام ر با آنهمه تذل و بندگی و 
ضعف و آسیب‌پذیری که از وی بظهور رسید. همان خدایی می پندارد که بر سراسر 
کائنات غالب و محیط است و کمترین تغییر و تبدیلی هم در ذات قدرتمند او راه 
ندارد! و این رأی از شگفت انگیزترین اعتقادات بشری است که میلیونها انسان بدان 
پایبند شده‌اند و رستگاری را مشروط به پذیرفتن اين تناقض آشکار می انگارند! جا 
ان دلیل تجربی عقیدهٌ مزبور جیست و طرفدارانش 
در قرون گذشته از جه راهی بدین نتیجه دست یافته اند؟! 

نویسنده رساله» از تحارب گذشتگان در سه مرحله بدینترتیب یاد قي گنل 

[۱- تجربه از زندگی مسیح- شاگردان مسیح هنگامی که با مسیح تماس 
نزدیک داشتند در او صفاتی یافتند که قبلاً بهیجوحه در کتب انبیاء نخوانده از 





برجسته‌ترین انبیاء و از بهترین مردم نشنیده و ندیده بودند. از تعاليم او نیروی 
مخصوصی احساس نمودند و از محبّت و عاطفه و علوروح او و مهربانی او نست به 
دردمندان و حلیمان و وفاداریش نسبت به اطرافیان و شا گردانش تا آخرین لحظات؛ 
و روح بخشش و گذشت نسبت بدشمنان و خدمات برجسته و عظیم او در مدت قلیل 
سه سال و اندی و قوات مافوق بشری افدر شقای:یماران و ضانت تتفیدن یرد گان 
و قدرت او بر طبیعت و همچنین غلبة او بر مرگ و نیروی قیام او و نکات مهم و 
و لا ی و ی 
نمی کرد مگر اینکه در مورد صفات خدا - حنین اعمالی را شنیده اند. در زندگی مسیح 
زیبائی و قدوسیّت و حلالی مشاهده و که فقط متعلق بخدا بود و امکان داشت 
در خدا مشاهده نمایند. هنگامیکه با مسیح تماس داشتند احساس کردند با خدا 
تماس دارند. یوحتای حواری می گوید: مسیح را دیدم بدنبال او رفتی سخنان او را 
شنیدم, پیکر او را لمس کردم به او ایمان آوردم و او را محبّت نمودم (اول یوحتا 
۰۱ و ۲) برای ایشان مسیح مکاشفه و مظهر خدا و صورت خدا بود» همین تجربة 
عملی و نتیحه تماس نزدیک با مسیح بود که یوحتای حواری را وادار کرد در انحیل 
یوحتّا بنویسد: «در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلم خدا بود... و کلمه 
جسم گردید در میان ماساکن‌شد پر از فیض و راستی (انجیل یوحتا» فصل اول)»و 
توماي حواری وادار شد مسیح را خداوند و خدای خود بخواند و پولس برحسته‌ترین 
تا سس وا مزر ای امه کی رخ وا مگوید: در 








حقیقت خدا در حسم ظاهر شد. ]۱۲۳ 

در اینمرحله ما از نویسنده رساله پرسشی داریم. سوال.ما اشست‌که: اد 
خدای توانا که آسمانها و زمين را آفریده و نظام بیکران هستی را پدید آورده است 
بتظز شما قذرات داز انساتن را علق کید که شرشار اوعاطفه و مخت نسیت ی 
ضعیفان و دردمندان باشد, و روح بخشش و گذشت نسبت بدشمنان در او موج زند. و 
نیروهایی شکوهمندتر و برتر از نیروی بشرعادی به او بخشد و کرامات و معجزاتی از 
وی بظهور رساند» و او را پس ان دوباره زنده کند؟ 

اگر به این سوال, پاسخ منفی دهید, خدای شما به ضعف و ناتوانی محکوم 
می شود و حنین خدای ناقص و محدودی, مبدء هستی نمی تواند باشد و جز در عالم 
فرض و پندار وجود ندارد. و بعلاوه با این جواب, کتاب مقس خودتان را هم انکار 
نموده‌اید که بارها خدا را «قادر مطلق»۹" خوانده است! ولی جنانجه پاسخ شما مثبت 
باشد در آنصورت معلوم می شود تمام صفاتی که از مسیح(ع) برشمردید می تواند 
صفات مخلوق خدا باشد! پس بحه دلیل شما حنین موحودی را خالق هستی و مبدء 
وحود ینداشته اید؟ مخصوصاً که در کتاب مقس علاوه‌بر صفات مذ کور از گرسنگی 
و تشنگی و رنج و اندوه و خواب و غفلت*۲ و گریه و شُکُوه و سجده و عبادت 
مسیح(ع) نیز بروشنی یاد شده است و اين احوال از ویژگیهای مخلوق بشمار می آیند 
ات قادر مطلق! 

وانگهی معجزات عجیب موسی (ع) کمتر از کارهای شگفت آور عیسی (ع) 
نبوده است. اگر مسیح شخص مرده‌ای را -به ادن خدا- زنده هن کروع موسی نیز 
و ی را به افعی زنده‌ای مبدّل می ساخت. ااگر دریای طوفانی بخاطر 

عیسی آرام گرفت ۲ " رود پهناورنیل نیز برای موسی شکافته شد. اک خی که 
برّص (پیسی ) مبتلا بود, بدست عیسی بهبود یافت» شخص تندرستی نیز بدلیل شُکُوه 


۷- خدای متجلی؛ صفحذ ۸ و .٩‏ 

۵- به عنوان نمونه: به مزامیر داود. مزمور ۱۳۲ شمارةُ ۲ نگاه کنید 

۷5- در مرقس؛ باب 4 شمارة ۳۸ می خوانیم: «در این موقع عیسی در عقب قایق» سر خود را روی 
بالشی گذارده و خوابیده بود (شا گردانش) او را بیدار کردند و به او گفتند ای استاد» مگر در فکر ما 
نیستی ؟ نزدیک است غرق شویم!». 

۷- به مرقس؛ باب 4 شمارةٌ ۳٩‏ نگاه کنید. 





۴ د عوت مسیحیان به توحید 





از موسی» به بَتّص مبتلا گشت ۱۷۹ اگر بدعای عیسی» غذایی اندک برای غورند گانِ 
بسیان برکت و فزونی گرفت» بدعای موسی نیز پرند گان برای پیروانش از آسمان فرو 
ریخت! چنانکه همه این امور شگفت انگیز در کتاب مقس (عهد عتیق) گزارش شده 
است و مسیحیان نیز آنها را باور دارنده پس جنانجه اين قبیل معجزات, دلیل بر 
آلوهیّتِ کسی باشد چرا کشیشان مسیحی, موسی را بخدایی نپذیرفته اند و اینمقام را 
به عیسیل اختصاص داده‌اند؟! 

اما دربارهٌ سخن یوحتا که گفته است: «درابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و 
کلمه: خدا بود... و کلمه جسم گردید و درمیان ما ساکن شد» باید دانستکه این سخن از 
حهات گونا گون جای تأقل دارد! 

اولا: گفتار مزبور در انجیل یوحتا از قول مسیح گزارش اوه 
عیضی (6) مره نمی موه بلکه تبیر شخصی یوحتّا است و رأی یوحتا هنگامی 
پذیرفته می شود که لاأقل با سخن پیامبران خدا مخالفت نداشته باشد. امّا در کتاب 
مقس از قول ملاکی نبی به صراحت می خوانیم که خدا فرمود: «من که َهُوه می‌باشم 
تبدیل نمی بذیرم» ۳ در حالیکه بوحتا ادعا نموده است: کلمه در ابتدا نزد خدا و عين 
خدا بود و سپس بصورت حسم درآمد و در میان ما ساکن شد! پس به گمان‌پوحتاء 
خدای سبحان تبدیل می پذیرد! 

انیً: سخن مزبور را با اطمینان خاطر به یوحتای حواری هم نمی توان نسبت 
داد زیرا در آصالت انحیل یوحتا میان علمای مسیحی اختلاف نظر وحود دارد. دکتر 
حان الدر - کشیش پروتستان - کر +کتانت «با ستانشناس یکتاب مقدّس» می نو یسد: 

«در سالهای اخیر دربارة انجیل یوحتا بحث و گفتگوی فراوان شده» طبق قدیم‌ترین 
احادیث کلیساء بوحتّا این انجیل را درسالهای کهولت نوشته است ولی برخی از محققین» زمان 
نگارش این کتاب را دیرتر از آن دانسته‌اند و حتی گروهی معتقد بوده‌اند که زودتر از قرن سوم 
میلادی نوشته نشده است» ۸ 

جان الدر که نظر گروه اخیر را نمی پسندد, می گوید: کهن‌ترین نسخه‌ای 





۷۸- به سفر آعداد» باب ۰ شماره ۱۰ نگاه کنید. 
۹- کتاب ملاکی نبی» باب ۳) شمارهٌ 1 . 
۰- باستانشناسی کتاب مقّس, ار د کتر حان الد ترحمةٌ سهیل آذری» صفحهٌ ۰۱۱ 


شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۷۳ 


که از انحیل کشف شده نسخه موسم به ریلند جوا است که از قرن دوم میلادی 
بیادگار مانده ولی اعتراف می کند که این نسخه, «بخشی از انجیل بوحتا» را دربر 
0 

کشیش فندر در کتاب «سنحش حقیقت» صفحه ٩۰‏ می نویسد: 

«ردر کتابخانه‌های مسیحی. نس کوچکتری هم وجود دارد که قسمتهای مختلفهٌ عهد 
جدید (انجیل) بزبان بونانی در آنها نوشته شده است. قدیمی‌ترین آنها یک ورقه با پیروس 
(ساقةٌ بردی) است که اخیراً با چند ورقةٌ دیگر در خرابه‌های اکسیرنیکس که سی فرسخ در 
جنوب قاهره می‌باشد» بیدا شده است. این جزوه مابین دویست و سیصد سال بعد از میلاد 
بعنی از دویست وهفتاد الي سیصد و هفتاد سال قبل اتود حضرت محمّد نوشته شده است. 
جزوةٌ مزبور باب اوّل وبیستم انجیل بوحتّا را شامل است» 

خلاصه آنکه هیچ مدرک موق فز فسات نداریم که به اثبات رساند فصل 
ال از انحیل بوحتا در زمان خود او نگارش یافته است و مدارک موحود» وحود پاره‌ای 
از انحیل مذ کور را در دو یا سه قرن پس از یوحتا » نشان میدهند. 

بنابراین اساسا معلوم نیست که آیا چنان سخنی از یوحتای حواری سر زده 
است یا دیگران آنرا بر او بسته اند و به انجیلش افزوده اند؟! 

الباًء عبارتی که در آغاز انحیل یوحتا آمده» به فلسفةٌ فیلون نزدیکتر است تا به 
فول مسیح! و آثار متفلسف مذ کور نظر افکنند و رأی او را 


درباره « کلمه» یا «لوگوس» بررسی کت 3 آنگاه به سخن عیسی عیسی در همین زمینه 
تن بخوبی درمی یابند که دیباجة انحیل یوحتا از ز قلسفة فیلونی برگرفته شده و با 
آموزش مسیح (ع) تقاوت بسیار دارد! 


بای آنکه ازتعیم عیسی علاللامدربر و کلمه دا آگاه شویم کافی 
است آین داستان را در انحیل مت بیاد آوریم که می گوید: 

«عیسی چهل شبانه رون روزه گرفت و سرانجام گرسنه شد. در آن وقت وسوسه کننده 
به او نزدیک شده گفت گفت: اگر توپسر خدا هستی "۸ بگواین سنگها نان بشود! عیسی در جواب 





۸۱ 9 کتاب مقس » صفحه ۰۱۱۲ 
۴ یب یش از این دربارة تعبیر «پسر خدا» سخن تم و نشان دادیم که این تعبیر در انحیلها بحای 


و محبوب خحدا» آمده است . 





۷۶ دعوت مسیحیان به توحید 


گفت: کتاب مقس می فرماید زند گی انسان فقط بسته به نان نیست بلکه به هر کلمه‌ای که 
خدا می فرماید.» ۸۳ 

از این سخن درمی یابیم که از دید گاه مسیح(ع), خدا دارای کلماتی چند 
است وبا آنها حیات انساث را اززوال مصون میدارد و چنانچه بخواهیم هر کلمه‌ای را 
«خدایی توانا» یا «اقنومی الهی» شماز آوریم و باید به خدایان بی شمار و 
5 ی وت 
و تن له للم از مطرح اش 0 

با ائذ کت ات ۱ 9 همان 
طبیعت برقرا و میدانیم که اين فرمانها, هیچکا / کان صورت الفاظ و واژه ها در 
صحنه طبیعت شنیده نمی شود د یس آنها در مقم بروز و طهور جز نعمت ها و فیض‌های 
الهی حیزی نیستند که ماية بقاء و دوام زندگی تیان هی شون و هیک مخلوقی 
آفرید گار گیتی بوده و از مرنبه الوهیّت قز تا رت ایتشت تعلیم ۶ علیه السلام 
درباره لمات دا که ۳ و فیلون اسکندرانی و تفسیر پولس تفاوت تسا دا ود ولی 

ی ۳ مه ۶ ۰ عم 

کسی به کتاب «نهج‌البلاغه» بنگرد همین معنا را در خلال تفسیر امام(ع) بروشنی 
1 

َقُول لما اراد کونة: کُنْ فیکونُ. لابصوتِ رم ولابندا ء یسم واتما کلام سبْحانه 
فقل منه نام و ومتلكه لم ین قبل لك کائناً ولوکان کائناً تکان له انیا "۸. 

عم 

یعنی : «(خدای توانا) بهرچه‌می‌خواهد که ازهستی برخوردار باشد می گوید: 
باش! و او وحود می پذیرد. امّا اين فرمان تکوینی نه با صوتی همراه است که هوا را 
درهم کوبد و نه با نداثی که بگوش خلق رسد بلکه کلام دای سبحان؛ همانا فعل 
حق و آفرینش و صورنگری ِ اشتنت دیف آنکه سل هی : سابقهٌ هستی داشته باشد 


۳- مت باب ع» شماره ۲ تا . 
۶6 نهج البلاغه, خطبهٌ شمارهُ ۰۱۸۲ 


شبهات علمای مسیحی دربارهُ تثلیث /۷۵ 





ما گواه دیگر نویسنده که گوید: «تومای حواری وادار شد مسیح را خداوند 
و خدای خود بخواند»! نیز ااعای وی را ثابت نمی کند زیرا مسیح(ع) به یهودیانی 
که بر او اعتراض نمودند: «چرا خودت را خدا می‌خوانی؟!» پاسخ داد که: در کتاب 
مقس گاهی از کسانیکه کلام الهی را دریافت می کنند به «خدایان»! تعبیر شده 
است و مقصود مسیح این بود که واه «خدا» در کتب معَدّسه, همواره بمعنای 
«حقیقی» آن بکار نرفته و مفهوم «مجا زی» دارد و از اینجا فهمیده می شود همه عباراتی 
که در انحیل از «خدایی مسیح» حکایت می کنند باید بر «محاز» حمل شونده و 
علماء و مفتران انجیلی که تعابیر مزبور را بمعنای حقیقی برگرداندهاند از فهم صحیح 
انحیل دور مانده و به بیراهه رفته اند. شرح اینموضوع در انحیل بوحتّا بدینصورت آمده 
اشیتا: 

«بار دیگر بهودیان سنگ برداشتند تا او را سنگسار کنند. عیسی به آنها گفت: من ا 
جانب پدر کارهای نیک بسیاری در برابر شما انجام داده‌ام به خاطر کدامیک از آنها مرا 
سنگسار می کنید؟ بهودبان در جواب گفتند: برای کارهای نیک نیست که می خواهیم تو را 
سنگسار کنیم بلکه به خاطر کفر تو است. تو که یک انسان هستی ادّعای الوهیّت می کنی! 
عیسی در جواب گفت: مگر در شریعت شما نوشته نشده است که: شما خدایان هستید؟ اگر 
خدا کسانی را که کلام او را دریافت کردند خدایان خوانده است- و ما میدانیم که کلام 
خدا هرگز باطل نمی شود - پس چرا به من که پدر مرا برگزیده وبه جهان فرستاده است نسبت 
کفر میدهید وقتی می گودم ۳ : 

باتوخه به سخناد فوق باید کفت ۳ اگر مسیح علیه السلام ادعای الوهیّت 
داشت لازم بود تا سخن یهودیان را تصدیق کند و سپس دلائل خود را بر الوهیتش 

اس نماید ایو نشان دهد وارهٌ خدا ضمن کتاب مقدّس در مورد آفربد گانِ 

برگزیده هم بکار رفته است وبا این تفسیر, حقیقت الوهیّت را از خود نفی نماید. 

او تومای حواری نیز که شا گرد و تربیت شده مسیح بوده است در هنگام 
گفتگو با عیسی از کلم «خدا» همان معنایی را قصد نموده که مسیح یاد کرده است 
و بنابراین نتوان او را عیسی پرست دانست. بهودیان مغرض هم اگر در سخنان مسیح 





و یمعنای «نماینده خدا» و «برگزیدة الهی » و «شاهد پرود گار» و مانند اینها. 
۸۵- بوحتاء باب ۰۱۰ شماره ۱۲۳۱ 


۷ دعوت مسیحیان به توحید 
علیهالتلام دقّت می کردند هرگز نسبت الوهیّت به وی نمی دادند زیر می شنیدند که 
عیسی (ع) خدا را نه‌تنها پدر خود بلکه پدر دیکران نیز می خواند و مثلا می گوید: «نزد 
بدر خود و بدر شما و خدای خود و خدای شما می روم»* * در ابنحا مسیح (ع) نشان داده 
اشبنگ. 25 آفرید گار حهان علاوه‌بر آنکه مقامی شبیه به سمت بدری برهمه دارد 
اش او و دنگران ند هت رای از ین کسانیکه عیسی را خدای خود می بندارند و یا 
او را حزئی از زمقام الوهیّت می انگارند, سخت در اشتباه هستند! 

اما آنجه نت ِِ 0 است ؛ («(در حقیقت خحدا ِِ 
ِِ نموده که 1 کی نفلت دا رس نیز بهمین 
معنی گواهی داده است و جرد هم بر ذرستی این سخن شهادت میدهد. پس علمای 
تجی با بای کان دس و تام ارو هافر هی و داوری عقل را تکذیب 
کنند و با باید پولس را مبالغه گر و منحرف و بدعتگذا رشمارند و گمان نمی کنم که 
هیچ مسیحی مومنی » شق نخستین را برگزیند. 

نو یسنده 0 بدتبال سخنان 0 خودء از دومین تحر به 2 گذشتگان در 
اتات گنای سر !تین بای تلم 

۰ ۰ ۰۰ ت و 0 ب س 

[۲- تجر به از اد3عای هسیج سس از طرفی یی . و9 برد شا گردان حویش 
ادعاهائی که شايستهٌ اعمال و قواتش بود» نمود و خود را با پدریک دانست. اشاراتی 
از خود مسیح داریم که گواهی میدهد او مظهر خدا است چنانکه در فصل دهم انجیل 
یوحتا اي ۳ می فرماید: «من و پدر یک هستیم» و در یوحتّا فصل جهاردهم ای ٩‏ 
می فرماید: «هرکه مرا دید پدر را دیده است» و به شا گردان خود سفارش می فرماید 
که رفته همه مردم را شا گرد سازند و ایشان را باسم آب و این و روح القدس تعمید 
دهند. در اعمال مهم خویش در شفای بیماران و تعالیم بمردم همیشه نحوه‌ای اتخاذ 
می‌نمود و طریقی نشان میداد که منبع و سرچشمة قوّات و فیوضات, خود او است 
یعنی برخلاف طرق انبیاء سلف که برای انجام هرکار فوق بشری و یا در تعاليم خود 
ره میک اه یرو ك_ از خود بودند و فر اغان از آل‌ثیرو که-شندا باشد 
امداد می طلبیدند که پرورد گار آنان را هدایت ت نماید تا بتوانند حنین و حنان کنند و 


۰۱۷ یوحتّا» باب ۲۰ شمارة‎ ۸٩ 


شبهات علمای مسیحی دربارةً تثلیث /۷۷ 


اغلب هم موفّق نمی شدند زیرا: 
و رخاف تمهت ی کین 
کی تواند که شود هستی بخش؟! 

اما در مسیح نیروی ذاتی و هستی بخش وحود داشت که قانم بذات بوده است و حون 
چشمة عمیق, اعمال خدایی از او می جوشید و فبوضات الهی در او و از خود او فوران 
رز مسیح ذزان متّت کوتاه سه سال و اندی؛ اعمالی انجام داد که تاریخ 
بشر جز از او از شخص دیگری بیاد ندارد. مسیح توانست خزر و مَدَ قرون را در این 
مت کوتاه تغییر دهد و تاریخ جهان را د گرگون سازد. تولد او سرآغاز تاریخ جهان 
گردید. همه اینها مستلزم نیروی مافوق بشری است یعنی نیروی خدا و نیروئی که 
قانم بذات و بعبارت دیکر خود خدا باشد. ]۰۸۲ 

سخنان نویسنده در اینحا از حند حهت قابل ایراد است. 

اول: آنکه وی از یوحتا گزارش می کند که مسیح فرمود: «من و پدر یک 
هستیم») و «هرکه مرا دید» پدر را دیده است» و ادّعا دارد که اين سخنان نشان 
میدهند که مسیح» همان پدر یعنی دای جهان است! اما اين برداشت با گفته‌های 
دیگر عیسی که در انجیل یوحتا آمده نمی سازد, از قبیل آنکه عیسی فرمود: «من نزد 
پدر می‌روم»*۸ و نیز گفت: «پدر از من بزرگتر است» ۸۱ و همجنین فرمود: «کسی که به 
پسر بی رمتی کند» به پدر که فرستندة او است بی رمتی کرده است» ۰ و نیز گفت: «از 
خود کاری نمی کنم بلکه همانطور که پدر بمن تعلیم داده است سخن می گویم»" و نیز 
فرمود: «من از جانب خدا آمده‌ام» ۳" و همچنین گفت: «من از بدر درخواست خواهم کرد 
و او تسلی دهنده دیگری به شما خواهد داد» ۳" و نیز فرمود: «من تاک حقیقی هستم و پدر 





۷- رسالهة «حدای متجلی » صفحة ٩‏ و ۰۱۰ 
۸۸- بوحتّا» باب ۰۱ شماره ۰۱۲ 

۰۲۸ بوحتا باب ۰۱6 شماره‎ ٩ 

۰- یوحتا باب ۵ شماره ۰۲۳ 

0۱- بوحتا» باب ۰۸ شماره ۰۲۸ 

۲- بوحتا باب ۰۸ شمارة 1۲. 

۳- یوحتّا» باب 6 ۱؛ شماره ۰۱7 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 


من باغبان است ؟۱»... این سخنان و دهها گفتة دیگر که یوحتا گزارش نموده نمایشگر 
آنند که مسیح بلحاظ ذات از پدر حدا بوده و با مقام الوهیّت متحد نیست. بنابراین» 





باید فهمید آنحا که ۳ گفته: «من و پدر یک هستیم» جه مقصودی داشته است؟ 

بهترین شیوه برای تفسیر سخن مسیح» کمک گرفتن از سخن دیگر او است 
یعنی : «انجیل را با انجیل باید تفسیر نمود». اینک اگر به انجیل یوحتا رجوع کنیمء در 
آنحا می خوانیم که مسیح گفته است: «فقط برای اینها (شا گردانم) دعا نمی کنم بلکه 
برای کسانی هم که بوسیلهٌ پیام و شهادت آنان بمن ایمان خواهند آورد ردعا می کنم) تا همه 
آنان یکی باشند آنچنانکه تو ای پدر درمن هستی ومن درتوو آنان نیز درما یکی باشند.»**! 
در اینجا مراد از یکی شدن, هماهنگی و پیوندی است که از راه ایمان میان انسان و 
خدا بوجود می آید نه آنکه انسانهاء با ذات الهی برابر و بگانه شوند وگرنه باید گفت 
که مقام خدایی» ویر مسیح نیست بلکه همه مومنان بمقام الوهیت دست می یابند و 
بحای قبول تثلیث, به میلیونها خدا باید ایمان آورد! اری, وحدت با خداء وحدت در 
ذات نیست بلکه وحدت در رضاء و اراده است یعنی انسان مومن از همان جیزی راضی 
می شود که خدا از آن خشنود است و همان‌جیزی را اراده می کند که خدا آنرا 
می‌خواهد. بنابراین در آنجا که عیسی(ع) می فرماید: «گوسفندان من صدای مرا 
می‌شنوند و من آنها را می‌شناسم و آنها بدنبال من می‌آیند. من به آنها حیات جاودان 
می‌بخشم و آنها هرگز هلاک نخواهند شد و هیچکس نمی‌تواند آنها را از دست من بگیرد. 
پدری که آنان را بمن بخشیده است از همه بزرگتر است و هیچکس نمی‌تواند آنها را از دست 
پدر من بگیرد. من و پدریک هستیم»*" یعنی خواست و رضایت ما یکی است, نه آنکه 
من همان پدر هستم! چنانکه باز عیسی فرموده: «فرستندة من با من است. پدر مرا نها 
نگذاشته است» زیرا من هميشه آنچه اورا خشنود می سازد به عمل می آورم»۳. 

اما گفتار دیگر مسیح که فرمود: «هرکه مرا دیدء پدر را دیده است» معنایی 
حز این ندارد که عیسی (مانند هم پیامبران) با دعوت بسوی خدا و معجزاتی که به 


6 یوحتاء باب ۰۱۵ شمارة ۰۱ 
۵- یوحتا» باب ۰۱۷ شمارة ۲۰ و ۲۱ 
5- وحتا باب ۱۰ شماره ۲۷ تا ۳۰. 
۷- بوحتّا» باب ۸ شماره ۰۲۹ 





شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۷۹ 





اذن خدا آورد. خدای توانا را به ایمان‌آورندگان نشان داد و او را به اهل بصیرت 
معرفی کرد. پس دیدار مسیح(ع) به شناسایی خدا انجامید نه انکه خود. همان خدای 
تادیده باشذ! گواه. ما بر ذرستی این تفسیره ستختانی انست. که پدینصوزت, در انحیل 
یوحتا از مسیح گزارش شده: «ای پدر عادل» اگرچه جهان تورا نشناخته است» من تو را 
شناختم و اينها رشا گردانم) میدانند که تو مرا فرستادی. من تو را به آنان شناسانیدم و بازهم 
خواهم شناسانید تا آن محبّتی که تونسبت بمن داشتی درآنها باشد ومن هم درآنها باشم». 
و باز در انجیل یوحتا می خوانیم که: «عیسی با صدای بلند گفت هرکه به من ایمان بیاورد 
نه فقط به من بلکه به فرستندهٌ من نیز ایمان آورده است. هرکه مرا می‌بیند» فرستندة مرا دیده 
است». و البته فرستندهٌ عیسی با او تفاوت دارد حنانکه فرستنده هرکس غیر از خود 
او است. 

ما هنگامی که برداشت نویسنده «خدای متحلّی» فیک روا نزن وی 
را از انجیل» می خوانيم در شگفتی فرو می رویم زیرا می‌بينيم که این 
انجیل شناسان» پس از سالها تأمّل در کتاب مقسء گاهی از فهم سخنان ساده‌ای 
که از مسیح گزارش شده باز میمانند! و مانند نویسنده مزبور گمان می کنند که 
عیسی ادَعا داشته من با پدر در مرتبةٌ ذات» متحد ویکی هستیم! با آنکه در انجیل 
یوحتا به تصریح خوانده‌اند که مسیح فرمود: «اگر قضاوت هم بکنم قضاوت من درست 
است» چون در این کار تنها نیستم بلکه پدری که مرا فرستاد نیز بامن است. در شریعت شما 
(بهودیان) هم نوشته شده است که گواهی دو شاهد معتبر است یکی خود من هستم که بر خود 
شهادت میدهم و شاهد دیگر بدری است که مرا فرستاد» ۰۱۰ آیا علمای مسیحی بخود 
اجازه میدهند که برخلاف قول مسیح, دو شاهد را یک شاهد بشمار آورند؟! ما 
نمی‌توانیم بپذيريم که فهم این مسئله برای دانشمندان مسیحی دشوار باشد بلکه 
گمان می کنیم چون آنان گرفتار تقلید وتعضب شده‌اند نمی خواهند اینموضوع روشن 
را دریابند. 

دوم: آنکه نویسنده جنین وانمود کرده که: «در مسیح نیروی داتی و 
۸- بوحتا باب ۰۱۷ شماره ۲۵ و ۰۲۰ 


9۹- بوحتا باب ۱۲ شمارهٌ 46 و 1۵. 
۰ یوحتاء باب ۰۸ شماره ۱۲ تا ۰۱۸ 








۰ دعوت مسیحیان به توحید 





هستی بخش وحود داشته که قانم بذات بوده افتیت: 9 حون حشمه عمیق » اعمال 
حدایی از او می حوشید و فیوضات الهی در او و از خود او فوران می کرد.» و اَعا 
می‌نماید که روش مسیج» برحلاف طربق اتسا۶ شاد که («برای انجام هرکار 
فوق بشری ویا در تعاليم خود, همیشه متمشک به نیروی خارج از خود بودند و در آغاز 
از آن نیرو که خحدا باشد امداد می طلبیدند» ! و این سخنالهه سرایا نادرست اشتت و 
صدور آن از ز کشیشی عیسوی بسیار عجیب بنظر می رسد. نو یسنده ینکلمات گویی 
با انحیل آشنایی اکتا اس دمک برس رده ایت که بخوبی 
میدانست که مسیح تصریح نموده امکانی که برای کارهای فوق بشری داشته از سوی 
خحدای عالم به او داده شده است حنانکه می فرماید: «همانطور که پدرمنشاً حیات است» 
موی و مس میا "و همچنین می دید که در انجیل 
عیسی علیه السلام پیش از زنده ساختن «ابلعازن» بخدایتعالی توسل حست و دعا 
۳ تا حاضران بدانند که خدا درخواست وی را می پذیرد و رسالتش را تصدیق 
می نماید جنانکه می خوانیم : «پس سنگ را از جلوی قبر برداشتند. آنگاه عیسی به آسمان 
نگاه کرد و گفت ای پدن تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده‌ای. من میدانستم که تو 
همیشه سخن مرا می شنوی ولی بخاطر کسانی که اینجا ایستاده‌اند اين را گفتم تا آنها ایمان 
بیاورند که تو مرا فرستاده‌ای. پس از این سخنان» عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلعازر 
بیرون بیا! آن مُرده در حالیکه دستها وپاهایش با کفن بسته شده و صورتش با دستمالی پوشیده 
بوده بیرون آمد.» ۲۲ . 
بنابراین مسیحء نیروی «خود جوش» و «فائم بذات» نداشت بلکه پیوسته از 
راه دعل موفق می شد ئا معحزاتی را بنمایش کدارد همانگونه که بخدای متعال 
1 «من میدانستم که توهميشه سخن مرا مي‌شنوی» آری؛ ی سخنان مسیح با 
یکدیگر باید گفت که او از راهدعا پدرگاه الهی می‌توانست منشاً حیات باشد. و در 
حقیقت هریک از معحزات او همحون دیگر پیامبران «ار افعال الهی ۷ 
که خدا 1 ثرا یدست وی آشکار می ساحت» بهمین اعتبار ااگر در شرائطی خدایتعا لی 
نمی خواست ۳ معجزه‌ای صورت پذیرد, یا لااقل معجزات بزرگ مسیح به ظهور پیوندد, 


نات بان ۵ شمارهة ۰.۳1 
۷ بوحتّا» باب ۱ شماره 4۱ تا ۰46 


۳ مد 0 
شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۸۱ 


مسیح نمی توانست کار خارق‌العاده و مهتی انجام دهد همانگونه که در انجیلها آمده 
عیسی علیه اللام در شهر خود «ناصره» نتوانست فانته فیک رها تانبرک 
و دلخواهش را نشان دهد! در انحیل مرقس می خوانیم: «او (مسیح) نتوانست درآنجا هیچ 
معجزه‌ای بکند فقط دست خود را روی چند بیمار گذاشت و آنها را شفا داد»۳". راستی 
اگر قدرت مسیح(ع) قائم پذات و فناناپذیر بود جرا نتوانست در شهر ناصره مثلا 
مردگان را زندگی بخشد و کوران را بینا کند؟! 

شگفت آنکه نویسنده «حدای متحلی» ادّعا دارد که مسیح علاوه‌بر استقلال 
در معجزات, درتعاليم خویش نیز با نیروی بیرون از خود ارتباط نداشت! و برخلاف 
انبیاء سلف که: «برای انجام هرکار فوق بشری و یا درتعالیم خود هميشه متمتک به 
نیروی خارج از خود بوده‌اند» عیسی تنها به ذات خویش متکی بود! 

باید گفت ادعای مزبوره گذشته از آنکه با نصض انجیل نمی سازد, نبوت 
مسیح(ع) را نیز متزلزل می کند! آری کسی که ناشیانه می خواهد خدایی مسیح را به 
اثبات رساند علاوه‌براینکه بدان مقصود دست نمی یابد» در پیامبری عیسی هم رخنه 
پدید می آورد یعنی اعا می کند که مسیح؛ از وحی الهی برخوردار نبود بلکه بحکم 
الوهیتش» از خود سخن می گفت! با آنکه در انجیل بوحتا از قول مسیح آمده است: 
«من از خود سخن نمی گویم بلکه پدری که مرا فرستاده است به من فرمان داد که چه بگویم و 
چگونه صحبت کنم»۱:۲. 

سوّم: آنکه نویسندة «خدای متجلّی» بحای آنکه در اثبات متعایش سخنانی 
خردیذیر آورد یا از گفته های مسیح بهره گیرده به «شعار دادن» می پردازد! که: 
«مسیح توانست جزر و مد قرون را در اینمدت کوتاه تغییر دهد و تاریخ جهان را 
دگرگون سازد» توّد او سرآغاز جهان گردید...۱۳۵! اگر این اوصاف» دلیل بر خدایی 
کسی بشمار آید پس باید که نویسنده بر الوهیّت محمّد -صلی ال علیه و آله 
وسلم- نیز معتقد شود! زیرا آن بزرگوار هم حزر و مد قرون را تغییر داد و تاریخ جهان 
را دگرگون ساحت و هجرت فرخندهاش, سرآغاززتاریخ مسلمانان شمرده شد. با اینکه 





۳ مرقس» باب ٩‏ شماره ۵. 
6 ۰- یوحتا؛ باب ۱۲ شمارة ۰٩‏ 


۵- ظاهراً مقصود نویسنده از «سرآغاز جهان» سرآغاز تاریخ مسیحیّت است! 


۴ دعوت مسیحیان به توحید 


هیجکدام از اين اموره دلیل بر خدایی کسی از آدمیان نیست و عیسی و محمّد 
تع نها ارم قق از با کات رکه خدا بودند هرحند که ی( در 
روز کار نود موفق نشد تا بر فلسطین و شهرهای پیرامون آن حیره گردد و یکمان 
مسیحیان, بدست دشمنان مغلوب و مصلوب گشت ولی محمّد(ص) در عصر خویش 
سرزمین عرب را فتح کرد و دشمنانش بدست او از بت‌پرستی نجات یافتند و به آئین 
توحید گرویدند! 

نویسنده از سومین دلیل خود بر خدایی مسیح! و حقانیّت تثلیث بدینگونه یاد 

[۳- تجربه از روز نبطیکاست (پنجاهم) - از طرفی پنجاه روز بعد از فیام مسیح» 
بعنی ده روز بعد از صعودء همانطوریکه هه قلا بشا گردان خود وعده داده بود 
نیروی مخصوصی که نیروی خدائی باشد برآنان نازل شد. در روز موعد مطابق انتظار 
شاگردان و وعدهٌ خداوند, این نیرو که روح‌القدس نیز نامیده می‌ شود بطریق 
مخصوصی که قبلاً فاقد آن بودند برهمه نازل گردید. از آن ببعد بود که توانستند مانند 
استاد خویش کارهای برجسته ای بانجام رسانند. آنروز آغاز نهضت مسیحیّت بشمار 
رفت. شا گردان مجهز به نیروی جدیدی گردیدند و قوات مافوق بشری از آنان بطریق 
مختلف بظهور رسید. روحيه نزاع و نفرت و حسد و کینه و بدبینی آنان» بروحیَهٌ اتحاد 
و صمیمیّت و برادری و برابری تبدیل یافت. روح ترس آنان به شحاعت و حاه‌طلبی 
آنان به فروتنی مبتل گردید. روحَةٌ بزرگی و برتری که در زمان مسیح از خود نشان 
دادند | کنون بروحیّةُ خدمتگزاری و از خود گذشتگی و فدا کاری در راه همنوعان تبدیل 
یافت... و همجنین از آن پس» توانستند بیماران را شُفا دهند و کوران را بینا نمایند و 
حتّی مردگان را حیات بخشند و مانند استاد خویش آعمال برحسته بظهور رسانند. 
اینان مردمان امّی, ماهیگیر و باجگیر و ترسوی چند روز قبل بوده‌اند» اکنون نهضتی 
در نتیحهٌ سکونت روح القدس ایحاد کرده‌اند بطوریکه اعمال خدائی انجام میدهند. 
رورا دی کرد ری کل حنین اعمالی است و در آنها قرار 
دارد و قبلاً فاقد آن بودند همانا نیروی خدا و خود خرا با بعبارت دیگر روح القدس 
می‌باشد. اینان نتوانستند این نیروی حدید را که اکنون تحصیل کرده‌اند از خدا مجزا 
تذانگد. و پروع امین 3 این نیرو از خدا و خود خدا بود که در 
زند کین آنان وارد شد و در عمل نیز بخوبی فهمیدند که خدا در ایشان زد کی 








ی 

این بیانات از دو نظر قابل بررسی و نقد است. 

او : نویسنده پیش از اين» مسیح را به مقام خدایی رسانده بود! بدستاویز 
مارا شا فا هی کرران رتم کرام ای وا معا 
می بخشید. .. و اینک ادَعا دارد که حواریتون عیسین نیز «توانستند مانند استاد خویش 
کارهای برجسته ای بانجام رسانند» یعنی : انیت بیماران را شفا دهند و کوران را بینا 
نمانند و حتی مردگان را حیات بخشند»! د تیا کنو باید برای دوازده‌تن حواری» نیز 
مقام الوهیت قائل شود و «سه خدایی» را به «یانزده خدایی»! رساند و با ار ۳ 
از نو انسان و از حملهٌ مخلوقات خدا می شمرد لازمست اعتراف نماید که نشان دادن 
جنان معجزاتی دلیل بر الوهیّت انسان نیست و آفرید. کان شا بیاری حق می توانند 
معحزات مزبور را بنمایش گذارند! و در اینصورت رخنه در الوهیّت مسیح افکنده و به 
آفریده شدن او اذعان کرده است بویژه که مسبح(ع) بازها تا کل هر رنه 6 وق 
-مانند دیگر پیامبران- «پسر انسان» است"۱۳ بعنی خویشتن را از زمر 7 زاد گان 
شمرده, مثلا در انجیل متی و مرقس می خوانيم که عیسی دربارةٌ خود گفت: «هرکه 
بخواهد بالا تر از همه شود باید غلام همه باشد. پسر انسان نیز نیامده تا خدمت شود بلکه تا 
خدمت کند»*۱. یا در انحیل لوقا می خوانیم که عیسی به هت فرمود: «زمانی 
خواهد آمد که شما آرزوی دبدن یکی از روزهای بسر انسان را خواهید داشت...»*۲ یا در 
انجیل بوحتا امده که مسیح(ع) به مرد کوری که از راه اعجاز بینا شده بود گفت: «: 
به پسر انسان ایمان داری؟ آنمرد پاسخ داد: ای آقا کیست تا به او ایمان آورم؟ عیسی به او 
گفت: _ تو او را دیده‌ای و او همان کسی است که اکنون باتو سخن می گوید...» ۱۰ 
بنابراین» عیسی بن مریم را - همانند کت باید انسانی دانست. که خدایش 


۰5- خدای متحلی» صفحهٌ ۱۱ و ۰۱۲ 

۷- جنانکه در کتاب مقس تعبیر «پسر انسان» مثلاً برای دانیال نبی (ع) و حزقیال نبی (ع) نیز 
آمده است. (به کتاب دانیال» باب هشتم, شمارة ۱۷ و به کتاب حزقیال, باب ۰۲ شمارة ۱ نگاه 
کنیا 

۸- متی» باب ۲۰ شمارة ۲۷ و ۲۸ و مرقس, باب ۱۰ شمارهُ 44 و 4۵. 

لوقا» باب ۰۱۷ شماره ۰۲۲ 

۰- بوحتّا» باب ٩‏ شماره ۳۵ تا ۳۷. 


3 
۶ دعوت مسیحیان به توحید " 


ی 0 ی 
ی و ازنعمت آیات و معجزات درخشان برخوردار قرموده تا پيام‌های الهی را 
به همنوعان خویش برساند و حجت خدا بر خلق باشد همانگونه که در قرآن مجید در 
وصف وی می خوانیم: 

رن شوالاً ید العمنا عَلیّه وجعلناة مثلاً نی (شرائیل... (الزحرف: )۵٩‏ 

یعنی : «او (مسیح) حز بنده‌ای نبود که نعمتش بخشيديم و وی را برای 
بنی اسرائیل نمونُ عبرت (و مايةٌ هدایت) قرار دادیم» . 

ثانیاً: نویسندهٌ رساله پذیرفته است که حواریون مسیح - همچون خودش - از 
تأییدات روح القدس بهره‌ور بودند ولی روح القدس را همان خدای گیتی می پندارد! 
و می‌نویسد: «اینان بمرور زمان درک کردند که نیزوئی که عامل چنین اعمالی 
است و در آنها قرار دارد و قبلاً فاقد آن بودند» همانا نیروی خدا و خود خدا یا بعبارت 
دیگر روح القدس می باشد»! در صورتیکه روح القدس غیر از خدای عالم است زیر 
در انجیل بوضوح آمده که روح القدس تغییر و تبدیل می پذیرد و مثلاً بصورت کبوتری 
درمی آید! حنانکه در انحیل مرقس می نویسد: «همینکه عیسی از آب بیرون آمد دید که 
آسمان شکافته شد و روح القدس بصورت کبوتری به سوی او فرود آمد»۱۱۱. اما خدای جهان 
تبدیل ناپذیر و دگرگون‌ناشدنی است جنانکه ملاکی نبی(ع) از این حقیقت, آشکارا 
خبر داده و در رسالةٌ بعقوب حواری نیز بدا تصریح شده است: وا دز کذفته از 
اینموضوع باندازه کافی سخن ۹3 و باز آوردنش لزومی ندارد. بنابراین» مسیح و 
حواریتون وی با فرشتهٌ خدا روبرو می شدند و از او قدرت و الهام می گرفتند نه آنکه 
با ذات الهی متحد شوند و یا حدای سبحان در کالبد ایشان حلول کند! ایا نویسنده 
رساله با این قبیل دلائل» می خواهد مشکل تثلیث را حل نماید و الوهیّت مسیح را به 
اثبات رساند و کاری را که دیگران از انجامش ناتوان ماندنده به پایان برّد؟! 

بهرصورت» نو بسنده از آنحه که کشت بعنوان «نتایج حاصله از تجربه‌ها» 
بدینصورت یاد می کند: 

«... با اینکه موضوع تثلیث اقدس و توضیح آن بطور وضوح در کتاب مقدّس بافت 
نمی شود ولی شا گردان مسیح در زندگی خویش از تثلیث تجربه‌ای علمی و روشن و مطلبی 





۱- مرقسء باب ۱ شمارة ۰۱۰ 





شبهات علمای مسیحی دربارة تثلیث /۸۵ 





حقیقی بافته اند. و آن تحربه بعدا منبع عقيدة مهم مسیحی گردید. علمای مسیحی در قرون 
متمادی در مورد این تجربهٌ عملی به تفگر پرداختند تا اینکه باین نتیجه رسیدند که در دنبال این 
تجربه شا گردان او مسیح ومصاحبت مسیح با آنان و اد عاها واعمال الهی مسیح» حقابقی در 
مورد تثلیث وجود دارد. کلیسای مسیح بعد از پنج قرن تفکر و تعمق و مباحثه» اين عقیدة تثلیث 
را که قل نیز از اصول ایمان شا گردان بوده است» بطور رسمی بذبرفت وبرای رسانیدن حقایق» 
لغات مشکلی استعمال گرد که هنوز بين مسیحیان بکار می رود. بس از آن. اعتقادنامه های 
مسیحی تنظیم گردید که شامل این عقیدهُ مهم مبیحی است وتا امروزیکی از مهمترین عقاید 


مسیحیّت بشمارمی رود» ۲۲۲ . 


در خحلال این نتیحه گیری» اعترافات حالبی یه ات کنم راید کان 
ارحمند را بدانها جلب می کنیم: 

۱- موضوع تثلیث و توضیح آن در کتاب مقس یافت نمی شود! (بلکه ض 
آن در انحیلها دیده می شود! جه انحیل» خدا را «واحد حقیقی» ۱۳ معرفی می کند که 
با واحد مجازی و مرب تفاوت دارد). 

۲- علمای مسیحی , قرون متمادی به تفکر پرداختند تا دریافتند که حقایقی 
در مورد تثلیث وحود دارد! (و حنانکه دیدیم آمثال [گوشتین و ترماشی ا کوش ودیگران 
از تناقض گویی یروا نکردند تا تثلیث را به اثبات رسانند!). 

۳- کلیسا یس ارج فرب بو دووان مخ شرف 23222۳ عقیده تثلیت 
و وی نی تذیرقت و آنزا ار ال ییانشا کروات عیسی دانفت (ا ک شایت 
از اصول مسیحیت بود» لازم‌می آمددر قرن اول مسیحی وشا مورد پذیرش کلیسا قرار 
گیرد نه بقول نویسنده, بعد از پنج قرن!). 

6- کلیسا برای تبلیغ عقیده تثلیث» لغات مشکلی را بکار برد (تا بکمک 
کل واژه‌ها به توده مردم تلقین کند که عظمت تثلیث بالاتر از فهم و ادرا ک شما 


است و باید بدون دلیل بدان «ایمات» آورید!). 


۲- خدای متجلی» صفحه ۱۲ و ۰۱۳ 
۳- در انجیل بوحتاء باب ۱۷ شمارهُ ۳ می خوانیم: «و حیات جاودانی اینستکه ترا خدای واحد 


حقیفی و عیسی هسیح را که فرستادی بشناسند.». 





٩‏ دعوت مسیحیان به توحید 





۵- پس از گذشتن این دوره‌ها؛ اعتقادنامه‌های مسیحی تنظیم گردید که 
عقیدةٌ تثلیث را دربر دارد (و اعتقادنامةٌ اصلی که انجیل مسیح و رساله‌های پطرس و 
بعقوب ... باشد از آن خالی است!). 

آری بقول قران کریم: غَرَهمُ فی دهم ما کاا یرون (آل عمران: ۲4). 

«دروغهایی که برخدا بستند آنان را در دینشان فریب داده است!» 


فصل چهارم 


لوازم و آثار زیانبار تثلیث 


الم تر یف ضر بِ ال لا له طبة کشجرة یه أصلها 
اب و فرفا ی ادا نی لا لسن تا 
ضرِبٍ ال امن لاس لملهم بت رون ات 
تَجرة خبينه اج من قوق الُرض مالها من قرار. 

قرآن کریم 


(ابراهیم: ۲۹9۲۹۵ 


تثلیث در تاریخ مسیحیت زیانهای فراوانی ببار آورده است. حه بسیار عمّاید 
نابخردانه ای که از آن سر حشمه گرفته اند» و جه تارف رایگانن که بجرم نپذیرفتن 
تثایث به کام رکه درافتاده‌اند. و حه بسیار ۱ 
آئین مسیح(ع) رویگردان شده‌اند! اگر کسی این سه مسئله را در تاریخ مسیحیّت 
شکنق کند» ی تن خواهد رسید و بروشنی نز 
که اولاً پایه گذاران تثلیث در جهان یت خیانت بزرگی به پیامبر مقَدّس ود و 








۱- آیاندیدی که خدا حگونه مشالی زد؟سخن پاک رابه درحت پاک (و سالمی)همانند کرد 

که ريشه اش (در زمین)استوار است وشاخ آن در اسمان رفته»میوه اش را ذانتما به‌فرمانل 
حدای خودمی آورد و خدا برای مردم مشلها می زند شاید(حقایق) را بیاد آورند. و عشل سخن 
ناپاک همجون درخت نایااک (و فاسدی) است که از روی زمین برکنده شد (نه ثمرهٌ مفیدی 


می آورد و) نه همواره برقرار می ماند. 





۰ دعوت مسیحیان به توحید 





آیین او نموده‌اند و انیا پیروانٍ یکتاپرست و حقيقی مسیح(ع) را بر سر پندار شرک آلود 
و موهومی » تا ار اند وبا اینکا رعالم انز را سخت حریحه‌دار ساخته اند! 

ما می کوشیم در این فصل از زیانهای مربور پرده ی و ویرانگریهای 
تثلیث را در تاریخ کلیسا خاطرنشان سازیم و البثّه در بیان مقصود از رعایت اختصار 
خودداری نمی کنیم. 


تثلیت و آراء خرافی ! 

اینموضوع روشن است که افراد با شعور هرگز نمی توانند انسانی را که روزی 
زاده شده در و است, مبدء ازلی و مرجع ابدی هستی شمارند و با آ گاهی 
از ضعف ها و نیازهای بشری (همجون گرسنگی ‏ و تشنگی وترس و غفلت و درد و 
اضطراب...) در ای وی را خدای بی نیاز و د گرگون‌ناشدنی بدانند و اگر روزی 
تحت تأثیر پارهای از امور بخواهند اين عقيدهٌ باور نکردنی را با یکی از پسران آدم 
تطبیق کنند, ناجار به «فلسفه‌بافی!» روی می آورند و رأی خود را بدستاویز 
اندیشه‌های ساختگی «توحیه» می کنند. بنابراین باید انتظار داشت که در جهان 
مسیحیّت, فلسفه‌ای برای موخه نشان دادن تثلیث و الوهیّت مسیح پدید آمده باشد 
هرچند فلسفهٌ مزبور بنظر اهل تحقیق از صخت و استحکام برخوردار نباشد که البتّه 
آراء خرافی و نامعقول» جز بکمک مفالطه‌های فکری یا افسانه‌های موهوم (اساطیر) 
توجیه نمی شوند! 

فلسفه‌ای که ضمن آثار و مقالات مسیحیان در پیرامون تثلیث ملاحظه 
می شود بطور خلاصه اینستکه: 

«انسان نخستین (آدم) بعلت خوردن از شجرةٌ ممنوعه» به گناه آلوده شد و این 
گناهکای از آدم به فرزندان وی انتقال بافت و در میان آنها موروئی گردید بعنی همگی بطور 
فطری مجرم شدند! خالق عالم که می‌خواست فرزندان آدم از گناه و نتایج زیانبارآن نجات 
يابند ملاحظه کرد که آنها نمی‌توانند از راه عمل به قوانین شریعت رهایی پیدا کنند» از اینرو 
تصمیم گرفت که دست به فدا کاری زند! برای اینکان اقنومی از وجود خود (با پسر يگانة 
خویش) را بصورت انسانی که از مریم مقس زاده شد. بجهان فرستاد تا در راه رستگاری 
انسانها به رنج و سختی افتد و مورد اهانت قرار گیرد و بالأخره به دار آويخته شود تا هرکس بدو 
ایمان آوزد» آمرزش و نجات یابد! و عیسای مسیح همان اقنوم الهی است که بجهان ما آمد و 





لوازم وآثارزیانبارتثلیت ٩۱/‏ 





یکمک اقنومی دیگر بنام روح‌القدس انسانها را رهبری نمود و سرانجام بدست دشمنان؛ 
مصلوب و مقتول گردید وسپس زنده شد وبه دست راست خدا نشست.»!! 
این فلسفهٌ خرافی و شگفت انگیز که از جنبه‌های گونا گون قابل نقد و ایراد 
است» از روزگاران کهن در آثار مسیحیان دیده می شود ولی سرحشمة آن --جنانکه 
خواهد آمد- انجیل مسیح و تعاليم او نیست بلکه اساطیر و پندارهایی کرو 
قدیم میان اقوام بت پرست شایع بوده و عخاسفازة عالم مسیحیّت را بطور گسترده‌ای 
تحت تأثیر قرار داده است. 
اهالی سورته که به زاد کاه مسج یعنی فلسطین» نزدیک بودند» خدای 
موهومی بنام «تموز» را می پرستیدند که بگمان آنها از زنی با کره تولد یافته بود. تموز 
بنابر اساطیری سوری, در راه نجات انسانها فدا کاری نمود تا آنحا که بدار آوبخته شد. 
ف سور یه در هرسال» روز ویژه‌ای را برای یادآوری از منجی خود به سوگواری 
می گذراندند و مجتمه‌ای از او ساخته آثرا بر بستری می‌نهادند و در پیرامونش گرد 
می آمدند و گریه می کردند" ۰ 
در آتن» نزدیک پانصد سال پیش از میلاد مسیح» شاعری بنام اسیوس داستان 
غم انگیزی را به نظم کسام وشن اف داستان» زند گی خدای فدا کاری بنام گراسیوس را 
کر که بخاطر نحات انسانها دردها و رنجهای بسیار کشید و تازیانه خورد و 
سرانجام بدا رآویخته شد ۲۳ 
در هند قديی داستان تولد و فدا کاری ودرگ کریشنا» قرنها پیش از ظهور 
مسیح » 9 فشیهای که تیان از مت ایام کنتد شاه 
بسیار داشت 
ماکس مولر 10.1][[67 خاورشناس شهیر آلمانی در کتاب: «تاریخ زبان 
سانسکریت» می نویسد بوداییان عقیده دارند که بودا گفته است: «همهٌ گناهانی را که 
در دنیا رخ میدهد بگردن من گذارید تا جهان رستگار گردد»؟! و این سخن, فلسفةٌ فداء و 
نحات را در مسیحیّت یادآوری وی کتل: 


۲ و ۲- به کتاب: «عقائد الوئنية فی التيانة الصرانِة» فصل دوم» چاپ بیروت نگاه کنید. 


ره کتا یاه « ه۲داهع۱۱ اااجمدی وص‌نممد ژه مایا » 


۱ اه ند 





۴ دعوت مسیحیان به توحید 





در روزگاران گذشته. در میان دیگر اقوام بت‌پرست نیز نظایر این عقاید 
موهوم, بفراوانی یافت می شد و متأسّفانه پندارهای مزبور نظر برخی از مسیحیان قدیم 
سو در رأس آنها پولس- را بخود جلب کرد و برایشان اثر نهاد بطوریکه ِِِ 
همان تخیلات را درباره عیسی (ع) بمیان آوردند. پولس به سرزمینهایی که 
افسانه‌های مزبور در آنجا رواج داشت -مانند یونان و سوریّه (دمشق) و دیگر 
نواحی - سفر کرد و در عقاید و اساطیر اقوام غیر بهودی, کنجکاوی نمود و نتوانست 
از تأثیر آنها بکلی برکنار ماند و بقول خودش: «به بونانیان وبربریان و حکماء و جهلاء نیز 
مدیون»* بود! از اینرو در آثارش می‌بينيم که بی‌پروا «شریعت» را نفی می کند و 
بحای ان ایمان به «فدا شدن مسیح» را می‌نهد و نحات را تنها در سایهٌ این عفیده» 
ممکن می شمرد و با آنکه دیگر حواریّون (بویژه پطرس ویعقوب) با روی برتافتن از 
احکام شریعت مخالف بودند. به سخنان ایشان اعتنانی منکن و در نامه‌های خود 
می نویسد: «هیچکس در حضور خدا از شریعت عادل شمرده نمی شود» *! و باز می نویسد: 
«چون زمان به کمال رسید. خدا پسر خود را فرستاد که از زن زابیده شد و زبر شریعت متولّد 
(گشت) تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند» "! 

پولس» بدار آویخته شدن مسیح را بدیتصورت تفسیر کرد که یز ازاترو 
مصلوب شد تا «لعنت شریعت» را بپذیرد و از پیروانش بردارد! همانگونه که 
می نویسد: «مسیح ما را از لعنت شریعت فدا کرد چونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب 
است: ملعونست هرکه بر دار آويخته شود»۱!۸ پولس به گناهکار بودن همه انسانها 
سبسیب گناه آدم- نیز اعتقاد داشت و ظاهراً اي رأی را از عقاید گنوسیان 
مناد و تلفیق آنها با داستان آدم در تورات گرفته بود. و از اینرو در نامه خود 
می نویسد: «چنانکه در آدم همه می میرند در مسیحء نیز همه زنده خواهند گشت»"! بعنی 
با گناه س همه فرزندان او گناهکار می شوند و با ایمان به مسیح همگی می توانند 
پاک و رستگا باری بعلت شهرت و اهمَیّتی که پولس در میان مسیحیان پیدا 


۵- رسالة پولس به رومیان» باب ۱ شماره ۰۱4 

*- رسالهٌ پولس به غلاطیان, باب ۰۳ شمارهٌ ۱۱. 

۷- رسالهٌ پولس به غلاطیان, باب 6 شمارهٌ 4 و ۵. 
۸- رسالهً پولس به غلاطیان, باب ۰۳ شمارهٌ ۱۳ و ۰۱ 
4- رسالهٌ ال پولس به قرنتیان باب ۱۵ شمارهٌ ۰۲۲ 


لوزم وآثارزیانبارتلیث ٩۳/‏ 





کرد ذهن بسیاری از راهبان و کشیشان مسیحی را متوخه خود ساخت و در فرنهای 
پس از او متفگرانی جون آ گوستین, محذوب وی شدند و فلسفهٌ «الوهیّت مسیح» و 
«فداء» و «نحات» و «گناهکاری موروثی انسان» را از پولس بمیراث بردند. 
آ گوستین با کمال صراحت, به تناقض گویی روی آورد تا از عقاید پولس مق3س! 
دفاع کند و اعلام هاش که «خدای یکتای تواناء برای نحات آدمیان» توت بنده‌ای را 
می‌پذیرد و کمال توانایی‌اش در ناتوانی کامل» متجلّی می‌شود و تغیبناپذیری یگانه اش؛ در 
نابودی ( کشته شدن) بدست این دنیا» ۱۱ 

فلسفة مسیحیّت از دید گاه آ گوستین که او را «بزرگترین متفکُر روحانی در 
مغرب رمین» می‌شناأسند» در این افسانه خلاصه می شود که 

«آدم یعنی انسان اوَلّه» از آزادی اراده که بخشش الهی بود برض خدا استفاده کرد 
و تمام فرزندان خود را با خود به سقوط کشانید. مسیح فرستاده شد که انسان را به وضع اوَلیَهة 
خود برگرداند.»۱۱. 

تام فان قلسفه پوس مقواه دیگری سک 

پس از این دوران «اعتقادنامه‌های مسیحی » بکی پس از دیگری» فلسفهً 
مزبور را تصدیق کردند و آنرا از لوازم تثلیث و الوهیّت مسیح شمردند و هنوز هم 
مسیحیان به این اسطورة باور نکردنی پایبندند و گذشته از کاتولیکها. پروتستانهای 
روشنفکر! نیز ار آن دفاع ین .کنند حنانحه دکتر فندر در کتاب «میزان الحق» و نیز در 
«سنجش حقیقت» جند فصل از کتابش را به تشریح این پندار نادرست اختصاص داده 
است با آنکه کمترین نوری از حقیقت در آن دیده نمی شود و از جهات گونا گون قابل 
ایراد است. 

در اینجا پاره‌ای از اغلاط فلسفهٌ مذ کور را می آوریم و وحدان پا ک مسیحیان 
منصف را به داوری می طلبیم: ۱ 


مءِ 5 
کناه مورونی ! 
ک 1 مه ۱ -‌ 
الا نافرمانی آدم از امر الهی -بنابرآنجه در کتاب مقس امده است-- 


۰- آ گوستین اثریاسپرس, ترجمة لطفی ؛ صفحة ٩۰‏ و ۰3۱ 





6 دعوت مسیحیان به توحید 


گناهی شخصی و خصوصی بوده و ریطی به فرزندان و نسل وی ندارد و کمترین دلیل 
عقّلی و علمی کر دست اتیست: که ا گر مفلا بدری در امانتداریشود: عبات ورزد 
تمام نسل او نیز خائن شوند و خیانت پدر را به میراث پرند! نافرمانی آدم مانند 
ردنت بدنش نبود که به فرزندان وی منتقل 3 نله افری آراد و افباری 
پشمار می آمد و با خودش رابطه داشت. جه بسیار فرزندانی که بلحاظ اخلاق و 
اعمال با پدران خویش تفاوت دارند بلکه بمبارزه با رفتار پدر برحاسته اند! بنابراین 
عقیده به « گناه و موروئی و فطری» پنداری تاشوات وی اس وشیت این ان 
به خحدای سبحان افتراء بمقام اقدس الهی بشمار می رود و سزاوار دیانت ترورد گاز 
عادل و حکیم نیست. علاوه‌براین, در تورات و انجیل نیز کوچکترین اشاره‌ای به گناه 
طبیعی و موروئی آدمیان نرفته و ان تهمت درا تروپاس دیاه هی شود اما در 
سخنان مسیح عقّیده‌ای برخحلاف ری مزبور را ملاحظه می کنیم! در انحیلها گزانشن 
شده شنت کیت ی و ملکوتی می شمرد و به حواریون 
خود می فرمود شما تا هنگامی که مانند کودکان (بی آلایش و فروتن) نشوید به 
ملکوت خدا راه نخواهید یافت و روشن است که اگر هر کود کی بطور ارثی آلوده و 
گناهکار بوده سخن مسیح(ع) درست درنمی آمد و تعالیم او باطل می شد! مت و 
مرقس و لوفا در اناحیل خود آورده اند که: 

«در آن وقت شاگردان نزد عیسی آمده از او برسیدند: چه کسی درپادشاهی آسمانی 
از همه بزرگتر است« عیسی کودکی را صدا کرد و ازاوخواست در برابر آنان بایستد و سپس به 
آنان گفت: در حقيقت به شما می گویم که اگر شما عوض نشوید و مانند کود کان نگردید 
هرگز به پادشاهی آسمان وارد نخواهید شد. در پادشاهی آسمانی آن کسی ازهمه بزرگتر است 
که خود را فروتن سازد ومانند اين کود ک بشود.» ۲۲ 

باز در انجیلها می خوانیم که: 

«اطفال را نیز نزد وی (مسیح) آوردند تا دست بر ابشان گذارد اما شا گردانش چون 
دیدند. ایشانرا نهیب دادند ولی عیسی ایشان را خوانده گفت: بخه‌ها را واگذارید تا نزد من 
آیند و ایشان را ممانعت مکنید زیرا ملکوت خدا برای مثل اینها است. هر آینه بشما می گویم 


۲- متی» باب ۱۸ شمارهُ ۱ تا ۵ (ضمناً به مرقسء باب ٩‏ شمارْ ۳۲ تا ۳۷ و لوقا؛ باب ٩‏ شماره 
2 
7 تا 4۸ نیز بنگرید.). 


لوازم و آثار زیانبار تثلیث ٩۵/‏ 





هرکه ملکوت خدا را مثل طفل نیذیرد داخل آن نگردد» ۳. 

در اینجا جنانکه ملاحظه می شود عیسی عل السلام اب سرشت پاک و فروتن 
کت ود مه کر کارا لت وف وی و۱ که کات 
مسیحیان, تثلیث را باور داشتند!) دستور میدهد که «عوض شوند و مانند کود کان 
فروتن گردند» تا در ملکوت الهی راه یابند. بنابراین مسیح(ع) انسانها را بطور فطری؛ 
کٌناه آلود و خائن نمی شمرده و خرم آدم را به عموم فرزندانش نسبت نمی‌داد. ما 
مسلمانان نیز عقّیده داریم که اگرپدری به اراده و اختیار خود» بکاری نایسند دست 
زند» هیچ داور خردمندی فرزند وی را محکوم نمی شمارد تا حه رسد به خدایی که 
آفریننده خردها و بنیانگذار عدل و انصاف است و ادعا می کنیم کسانی که چنین 
خکمی را بخدا نست میدهند, از سرنادانی» خدای سبحان را به بی عدالتی متصف 
تنازند و فکوسیت آورا تادزهه ی گیرند هعبات ال و تعالی غما تصفون ۲ : 

در اینجا اقمیّت تعلیم قرآن مجید معلوم می شود که می فرماید: لا بَجْزی وال 
ولیو و لاملو؟ هو جاز عن والده شیاً (لقمان: ۳۲) یعنی «هیچ پدری کیفر فرزندش را 
بعهده نگیرد و هیچ فرزندی کیفر پدرش را هرگز عهده‌دار نشود» و همچنین می فرماید: 
لاترژ واز_وژر الخری (فاطر: ۱۸) یعنی: «هیچ باربرداری» بار گناه دیگری را 
نمی کشد»! از اف گذشته قرآن کریم اعلام میدارد که آدم (ع) از نافرمانی خود 
رکه دا قویه ,کرد و خخوای نان فد ای ای را توف با نرای اسات بعای 
برای انتقال گناه آدم به فرزندانش باقی نمی ماند! فتلقی دم من رنه کلمات فتاب له 
له هو التوابٌ الرحیم *" (البقرة: ۳۷). 


نفی شریمت! 
انیا یت «شریعت ی که در فلسفهٌ هسیخنت مه بهیجوحه قابل دفاع 


ینیشام ا کر کمات کیمک خالق گیتی» حون دید آدمیان نمی توانند از راه «عمل 





۳- لوقا» باب ۱۸ شمارهٌ ۱۵ تا ۱۷ (ضمناً به متی» باب ۰۱٩‏ شمارة ۱۳ تا ۱۵ و مرقس» باب ۰۱۰ 
فتماره ۱۳ دق نگاه فا 

6 ۱- خدا از آنجه وصف می کنند پاک و برتر است. 

۵- ب پس آدم سخنانی را از حدای خود فرا گرفت و خدا بدو بازگشت (توبه‌اش را پذیرفت) که همانا 
خر توبه پذیر و مهربان است. 





٩۱‏ / دعوت مسیحیان به توحید 


به احکام شریعت» رستگار شوند نا گزیر «ایمان به پسرش» را جانشین آن ساخت! 
دجار خطایی بس روشن شده‌ايم زیرا خود مسیح علیه السلام شریعت زدایی را باطل 
شمرده و بنابر گزارش متی فرموده است: 

«بس هرگاه کسی حتی کوچکنرین احکام شریعت را بشکند وبه دیگران چنین تعیم 
دهد. در پادشاهي آسمانی» پست‌ترین فرد محسوب خواهد شد حال آنکه هرکس شریعت را 
رعابت کند و به دیگران چنین تعلیم دهد دریادشاهی آسمانی بزرگ خوانده خواهد شد» ۲۶ . 

آری این پولس بود که قید شریعت را از مسیحیان برداشت و آشکارا گفت: 
«ا کنون از قید شریعت آزاد شده‌ایم» ۱۱۲ اما مسیح علیه السلام و حواریتون حنین تعلیمی را 
نیاوردند. پولس می گوید: «هبچکس با اجرای مقرژات شریعت در حضور خدا کاملا نیک 
محسوب نمی شود بلکه فقط براثر ایمان به عیسی مسیح؛ نیک محسوب می گردد. ما خود نیزبه 
مسیح عیسی ایمان آورده‌ايم تا بوسیلةٌ ایمان -ونه با اجرای شریعت - نیک شمرده شویم. نه 
فقط ما بلکه هیچ بشری ازراه انجام اسکام شریمت ی وید مس سود شود» ۱۱۸ 

در حالیکه ی گفته است: «انسان از اعمال» عادل شمرده 
می‌شود نه از ایمان تنها»۱۱! و باز می گوید: «ای برادرانِ من! چه سود اگرکسی بگوید ایمان 
دارم وفتیکه عمل ندارد؟» ف 

زاششی گر ادمی. ۱ عفن تا رگا تلا وف کار نکر فش 
تکلیف ییامبران پیش ۷ اينکه ایشان علاوه‌بر 
ایمان بخداء دستورات او را نیز احراء کردند و از راه «ایمان و عمل» به رستگاری 
پیوستند؟ بنابراین» طرفداران پولس چه می گویند؟ ایا آنها عقیده دارند که خدای 
تال ترا شود وا ادن وی خی رک کهاز اغور اشامت در عونت با فان ره 
می شود -- تغییر داده و راه حل بهتری در اینباره کشف کرده است ؟! در حقیقت این 
پندار نادُرست بدین نتیحه می انحامد که پولسی‌ها مبدء هستی و بخشنده هم کمالات 


متی» باب ۵ شماره ۰۱٩‏ 

۷- نامه پولس به رومیان, باب ۷ شماره ". 
۸- نامه پولس به غلاطیان» باب ۲ شماره ۰۱7 
- رسالة یعقوب, باب ۲ شماره ) ۲. 

۰ ۷۲ رسالهٌ بعموب باب ۲ شماره ۱ 


لوازم وآثار زیانبار تثلیت ٩۷/‏ 





ی 2 ۱ 
را موحودی ناقص فرض می کنند و او را همحون یدیده‌های گیتی «قابل تکامل» 
می انگارند و بیدا است که ات کات به «خداناشناسی» می پیوندد ؟ 


تعلیم پولس موحب شد که ارزش و اهمیّت عمل -در میان مسیحیان- 
روبه کاهش نهد و روشن است هنگامیکه عملء اعتبار خود را از دست دهد 
بی‌بندوباری و لاأبالیگری جای آنرا می گیرد و کار به فساد کشیده می شود. 
بنابراین» پولس را تا اندازه‌ای باید مسوول فسادی دانست که در جهان مسیحیّت رواج 
دارد و این مسوولیّت بویژه برای یک رهبر مذهبی, مسژولیتی بس گران است! 

گواه روشن بر تنل عمل در مسیحیّت آنستکه نگرانی مهم ارباب کلیسا در 
قرون وسطی آن بود که حرا دسته‌ای از آئین کاتولیک روی برتافته‌اند و به مذهب 
پروتستان گرویده‌اند! و یا رأی و نظری را -برخلاف استنباط ایشان- از کتاب 
مقس دریافته اند! و بجرم اینکان افراد بسیاری را شکنجه داده و از میان برداشتند. 
اقا اعمال ضدّ اخلاقی و ناپسند مردم» نگرانی زیادی در کشیشان پدید نمی آورد زیرا 
انواع فستق و فجور را از طریق مراسم اعتراف به گناه و رم بخشی و بهشت فروشی 
می توانستند حبران کنند! از اینرو در دوران سلطه و قدرت علمای مسیحی « گالیله‌ها» 
به محا کمه کشیده می شدند ولی «دون ژون ها» به شبگردی و عیّاشی سرگرم بودند! و 
این روش, از اندیشه‌های پولس تأثیر می پذیرفت که در ترازوی عدالت» تنها كفة 
ایمان به مسیح را سنگین و معتبر می دانست و کفهٌ عمل به احکام شریعت را سبک و 
بی آهمیت می شمرد. 

هم کنون نیز بی بندوباریها و تجاوزات عملی و فساد اخلاقی که در میان 
مسیحیان ملاحظه می‌شود بی‌رابطه با فلسفة پولسی نیست چرا که بسیاری از این 
تباهکاران» به عیسی مسیح(ع) بعنوان پسر حقیقی خدا! «ایمان» دارند و بدو اظهار 
«محبّت» می نمایند! و هرجند در مرحلهً عمل بدستورات مسیح پایبند نیستند ولی 
امیدوارند که با اعتراف به گناه در پیشگاه نمایندگان او (یعنی کشیشان) آمرزیده 
شود و از انترای وجدان دیس شود را آسوده می سازند ود اعتماد تبه گناه تخی : براق 
تحدید بزهکاری آماده می شوند! 

پس: اگر مسیحیان خردمند بخواهند آئین خود را از آلودگی و انحراف 
بپیرایند» لازمست «بولس زدابی» را بحا نشینی «شریعت زدابی » برگزینند و سخنان 





۸ د عوت مسیحیان به توحید 


نس هتسخ تهج 
وی مسیح را بجای تعالیم ناصواب پولس بکار گیرند و توحید خالص را در حای 
تتلر لت موهوم نشانند. 


فداء وآمرزش 

ثالباً این افسانهٌ خرافی که: «خدای جهان اقنومی از وجود خود را بصورت انسانی 
از شکم مریم برآورد تا بدار آوبخته گردد و هرکس بدو ایمان آورد آمرزیده شود»! حقً که 
اندیشه ای کود کانه بشمار می آید و مایه رف کن عقّل آدمی است که 3 بسیاری 
از انسانهای متمدن -صرفاً بدلیل تقلید از اسلاف خود- این افسانةٌ زشت را باور 
کرده‌اند و از آن دفاع می نمایند! 

آیا مبدء بی کران هستی که همه‌حیز را در اختیار دارد و بر هرکاری توانا 
است نمی تواتست جز از راه بدار آويخته شدنء گناه بند گانش را پیامرزد؟ آیا خدای 
جهانیان با هم لطف و رحمتش, پیش از میلاد مسیح هیچگاه بند گان گنه کارش را 
نمی آمرزید؟! آبا دگرگون شدن ذات پایدار و ازلی» بصورت یک انسان نیازمند و 
مُردنی! اساسا ممکن است؟ آیا ایمان به جنین افسانه‌ای, بجای تعظیم خدای 
متعال, اهانت به مقام اعلای او شمرده نمی شود؟ آیا قبول این رأی موهوم؛ بجای 
رستگاری و سعادت, مايٌ دوری از معرفت و عنایت حق نیست؟ تردید نداریم که 
علمای مسیحی اگر تا صبح قيامت هم ائدیشه کنند» پاسخی روشن و منطقی که 
وجدان و خرد را راضی کند به این پرسشها نتوانند داد مگر آنکه لوح خاطر و دفتر دل 
را از پندار تثلیث بشویند و روی به توحید خدا آورند! 

یی مناسبت نیست که یکی از تاره‌ترین! پاسخهای مسیحیان را که نویسنده 
«خدای متجلّی» آورده در اینجا گزارش کنیم تا معلوم شود که ققت این برهانهای 
قاطم! و جوابهای منطقی تا چه حد است؟! نویسنده مزبور در رسالهةٌ خود می نویسد: 

«می‌باید خدا خود را در انسانی تجسم نماید تا با انسان تماس نزدیک گیرد و در 
حقیقت نموه زندگی مقس وپاکی گردد که او از بنی نوع بشرمی خواهد. شاید این مطلب 
برای بسیاری از مردم ثقیل و غیرقابل هضم باشد ولی اگر مادری از طبقهٌ فوقانی آپارتمان خود 
ملاحظه می کند که فرزندش در حوض افتاده احتیاج مبرمی به اودارد؛ چه عکس العملی نشان 
میدهد؟ آیا کلفت با نوکر خانه وبا دوستان و نزدیکان را برای نجات دلبندش می طلبد و خود 
آزادانه بر صندلی لم مید هد ؟ مگر نه اینستکه خود به بهای جان» برای نجات فرزندش 


لوازم و آثار زیانبارتتلیث ٩۹/‏ 


می کوشد؟... اگر مادری خویشتن را برای نجات فرزند خود میدهد و خود را به قعر آب 
می اندازد ویا شاه عباس کبیربا همه عظمت و جلال و جبروت خود بجهت همدردی و کمک 
به مردمی» کاخ سلطنتی را ترک گوید و با البسة فقرا با رعایا و مردم عادی تماس نزدیک 
حاصل نماید - که مسلماً اي عمل اونه‌تنها بزرگواری و اهمیّت و عظمت اورا نمی کاهد بلکه 
صد چندان می‌افزاید- چرا خدائی که محبتش عمیق و عالی وولا است ومنبع ومنشا جمیع 
محبّت های بی غل وغش است. خود را ندهد و خود را بجهان نیندازد؟» ۱۳۱ 

در این سخنان اغلاط روشنی وحود دارد که در نیافتن آنها ارشوی یکت 
متفکر اراد بعید. ستظر ی رن بح آنکه تقلید. از برقسای عععصت. و عادت: یه عفاژز 
نزدیکان, ذهن‌ها را جنان تسخیر می کند که گاهی از درک روشنترین مغالطه‌ها باز 
می مانند! 

نويسنده مزبور در آغاز سخن می گوید: او سس وی 
نماید تا با انسان» تما دنک کیرد و در ری ی زند گی مقس و یا کی 
گردد که او از بنی نوع بشر می خواهد»! شگفتا که این کشیش پروتستان هیچ اندیشه 
نکرده که سرمشق و نمونة دک آدمی» لازمستکه از نوع خود او (یعنی انسان) باشد 
نه ذات نامحدودی که بلحاظ علم و قدرت و حلم و رحمت و غناء و دیگر صفات. با 
آدمی قابل مقایسه نیست که اگر بفرض محال» جنین ذات بیکرانی بصورت انسانی 
مجسّم شود و اعمال شگفت آوری از خود نشان دهد و از مردم کوی و برزن بخواهد که 
همانند وی عمل کنند» اين فرمان بدان میماند که خلبان هواپیمایی دستور دهد تا 
مردم پیاده, در پی او بشتابند و با همان سرعتی که وی در پیش گرفته: راهی را که 
او می سپرد» بپیمایند! و الببّه جنین خکمی تکلیف فوق طاقت و تحمیل بیش از 
قدرت شمرده می شود و هرگز سزاوار حدای داد گر نیست که وظیفه‌ای بدینسان برای 
بند گانش مقر دارد و از همینرو است که خدایتعالی به اذعان مسیحیان, پیش از 
ظهور عیسی (ع) پیامبرانی از نو بشر بسوی آنها فرستاد تا راهنمای زندگی و نمونة 
اخلاقی برای آنان باشند و اگر لازم بود که خدای سبحان خود بمیان آدمیان آمده و 
هدایت آنانرا بعهده گیرد از روزگار آدم تا عصر مسیح تاخیر ووانتی داهت! 

قرآن مجید در جهارده قرن پیش بشریّت را بدین حقیقت رهنمایی کرده 


0- رساله «خعدای متحلی » صفحهة ۲۳ و ۰۲ 





۰ دعوت مسیحیان به توحیه 





که پیام آور و سرمشق زندگی انسان, لازمست انسانی برگزیده و برتر باشد نه فرشته ای 
آسمانی (و نه خدای زمین و آسمان!) و در اینباره می فرماید: 

و ما مت التاس ان بومئوا 1 انِعث الّه تشر زشولا؟ فل لو 
کانْ فی الزض ملائکه بَمنُون مظمیتین نا لیم من السّماء ملکاً زشولٌ. (الاسراء: ٩4‏ و 
۹۵. 

یعنی : «هیچ‌چیز این مردم را از ایمان آوردن باز نداشت -آنگاه که هدایت 

زان مهد مگ ایتک کتقاد ابا کرام هی تایه سالت فا ده انس ایک 
اک در روی زمین فرشتگانی بقصد سکونت» راه می رفتند در آنصورت فرشته ای از 
آسمان, به رسالت بر آنان فرو می فرستادیم (ولی اینک که افراد بشر در زمین بسر 
می برند جه لزوم و مناسبتی در اینکار است؟)». 

اما آن تشبیه کود کانه! که اگر مادری فرزند خویش را در آب غوطه ور بیند؛ 
خود را برای نجات فرزند بمیان آب خواهد افکند» پس: «چرا خدایی که محبتعش 
عمیق و عالی و وال است و منبع و منشاً جمیع محبّت های بی غل وغش است؛ خود 
را ندهد و خود را به حهان نیندازد؟» بیش ازتش مان شکاشین می شود! وان 
جناب کشیش, قدرت نامحدود و ارادهُ بیکران خدای متعال را بکلّی فراموش کرده 
که وی را با مادری مضطرّ و بیچاره قیاس می‌نماید! و اگر بجای این مادر ناتوان, 
مادر قدرتمندی را به تمثیل آورده بود که جون فرزندش را در حال غرق شدن بینده 
همجون خداوند عالم بتواند با یک اراده» وی را از آب برآوزد دیگر چه لزومی داشت 
که این مادر توانمند. خویشتن را در قعر آب سرنگون کند؟! آری لطف و رحمت 
ان ۵و علال شعات بقد کان: از گراهیهانو کرفارنها ظاهرمی شو :ول له دز 
مد ک کت طوت و آسیت دقدت واه که آرغ معال او تاشتی اس و تداتعالی 
نیز به کمترین عنایتی از عهدهٌ این مهم -سیعنی نحات کسانیکه درخور آنند- 
برمی آید و هیچ لزومی ندارد که بدان تمثیل موهوم دست آویزیم! همچنین؛ اگر 
شاه‌عباس صفوی برای آ گاهی از احوال مردم با لباس مبدل بمیان آنها می آمد, 
جه‌بسا به مأموران و گزارشگران خود اعتماد کافی نداشت اما خدایی که از احوال 
درون و برون خلق کاملاً آ گاه است و رحمتش همه جیز را فرا گرفته و لیاقت هرکس 
را برای لطف و هدایت بخوبی میداند» دیگر حه لزومی دارد که در صورت آدمیان 
ظاهز شود کا شد کانن اور فذار اون ۱ 


لوازم وآثار زیانبارتثلیث /۱۰۱ 
_س_ ِ 
آوردن جنین تمثیلاتی نمایانگر آنستکه این قبیل علمای مسیحی بلحاظ 
معرفت و هنوز در عصر کود کی بسر می برند و به «بلوغ معرفت» نائل نشده‌اند 
و کرد خدای سبحان را با «بی بی زییده» و «شاه‌عباس» تشبیه نمی کردند! 
عحب آنکه نویسنده, نام رسالهةٌ خویش را «خدای متجلی» نهاده و ادّعا 
می کند که مبدء هستی در همه مظاهر عالم تجلی نموده جز آنکه در مسیحء بکمال 
تحلی ظاهر شده است اما اس را در «تجسّم خدا» فرض می کند که مفهومی 
کاملاً مادّی شرک آمیز دارد! بیخن پیش از او ِِ فندر آلمانی فد از یکسو خر کتاب 
«سنجش حقبقت» می نو یسد: «خداوند در عیسی هسیح کاملاً خود را متجلی سأخته. 
است»۲" و از سوی دیگر در همان کتاب می گوید: «آنکسی که در جنبةٌ بشری خود بر 
روی صلیب مرد نه فقط انسان بلکه خدا هم بود ٍِِ و در کتاب «میزان الحق» نیز 
سد: «اذی مات عَل الصّلیب نناسوته کانْ الهاً اما کما کان انساناً »۱۳۴ که 





همان نهد ِ ۳۹ مت ای مبلغان ِِِ ِ میان 9 و 
۳ ۷ ۳ | کر نیع هم شا و ند بآ یست 
چنانکه عقل و هوش آدمی بر در صنایع و مخترعات او تجلی نموده امّا هیجگاه کون 
اقعا نمی کند که تلفن و تلگراف و ماشین و هواپیماء عیناً همان عقل و هوش بشرند! 
ضعاً هر موحودی باندازه حودش خدا را نشان میدهد (یعنی براو دلالت می کند) نه 
باندازٌ خدا! (که بیرون از اندازه‌ها است) همانگونه که مسیح هم در حدٍّ خود 
نمابانگر خدا بود و از اینرو در انجیل بوحتا آمده که عیسی (ع) گفت: «پدرازهن بزرگتر 
است»۲۵ و در انجیل مرقس و لوقا می‌خوانيم که مسیح علیه السلام با حالتی 
اعتراض آمیز به کسی که او را «استاد نیکو» می خواند فرمود: «چرا مرا نیکومی خوانی؟ 
هیچکس جز خدا نیکونیست» ۱۳۶ بنابراین هیچ مسیحی مومنی نباید عیسی را «آينة سراپ 


۲- سنحش حقیقت, صفحه ۹7 

۳- سنحش حقیقت» صفحهة ۰۱۳۳ 

4 ۲- میزان الحق» صفحه ۰۲۳۲ 

۵ ۲- بوحتا باب ۰۱ شمارهة ۰۲۸ 

۰۱۹ مرقس باب ۰۱۰ شمارة ۱۸ و لوقاء باب ۰۱۸ شمارهة‎ -۷٩ 





۴ دعوت مسیحیان به توحید 





نمای خدا» گمان کند و او را «تجلی گاه کامل الهی» پندارد تا جه رسد بانکه بر 
((تجسم خدا در صورت مسیح» | قائل شود. 

نویسنده «خدای متحلی » بدین بهانه دست آویخته که: حون لازمست 
آدمی خدا را بخوبی بشناسد پس از آنرو حداوند بصورت ۳ مسیح درآمد که: 
«غیر از تجسّم در انسان» راه دیگری برای شناسائی کامل و کافی خدا برای انسان وجود 
نداشت» ۱۳۷ 
این بهانه هم مانند سخنان گذشته حمّاً مایة تعخب می شود زیرا معرفت ما 
نسبت به ذات نامحدود و تغییرنایذیری که محیط بر کائنات است باید مطابق با واقع 
باشد یعنی و و با بت 
کنیم که موجودات محدود و تغییر پذیر (همچون عیسی) را بنظر می آوریم. د 
حفیقت خدا را نشناخته ایم بلکه اوهام خود را بحای معرفت پرورد گار ما1 
شناسایی صحیح خدا در آنجا تجلی می کند که اعتراف کنیم: «ای خالق بی آغاز و 
بی انجام کائنات که مانند هیجیک از مخلوقات نیستی, کنه ذات اقدس توبالا تر از 
آنستکه ما موحودات نایایدار برآن احاطه و اشراف بیابیم یا ذات بی نیاز و ثابت و 
بیکران تو را در موجودی نیازمند و متغیّر و محدود, مجشّم بینیم!» و اين معرفت؛ 
برخلاف وصفی است که مسیحیان از خدای سبحان می کنند و: سبحان ال عمّا 
تَصفُون۲ (الصافات: ۱۵۹) 

پیامبر بزرگوار اسلام (ص) کمال ستایش خدا را در آن دیده که از ستایش کامل 
او اظهار عجز کند و در اینباره گفته است: 

أللَُ... لا اتخصی ناء ی آنت گما بت علی نفسك *۳! 

یعنی : («(خدایا. . . ثنای تو را نتوانم نقشمار آوزخه تو جناد سزاواری که خود 
بر خویشتن ثنا گفتی »! 

اینست معرفت صحیح و متواضعانهٌ خداوند! اما کسانیکه کود کانه, خدای 
آسمانها و زمین را بصورت انسانی محدود و محتاج و مُردنی! می انگارند و او را 


۷- خدای متحلی» صفحهٌ ) ۲. 
/۲- خدا از آنجه وصف می کنند» منژه ات 
۶۹- صحیح مسلم» ج ۱ ص ۰۳۵۲ جاپ بیروت (دار احیاء التراثِ العربی). 





لوازم وآثار زیانبارتثلیث /۱۰۳ 


بدرست بند گانش بالای دار می برند! حز پندار خود» حیزی را نمی پرستند و از 
شناسایی حقء دور و مهحورند. 

رابعاً اگر بفرض محال بپذيريم که خدای جهان‌آفرین» بصورت انسانی 
ستمدیده درآمده و به صلیب کشیده شده است! بازهم نمی توان قبول کرد که ایمان به 
این ماجراء گناهان زشت و صفات ناپسند را در آدمی ابود می سازد و مایٌ فلاح و 
رستگاری انسان می شود مگر آنکه دیانت را از نوق امور وشمی ویالات بی اثر 
بینداریم! زیرا پاک شدن انسان از صفات رذیله و آفات اخلاقی» مرهون تربیت 
صحیح و مجاهدتهای پیگیر است و کمترین تتاسبی با لین دکترین افساه یز ندارد 
مسیح علیه السَلام هم سبنا بگزارش متی-- فرموده است: «بدانید که تا یکی شما از 
نیکی ملابان بهود و فربسیان"۳ بیشتر نباشد به پادشاهی آسمانی وارد نخواهید شد.»۳۱ 
بنابراین,فلسففداء,وجه صحیح ومعقولی نداردو بقول قرآن کریم «هیچ گناهکاری‌بار 
گناه دیگری را برنمی دارد ونصیب آدمی از رست‌گاری» جز در سای کوشش وی 
بدست نمی آید» «أن لاتزژ وازرةٌ وژر آخری. وأن یس للونسان الا ما سعی (التجم: ۳۸ و 
۳۹ 

پس آنجه پولس گفته است که: «همه گناه کرده‌اند و از جلال خدا محرومند اما 
با فیض خدا همه بوساطت عیسی مسیح که آنان را آزاد می سازد» بطور رایگان نیک محسوب 
می‌شوند زیرا خدا مسیح را بعنوان وسیله‌ای برای آمرزش گناهان - که با ایمان به خون او 
بدست ی 2 در مقابل چشم همه قرارداده» ۳۲ آرزویی خام و فریبنده بیش نیست زیر 
همانگونه که گفتیم دين خدا با حقایی آفرینش پیوند درد وبا احکام وهمی و فرضی 
نمی سازد پس تا هنگامی که انسان خود را از راه اعمال صحیح (برطبق احکام 
شریعت) تربیت نکند و خویهای ناپسند را از خود نراند» ایمان به اینکه: 
بدست دزخیمان کشته شد! وی را نجات نمی دهد و به تعیر مسیح علیه الشلام: او را 
به ملکوت آسمانی وارد نمی کند. و همچنین آنچه پولس گفته است که: «مسیح ما را 
از لعنتِ شریعت فداء کرد جونکه در راه ما لعنت شد چنانکه مکتوب است: ملعون است هرکه 


۰ فریسیان» یکی از فرقه‌های بهودند که با مسیح(ع) معاصر بودند. 
۱ از باب ۵ شماره ۲۰. 
۲- نامه پولس به رومیان» باب ۳ شماره ۳ و ؛ ۲ و ۲۵. 





6 ۰ ۱/ دعوت مسیحیان به توحید 





بردار آویخته شود »!! (نامةٌ پولس بهٌ غلاطیان باب ۳ شمارهٌ ۱۳) این سخن 
معالطه ای یش مت رارق خردستدان واطنخنیت: که هریگناهی: نون داز 
۳ تس م 
آویخته شود, البته ملعون نخواهد شد تا حه رسد بانکه با ملعون شدنش فدای دیگران 
گفته و ملمون بودن ایشاترا بازغرین کندا و پولش؛ سخن تورات را دز این زمینه 
می نو بسد: «واگر کسی گناهی را که مستلزم موت است کرده باشد و کشته شود و اورا بدار 
کشیده باشی» بدنش در شب بدار نماند. او را البتّه در همان روز دفن کن زیرا آنکه بدار 
آوبخته شود ملعون خدا است .» همانگونه که ملاحظه می شود حکم کلی تورات» مربوط 
به گناهکارانی است که درخور مرگ انب نه مسیح پاک و بیگناه! و پولس به طمع 
آمرزش!! ی علیه السلام ر سزاوار لعن الهی شمرده و به زشت ترین سفسطه ها 
توشسل حسته است. حقیقت آنستکه پولس خواسته از راهی بسیار ساده و دری بس 
کفادم هقه را کر ده ود( نگمان عود) ره ملکنت: دای کف اما 
و ( خود) ب؛ مسیح 

علیه السلام که حقیقت انسان و ناهنجاریهای روح او و راه سعادت وی را بهتر از 
امثال پولس می شناخته به نقل متّی و لوقا فرموده است: «از درتنگ وارد شوید زیرا دری 
که بزرگ و راهی که وسیع است به هلاکت منتهی می شود و کسانی که اینراه را می‌پیمایند 
بسیارند. اما ات و بابندگان آن هم 
کم هستند.» ۱۳۳ 

ار بقول قرآن کریم آدمی نمی خواهد از گردنه (العَمبَ) یی کی وه 
رستگاری نائل آید, او می خواهد ار هامون (زمین هموار) بگذرد و به سعادت پیوندد و 
از اینرو نیکبختی راء نه در پرتو ایمان و محاهدات اخلاقیء بلکه در سایهٌ ارادت به 
بزرگان می جوید! ولی فلاح انسان --چه بخواهد و چه نخواهد- در خلال تلاش 
روحی و مبارزات عملی» تقدیر شده است : 


لیت؛ وشکنجه و کنر 
از خرافاتِ وابسته به تثلیث و الوهیت مسیح که بگذریم به رویدادهای بس 


۱ 
۳ متی » باب ۷» شمارهُ ۱۳ و ۱6 و لوقاء باب ۸۱۳ شماره )۰۲ 
۳4 به قرآن کریم سورة البلدء از ای ۱۱ تا ۱۸ نگاه کنید 


لوازم وآثار زیانبار تتلیث /۱۰۱۵ 





غم انگیزی در تاریخ مسیحیت می رسیم و ملاحظه می کنیم که روحانیون عیسوی در 
راه تثبیت این آراء خرافی حه دانشمندان پا کدلی را به قتل رساندند. و چه نفوس 
بیگناهی را به زیر شکنجه‌های سخت افکندند, و جه کتابهای علمی و سودمندی را 
دستخوش آتش ساختند, و جه اموالی را بناحق تصرّف نموده از اینراه (شرافتمندانه!) 
بر ثروت کلیسا افزودند. 

شرح جنایات مزبور بیش از آنستکه در خلال یک فصل از کتاب ما بگتخد: 
اینکار به نوشتن کتابی مستقل و مبسوط نیاز دارد و دانشمندانل مسیحیء خود در 
اینباره بنگارش کتابهای متعددی دست زده‌اند و از «محکمه‌های تفتيش عقابد 
«ونانوندوم۱ » و فجایع آنها به تفصیل یا دکرده اند نا کر شتا نلک کیشد ای ارت 
بیداد گریها بسنده می کنیم تا خوانندگان منصف مسیحی بیاد آورند که افسانة 
بی بنیاد تثلیث حه اندازه برای بشریت گران تمام شده و حه آزارهای مهیبی به 
خامعة اتباتی رنبانده است؟۱ 

از سال ۳۲۵ میلادی که روحانیان متعصب مسیحی در شورای نیقیه 
( ۱۵۵۵۵ ) رأی آربوس کشیش یکتایرست اسکندری- را محکوم کردند» 
سختگیری نسبت به روشنفکران و موحدان مسیحی آغاز شد و به پشتیبانی گنشتالتین 
-امپرآتور روم کوشیدند تا «اعتقادنامٌ شورای نیقیّه» را بر مردم تحمیل کنند. در 
اعتقادنامةٌ مزبور جنین آمده است که: 

«ما ایمان داریم به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح پسر خداء مولود از پدریگانه که 
مولود از ذات بدر است» خدا از خداء نور از نون خدای حقیقی از خدای حقیقی که مولود 
است نه مخلوق. ازیک ذات (است) با بدن بوسیلة او همه چیز وجود بافت آنچه در آسمان 
است و آنجه بر زمین است. و او بخاطر ما آدمیان ی تا 
انسان گردید وزحمت کشید وروزسوّم برخاست وبه آسمان صعود کرد... 

این اعتقادنامةٌ خرافی و شرک آمیز ملاک تشخیص کدنا مسیحی از 
بدعتگذاران و روافض شد!! و به استناد آن» در طول تاریخ هزاران تن را شکنجه 
دادند و مقتول ساختند. با پیشروی زمان. سختگیریهای کشیشان روبفزونی نهاد تا 


۳۵ تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایرال» اثر: و م۰ میلر» از انتشارات کلیسای انحیلی 
تهران» صفحه 4 ۰۲ 





۹ دعوت مسیحیال به توحید 





در قرون وسطی به اوج و نهایتِ شدّت خود رسید و بعنوان نمونه: أسقف سواسون در 
سال ۱۱۱4 میلادی گروهی از بدعتگذاران! را زندانی ساخت و مسیحیان مخلص! 
آنها را کشان کشان به پای تل های هیزم بردند و زنده در آتش افکندند۳۶! 

فردریک دوم در خلال سالهای ۱۲۲۰-۳۹ قوانینی وضع کرد که بموجب 
آن» هرکس به جرم «بدعتگذاری» از جانب کلیسا محکوم می‌شد, او را به حکوبت 
تحویل می دادند تا در آتش بسوزاند"۳! در سال ۱۱۸۳ فیلیپ کنت فلاندن بدستیاری 
اسقف اعظم «رنس» جمع کثیری از روحانیون و روستاییان و دوشیزگان و زنان 
شوهرداز هو وگان 2 را زنده‌زنده در آتش سوزاند و اموال آنها را ضبط کرد*۳. در سال 
۵ پاپ اینوسان سوم به کل حکام تکلیف کرد تا رسماً سوگند یاد نمایند که کل 
«رافضیان» را که کلیسا محکوم ساخته» معدوم نمانند وگرنه خود به جرم الحاد محکوم 
خواهند 09 

اینوسان چهارم (پاپ بزرگ!) در فرمان پانزدهم ماه مه سال ۱۲۵۲ تصریح 
نمود که بکار بردن «شکنجه» بمنظور قلع وقمع کردن بدعتگذاران, مجاز است! پس از 
وی» الکساندر چهارم (در سی ام نوامبر ۱۲۵۹) و پاپ کلمان پنجم. نیز رأی او را تأیید 
نمودند" ۲ . 
پاپ اینوسان سومء دخالت وکیلان را در دفاع ار متهمان» ممنوع اعلام کرد و 
در گردهمایی والنسیا در سال ۸ ۱۲ نیز رأی وی تأیید شد۱؟! 

شکفت آور آنکد مفتش‌های انگیزیسیون, حتّن تعدادی از مُردگان! را نیز 
محا کمه نمودند و سپس نعش آنها را در زنبیل ها نهاده در شهر گرداندند و سپس همه 
را به آتش کشیدند۲! 

در برخی از مناطق هردسته از کشیشان»‌زندان و پلیس و شکنجه گاهی ویده 
داشتند و خودمختار بودند! دون فرانسیسکو, د. تولدو نایب السلطنهٌ پرو در سالهای 
۱۵۱۹-۲۱ این ماحرا را به فیلیپ دوم جنین کار کرده است: 





از ۳٩‏ تا ۳۹- مقتمه‌ ای بر سیر تفر در قرون وسطی, تألیف محمدرضا فشاهی» صفح؛ٌ ٩۵‏ تا ۹۷. 

۰- دیباچه‌ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و امریکاء اثر: گی تستاوژان تستاء ترجمةٌ دکتر 
غلامرضا افشار نادری صفحه ۵۲. 

۱- دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و امریکا» صفحه ۵۰. 

۲- دیباچه ای برتاریخ تفتیش عقّاید در اروپا و امریکاء صفحهٌ ۳۳. 





لوازم وآثار زیانبار تثلیث /۱۰۱۷ 





«اقا دربارة حکومت روحانی اين قلمرو؛ از بدو ورودم متوجه شدم که کشیشها و 
اسقفها و جامعةٌ روحانیّت و صاحب‌منصبان مذهبی از هر طبقه. حا کم بلامنازع و مطلق العنان 
تمام مسائل عقیدتی می‌باشند و در امور جاری جز خود هیچ مقامی را قبول ندارند و این برای 
اعلیحضرت گران تمام شده است زیرا کشتبهای شما تعداد زیادی از مبلغان مذهبی را به هند 
غربی می‌آورند اقا بسیاری از کشیشان ومبلغان مذهبی و صاحب منصبان کلیسا که ظاهرا برای 
موعظه و تبلیغ بومیان به اینجا آمده‌اند» در حقیقت برای برکردن کيسهٌ خود از غارت بومیان و 
مکیدن خون آنها این مسولیت را قبول کرده‌اند تا ثروتمند به موطن خود بازگردند. هریک از 
ایشان برای خود زندان وپلیس وشکنجه گاهی دارد که در سایه آنها هرمخالفی را مطابق میل و 
سلیقةٌ شخصی مجازات می کند.» ۲۳ 

ویل‌دورانت در «تاریخ تمدن» نشان میدهد که کلیسا چگونه با یکتاپرستان 
مسیحی امثال برناردو اوکینو مرزوانن به خشونت رفتار می‌کرد جرا که: : «افکاروی متکی 
بر توحید کامل بود» نه تثلیث مسیحی»؟" و در روزهای وایسین عبر خود کت «آرزوی 
من آنستکه نه پیرو بولینگر باشمء و مرو کالوت: و نه پیرو پاپ بلکه فقط یکنفر مسیحی 
باشم»»۲۵ رن يكتاپرستي صحیح از دید گاه یابها فاقوا گام رک (در ردیف 
انکار معاد و وحی الهی) بشمار می آمد! از اینرو تاریخنویس اروپایی جان بگنل بری 
با میا صجه [ در کتاب : «تاریخ آزادی فکر» می نو بسد: 

«تعصب پوریتانها در سال ۱۹4۸ مسبّب صدور فرمانی شد که بموجب آن هرکس 
که تثلیث و الوهیّت مسیح و نزول کتاب مقس را بصورت وحی؛ وقیامت ودنیای دیگر را قبول 
نداشت در معرض اعدام قرارمی گرفت» ۱۲۶ 

با ابنهمه» متاشفانه اتهامات افراد در دوران قدرت انگیزیسون در بسیاری از 
موارد ناشی از «یذ گنانی» بود نه آ گاهی و اطلاعات کافی ! ویل دورانت در اینباره 
ازیادداشتهای یکی از موزخان بزرگ کاتولیک چنین گزارش می کند: 

«پاپ شتابزده و خوشباور هر اتهامی را هرچقدر ناروا بود بگوش قبول می پذیرفت.. 


۳- دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و امریکاء صفحدٌ ۱۵۰ 

)6 - تاریخ تمدد» و ترجمةٌ پرویز مرزبان» ج ۲۰» صفحة ۰1۵۹ 

۵- تاریخ تمدد» ج ۰۲۰ ص ۰11۰ 

5 تاریخ آزادی فک اثر جان بگنل بری» ترجمةٌ حمید نیّر نوری» صفحا ۵۳ و 1 ۵. 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 





بازرسان تفتیش عقابد که دائماً مورد تحریک پاپ قرار داشتند» اجباراً در مواردی بُوی ارنداد 
استشمام می کردند که داوری بی‌غرض و با احتیاط» اندک‌نشانی از آذ نمی‌یافت... 
حسودان و مفتریان گرم در کار بودند تا کلمات اتهام آوری را که به تصادف از لبان مردانی - 
حتی همانهایی که در تمام عمر چون ستونهای استواره کلیسا را در برابر بدعتگذاران بر پا 
نگاهداشته بودند - بیرون می آمد بربایند و اتهام بی اساس ارتداد را برآنها ببندند... حکومتِ 
ستمگرانهٌ وحشت زایی بر پا شده و سراسر روم را ازترس پر ساخته بود» ۷ . 
هر _ ۶ 

شاید گمان رود که اینگونه تعضبات و کشتارها» ویزهٌ کاتولیکهای تیره رأی 

۰ ۰ ‌ 72 ۰ ‌ حٌِ 9 ۰ ۹ 
بود و پروتستانهای روشنفکر! با توحید سر جنگ نداشتند و هرکر دست بخون مخالفان 

: 2 1 4 ۳ ۵ 
تغلیث نیالودند! ولی با کمال تأَسّف» همواره اینجنین نبود و مثلا بنابکزارش مورخان 
غربی » ی از دانشمندان اسپانیولی بنام سروه توس زا تم که برحلاف «تثلیت» 
مقاله ای نگاشته بود, بدستور کالْون (رهبر شهیر پروتستانها) در شهر لیون به زندان افتاد 
و پس از آنکه موفق به فرار از زندان شدء روشنفکران مسیحی ! او را بدام انداختند و 
در سال ۳ در ژنو محا کمه اش رل و بجرم « کفرگویی»! وی را زنده ذز آنشن 
افکندند۲۸! 
۰ و ۱ که .مج ۰ 

در اینجا بحث و پی گیری از صحنه‌های تأثرانگیز مزبور را بپایان می بریم و 
از شرح جنایات تاریخی که بر روشنفکران و یکتاپرستان و مخالفان تثلیث در جهان 
مسیحیت» رفته ات خودداری می کنیم به امید آنکه همین گفتار کوتاه» ما ر در 
آدای مقصود کفایت نموده باشد. 


تثلیث» دستاو بز انکاردین! 
هر حند بتیاد دیانت. یا مرشننته امین پیوند دارد و از اینرو در همه حای زمین و 
در میان همه اقوام به نحوی, از دینداری اثری دیده می شود و هر جند که با تفگر در 
پدیده‌های یدیم بدلیل «هدفداریها» و «پیش‌بینی هابی» که در ساختمان موحودات 
ملاحظه می کنیم؛ می‌توان به وحود خداوند و صفات او یی برد ولی رویهمرفته رفتار 
دینداران در جلب نظر مردم نسبت به بنیاد دیانت بسیار مر شمرده می شود بویژه که 


۷- تاریخ تمدد» ج ۲ ص ۰۵۱۸ 
۸ تاریخ آزادی فک ص 1٩‏ و تاریخ تمدد» ج ۰ ص ۰۱۲۰ 





لوازم وآثار زیانبارتتلیث /۱۰۹ 





دینداران مزبور از طبقهٌ روحانیون یعنی دعوتگران به مذهب باشند که روشن اندیشی و 
پااک‌زیستی ایشان می‌تواند عامل موری در حذب قلوب بسوی دین بشمار آید 
همانگونه که خرافی بودن و فساد اخلاقی این طیفه آبار یا ری دردفن کردن 
مردم از دیانت بجای می نهد. 
در جهان مسیحیّت بعلت روش فقیار روا نون در کف هدن 
اندیشه‌های موهومی که هم ا کنون نیز کلیسا عرضه می کنده بسیا یاری از مردم متمدن 
نت وه ی دیانت بدیین 9 شده‌اند و حتی افراد فراوانی به الحاد 
گراییده‌اند. و اگر از سر انصاف سگرن هرگز نمی‌توانیم کلیسا را در برابر این 
انحراف, تبرثه نموده و مسوول نشماریم. 
با ات کر ای از وه شوت ام کششان مسیصی رک 
برخورد با مردم و روشنفکران نشان دادیم و اینک حا دارد حند سطری دربارهٌ افکار 
خرافی آنان و آثار زیانبار آنها نیز بنگاريم. 


اسکار لندبرگ - فیزیک دان امریکایی -- می نویسد: 

«در خانواده‌های مسیحی اغلب اطفال در اوایل عمر بوجود خدایی شبیه انسان ایمان 
می‌آورند مثل اینکه بشر بشکل خدا آفریده شده است! اين افراد. هنگامی که وارد محیط 
علمی می‌شوند وبفرا گرفتن وتمرین مسائل علمی اشتغال می ورزند. این مفهوم انسانی شکل و 
ضعیف خداء نمی‌تواند با دلائل منطقی ومفاهیم علمی جور دریباید وبالتتیجه بعد ازمّتی که 
امید هرگونه سازش ازبین می روده مفهوم خدا بکلی متروک و از صحنةٌ فکر خاج می شود. »۱۲۲ 

آیا منشأً یی لغزش فکری را چیز دیگری جز همان تعاليم کشیشان باید 
داتشه که هر کزان لاسکی ماه ی اوقت از کسن ی ین کون که در 
حقیقت (و نه محاز) پدر مسیح ات ۳ 

آبا این اقدیقة تادرستة آمنال: زیگفرند فروید آتزیشی. را بزتبانگخته. که 
بگوید: 


«راز نظر پسیکانالین استنباط مذهبی ما از کائنات مشروط به وضع طفولیّت ما 


6 سب اثبات وحود حدا ی وف از دانشمندان مقالهٌ اسکار تا در که ترحمه احمد آرام 


صفحه ۰۱7 





۰ دعوت مسیحیان به توحیة 





می باشد» فیک یک یه «بسیکا لانیز بما تذ گر می‌دهد تا به سخن معتقدین به خداء 
هنگامی که از خدا بصورت پدری سخن می گویند اعتماد کنیم»"* و اظهار دارد که: 
«معتقدین به خدا اصل تکوین عالم را بر پایةٌ فکر خدا -بدر- ترتیب می‌دهند» ٩"‏ و فرد 
معتقد بخدا: «ایجاد عالم را شبیه خود تصور می کند» ۲*! آری جنانکه ملاحظه می شود 
خداییکه در فرویدیسم محکوم شده و از آثار احساسات کودکی! تلقّی می گردد, 
همان «خدای پدر» یعنی خدای کشیشان کاتولیک و پروتستان و ارتد کس است و با 
خدای مسلمانان که: «نزاییده و زاده نشده- لمْ لد وم بولد» ۵۲ و«منزه است از آنکه 
فرزتدش داشفه با شاد ییاز ان یکون له ولد» ** و «هیچ جیز همانند او نیست- لیس 
وله شي ء» * مناسبتی ندارد. 

هنگامی که ارباب_ کلیسا: کیان خدایی را بمردم متمتن معرفی مي کنند 
دانین دگرگون ۳ دارد و او را از مرتبة ت گد 
بدارش می آویزند! و به پندار نادرست پولس: «ملعونش می سازند ۲ ند کان را 
بازحرید کند» ! و سپس دوام جهان بیکران را برعهدهٌ جنین موحود متحوّل و مُردنی و 
محکومی می نهند» البتّه حا دارد که ماتریالیسم با اين شیوه از خداشناسی به پیکار 
فریوو میگ ره «خدا انسانها را نساخته است بلکه انسانها خدا را ساخته اند!» پس 
انا کلتتا تا حدود زیادی مسوول شیوع الحاد.و ماژیکری در غرب ثیست؟ و آبا تباید 
«تثلیث» و «اين اللهی» و لوازم خرافی آنها را رها کند تا از بار مسوولیتش در پیشگاه 
الهی قدری کاسته شود؟ 

در اینجا مناسب می دانيم سخنانی را از فیلسوف شهیر روسی. کنت لو 
تولستوی در کتاب: «اعتراف» گزارش کنیم تا معلوم شود که افراد متفگر در برخورد با 
تعالیم کلیسا با جه دشواریهایی روبرو می شوند؟ 

«... بخود گفتم «او» وجود دارد و فقط درهمین لحظه که وجود اورا تصدیق کردم 
حیات در من دمیده شد و من امکان زندگی را احساس کردم و لت وجود را درک نمودم انا 


۰ و ۵۱ و ۵۲ و ۵۳- به کتاب فروید و فرویدیسم» اثر فلیسین شاله, ترجمهةٌ وکیلی نگاه کنید. 
6 - قرآن, سورهٌ حلاص آیة ۳. 
۵- قرآن» سورهُ نساء یه ۰۱۷۱ 
7- قرآن, سوره شوری, آیث۱۱. 





لوازم و آثار زیانبارتثلیث /۱۱۱ 





چوذ پس از تصدیق بوجود خدا درپی آن رفتم که نسبت خود را با اوبدانم و چون دراین مقام 
به تبعیتِ قوم» تصوّر خدایی را کردم که خالق ما است و در سه شخص تجلی کرده و بسر 
خویش عیسی مسیح -نجات‌دهندة ما را- فرستاده است. آن خدا باز از من و جهان جدا 
گشت و چون تکّه بخی در مقابل دید گانم آب شد و باز چیزی درمن باقی نماند و باز چشمة 
حیات درمن خشک شد ومن همچنان مأیوس ماندم...»"۵. 

این وصف الحال نهء‌تنها وضع روحی تولستوی را در برابر لیات خرافی 
کلیسا نشان میدهد بلکه این روحیّات بسیاری از متفگران غرب شمرده می شود. آیا 
کلیس حاره‌ای برای اصلاح ان موضوع آندیشیده است؟! 





۷- اعتراف» آثر تولستوی ترحمهٌ هوشمند فتح اعظم » صفحهٌ ۸٩‏ و .٩۰‏ 


قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح (ع) 


ا ال الکتاب قَذ جاء کم رسولا ی لکم علی لّة ین 
.۱ ۱ ۱ 

قرآن کریم 

)۱٩ (المائدة:‎ 


در فصلهای پیشین به اثبات رسید که مسیح علیه السلام هیچگاه مردم را به 
تثلیث فرا نخواند و خود را با خدای جهان» همتا و برابر نشمرد و همه افراد بشر را 
(بدلیل لفزش ادم!) بطور مور وئی » گناهکار ندانست و مرگ خویشتن را کمّارٌ گناه 
فطری! نپنداشت... ولی متأتفانه این باورهای نادرْست» پس از او در میان پیروانش 
راه یافت و با گذشت زمان» عالم مسیحیّت را فرا گرفت. اینک می خواهیم بدانیم 
که برای. با که کرد ادن بخرآفات از ذهن‌ها و زندگی مسیحیان, چه باید کرد؟ و 
شخصیّت حقیقی مسیح و اصول تعالیم او را از کجا باید شناخت؟ 

تناقضات اناجیل درمعزفی مسیح! 

در نگاه نخستین؛ بدیهی بنظر می رسد که برای دستیابی به اصول آموزشهای 

مسیح و شناخت حقیقت وی به انجیلهای موجود بنگریم و پاسخ این مسائل را از 





۱ ۳۳ نت 
اسب «ای اهل کتاب! رسول ما بهنکام سستی دعوت رسولان» سوی شا امده (و حقایق دین را 
برایتال روشن قو کقلای ون 





دعوت مسیحیان به توحید 


خلال آنها دریافت کنیم ولی با اندک تأَملی در مندرجات اناحیل» درمی‌يابیم که 
متأسفانه اینراه طریقی قابل اعتماد نیست. زیرا انحیلها سخنانی متناقض از مسیح 
گزارش می کنند و جهرٌ اخلاقی وی را متفاوت نشان میدهند و خواننده دقیق را دچار 
سرگردانی می کنند! مثلاً در انجیل مرقس و لوقا و متی می خوانیم که: «وقتی عیسی 
عازم سفر شد. شخصی دوان‌دوان آمده در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو! من 
برای بدست آوردن حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود: چرا مرا نیکومی خوانی؟ 
هیچکس جز خدا نیکونیست.» ! جنانکه ملاحظه می شود مسیح علیه السلام از اينکه او 
را «استاد نیکو» بخواننده نهی فرمود ولی با کمال شگفتی در انجیل بوحتا می خوانیم 
که عیسی دربارةُ خود فرمود: «من شبان نیکوهستم»" آیا شبان نیکو بلحاظ مفهوم بااستاد 
نیکو معادل نیست؟ و آیا وصفی را که عیسی در یکحا سزاوار خویشتن ندانسته» در 
حای دیگر باید برخود بندد؟ ! 

انجیلها خبر میدهند که عیسی» انسانی «وسیع مشرب» بود و بنابگزارش مرقس 
و لوقا» فرمود: رهرکه ضد ما نیست. با ما است»؟ ولی نمی توب به این گزارش اعتماد 
نمود زیرا دوباره بگزارش لوقا و متی می خوانيم که عیسی گفت: «هرکه بامن نیست؛ 
برخلاف من است» !۱ آیا لفق را باید باور کرد؟! 

انجیلها, مسیح را از پریشان گویی منزه می شمارند و سخن وی را « کلام 
حق» معرفی می کنند امّا از یکطرف یوحتا گزارش می نماید که مسیح فرمود: «ا گرمن 
برخود شهادت دهم شهادت من راست نیست»* و از سوی دیگر همین یوحتا نقل می کند 
که مسیح گفت؛ «هر چند من برخود شهادت دهم شهادت من راست است» ۲!! کدامیک 





را باید پذیرفت؟! 


انحیلها ادعا دارند که سخن مسیح» سخن خدا بشمار می رود و وعده‌های او 


۲- مرقس» باب ۰۱۰ شمارهُ ۱۷ و ۱۸ و لوقاء باب ۰۱۸ شمارهٌ ۱۸ و ۱٩‏ وهی باب ۱٩‏ شمارهٌ ۱٩‏ 
و ۰.۱۷ 

۳- یوحتاء باب ۱۰ شمارة ۰۱ 

۶ مرقس» باب ٩‏ شمارةٌ 4۰ و لوقاء باب ٩‏ شماره ۵۰. 

۵-متی, باب ۱۲ شمارهٌ ۳۰ و لوقاء باب ۱۱ شمارهُ ۲۳. 

.۳۰ یوحتّاء باب ۵» شمارة‎ ٩ 

۷ بوحتاء باب ۸ شماره 6 ۱. 


قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۱۷ 


تخلّف برنمی دارد ولی از یکطرف در انجیل مت می خوانیم که عیسی به دوازده‌شا گرد* 
خود وعده داد که آنان در روز رستاخیز بر کرسی حلال می نشینند و بر دوازده سبط 





اسرائیل داوری خواهند کرد جنانکه می‌نویسد: «عیسی ایشان را گفت هرآینه به شما 
می گویم: شما که مرا متابعت نموده‌اید در معاده وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود 
نشیند» شما نیز بر دوازده کرسی نشسته بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید نمود»". و از 
سوی دیگر در همان انجیل متی دوباره می خوانیم که یکی از آن دوازده شا گرد 
(یعنی بهودای اسخربوطی) به عیسی بات وزرب تفت دشتگیری و فتل وی 
گردید بطوریکه عیسی دربارة او گفت: «بهتر بودی که تود نیافتی» ۱۱۱۳ 

از همینجا است که ملحدان اّعا می کنند: مسیحء مردی فریبکار و گزافه گو 
بوده و برای حلب نظر افراد وعده‌های دروغین به آنها میداد! ایا اين افتراء زشت. 
مولود اعتماد به ۳ انجیلها نیست؟ 

باز در انحیل متّی می خوانيم که مسیح در محلسی به شاگردان خود جنین 
نوید داد: «پسر انسان (عیسی) خواهد آمد و در جلال پدر خویش بائفاق ملائکهُ خودء و در 
آنوقت هرکسی را موافق اعمالش جزا خواهد داد. هر آبنه بشما می گویم که بعضی در اینجا 
حاضرند که تا بسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می‌آبد. ذُائْقهٌ موت را نخواهند جشید 
(طعم مرگ را نمی چشند)» ۱۱! 

ولی اینک, قرنها از آنروزگار سپری شده و همه حاضران در آن مجلس 
(یعتی شاگردان عیسی ع) طعم مرگ را چشیدند ولی از آمدن مسیح و پاداش وی 
خبری نیست! آیا اینگونه سختان را می‌توان در اناجیل نادیده گرفت بطوریکه از 
اعتبار انحیلها کاسته نشود؟ 

بازهم در انجیل متی می خوانيم که مسیح به پطرس (یکی از برجسته‌ترین 
حواریون خود) گفت: 


۸ نامهای این دوازده شاگرد, در انحیل مت باب ۱۰ شمار؛ُ ۲ تا 4 و در انجیل لوقا باب ٩‏ شمارة 
۱ تا ۱٩‏ آمده است. 

.۲۸ شمارة‎ »۱٩ متی» باب‎ ٩ 

۰ متی» باب ۲٩‏ شمارة ع ۲. 

۱- متیء باب ٩‏ شماره ۲۷ و ۰۲۸ 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 


«ومن نیز تورا می گویم که توبی پطرس وبراین صخره» کلیسای خود را بنا می کنم 
و ابواب جهتم برآن استیلا نخواهد بافت و کلیدهای ملکوت آسمان را بتومی سپارم و آنچه در 
زمین ببندی در آسمان بسته گردد و آنجه در زمین گشایی در آسمان گشاده شود.»۱۲! ولی در 
همین انجیل متی دوباره می خوانيم که (پس از گفتن سخنان مزبور) چیزی نگذشت 
که مسیح از پطرس خشمنا ک شده و به وی گفت: 

«دور شواز من ای شیطان! زیرا که باعث لغزش من می‌باشی؛ زیرا نه امور الهی را 
بلکه امورانسانی را تگرمی کنی» ۱۱۳ 

آیا کسی که اندیشه‌اش از امور ظاهری فراتر نمی رفته و همجون شیطان 
درصدد برآمده تا مسیح را (غواء کند» چگونه در همانحال «کلیددار ملکوت آسمان» 
بوده است؟! آیا این تناقض گوییها را می توان به عیسای پاک نسبت داد یا باید در 
اعتبار انجیلها تردید نمود؟ 

انحیلها نه‌تنها به مسیح علیه السلام نسبت های ناروا داده‌اند بلکه پیامبر 
پاک دک یعنی بیی علیه لام ر‌ نیز یه دووغگونی متهّم کرده‌اند! در انحیل 
بوحتا آمده است که حون یحیی تعمید دهنده, دعوت خویش رآ آغاز کرد بهودیان از وی 
پرسیدند, آیا تو مسیح هستی ؟ پاسخ داد: نه! «آنگاه از اوسئوال کردند:ٍ پس جه؟ آیا تو 
الیاس هستی؟ گفت: : نیستم. ۳ همانگونه که ملاحظه می شود خی علیه السلام 
اشارا اعلام نموده که من «الیاس» نیستم تم ولی در انحیل متی می خوانیم که 
شا گردان ۱ از استاد خود پرسیدند: «پس کاتبان جرا میگویند که می‌باید الیاس» اوّل 
آبد؟» عیسی در حواب آنها فرمود: «الحال الیاس آمده است و او را نشناختند بلکه آنچه 
خواستند با وی کردند» همانطور پس انسان نیز از ابشان زحمت خواهد دید. آنگاه شا گردان 
9 که دربارةٌ بحبی تعمیددهنده بدیشان سخن می گفت ۰ یعنی الیاس؛ همان 
یحیی بوده است ولی بدروغ می گفته که من الیاس نیستم!! 

انحیلها با نست دادن این دروغها و تناقضات به پیامبرال خداء اعتماد 


۲- متی» باب شماره ۱۸ و ۰۱٩‏ 
۳- متّی » باب ٩‏ شمارهة ۰۲۳ 
۱- بوحتا باب ۱ شماره ۰۲۱ 
۵- متّی» باب ۱۷ شمارهٌ ۱۲ و ۰۱۳ 





قرآن وشخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۱۹ 
خواننده را از آنها سلب می کنند و شخصیّت پیامبران را به تحریف می کشند. با 
وجود این ایا می توانيم حقیقت مسیح و تعالیم راستین وی را از اناجیل بشناسیم؟! 

راه اصلاح انجیلها 
آری, مسیحیان منصف از پذیرفتن این نکته نباید خودداری ورزند که مقام 
حقیقی مسیح و اصول آموزشهای او را نمی توان از انجیلها فرا گرفت بی آنکه اناجیل 
را از پیرایه‌ها و تناقضات پاک کرد امّا این کار عظیم کون میت راشت ورواه: آن 


تِ‌ 


ار 


بنظر ماء اين مهم در شأن یک پیامبر !لهی است نه بر عهدهُ یک فرد عادی! 
زیرا که افراد عادی. مصون از لغزش و اشتباه نیستند تا اجازه داشته باشند به اصلاح 
کتب انبیاء- که حطادرسخن آنهاراه ندارد -بپردازندوحه‌بسا که‌بر تحریف کتابهای 
مزبور بیافزایند! بهمین دلیل ما تردید نریم که پس از مسیح علیه السَلام» ظهور پیامبر 
دیگری لازم بوده که در میان اختلافات کت وا مه[ | سین ۳و 
حهره راستین یج را نشان دهد و اصول تعالیم ی را دور از حطاهای کرش گران 
و تفسیرهای گمراهان» روشن سازد و اين شخصیّت بزرگ با هیچیک از اعبلانعگران 
مسیحی مانند لوتر 6و کالون طذ۵1۷) و ژزف اسمیت ٩:11]‏ طوموو1 (بنیانگذار 
مور مزیسم) و دیگران. . منطبق نیست زیرا که همگی ایشان از توحید خالصء دور 
#تکانه بودند و الوهیّت مسیح و تثلیث و فداء و دیگر خرافات را باور داشتند و 
هیجکدام حقیقت مسیح را --جنانکه سزاوار بود- نشناخته و تناقضات اناحیل را 
اصلاح نکردند. از پیامبران مسیحی - که اشاره‌ای به آنها در کتاب «اعمال رسولان» 
امده نیز بهیجوحه اثری در تاریخ بحای نمانده است تا بتوان در اصلاح مسیحیت به 
آثار ایشان اعتماد نمود. 

ها پیاهیز وا مقام و مصلح بزرگی که پس از عیسی علیه اللام ظهور کرد و 
به مدد وحی الهی (فرآن مقدس) مشکلات ادیان را برای همیمه جل تقودو میت 
مسیح و اصول تعالیم وی را روشن ساخت, پیامبر اسلام محتّد (صلی ال علیه واله 
وسلم) بود که «خاتم پیامبران»*۱ شمرده شد زیرا که اساس هم ادیان الهی نکن 


- جنانکه در قران (سورة الأحزابء آیة 4۰) می خوانیم: ماکان محمدٌ آبا أَحَدٍ من رجالکُمْ ولکن 
ول له و خانم التَبیین . ۰ تبعنی ۰ : «(محمد پدر هیچیک ار رحال شما نیست اما فرستاده خدا و 


آخرین پیامبران است . .۰» . 





۰ دعوت مسیحیاد به نوحید 


بیش نیست و مهمترین چیزی که مايهة تفرق و جدایی دینها از یکدیگر شدهء همان 
تحریفهای ناصواب و کزیهانی است که در کتب دینی راه یافته اند و قران کریم با 
بیان روشن و تردیدناپذیر خود۲ ۲ به همه اختلافات اساسی که در ادیان الهی دیده 
می شود بایان توا زک 2 ات تراتسا کههزطین ربان از کرید 
تحریف مصون مانده!" » به ظهور هیچ پیامبر حدیدی نیاز نیست و با تعالیم قرآنی» 
می توان کتب انبیاء (و از جمله روایات .انجیلی) را اصلاح نمود و به «یگانگی در 
خداپرستی و دینداری» رسید جنانکه در قرآن مقس می خوانیم : 

تاش قذ ازتلنا ی اقم ین قبیت فرن لَم الَیان اغمالهم فهوو هم ام هم 
عذاب ليم وما نا عليك الکتاب تلم ال ی توا فیه وهدی و رهم بوملون 
(التحل: ۱۳ و14). 

بعنی : «سوگند بخدا که بیش از تو (ای محمد) پیامبرانی بسوی اّت‌ها 
فرستادیم ولی شیطان اعمال آنان را در نظرشان آرایش داد و امروز برایشان ولایت 
دارد! و عذاب دردنا کی در انتظار آنها است. و اینکتاب را بر تو فرونفرستادیم مگر 
که آنجه را امّت ها درباره اش احتلاف کردند برای آنها تیین کنی و (اين قرآن) مایةٌ 
رحمت و هدایت برای وه است که بدان ایمان می آورند»*۱ 

از اینرو ملاحظه می کنیم که تمام اصول و[ 
تجدیدنظر قرار گرفته و از ادیان و شرایع پیشین بطور گسترده سخن رفته است و بویژه 
دربارة مسیح(ع) و اساس تعالیم او و اعتلافاتی که دربارةٌ وی پدید آمده, آیات 
فراوانی در قرآن دیده می شود هم نگوزه که در سورةٌ مریم یس از بیان حقیقت 
لیا 

.. ذلك عیتی بنْ میم ول لالح ای فیه یَفترد. ماکان له أنْ یِتَخذ من ولد 

سُبْحانةٌ اذا قضی ل آفراً ما ول له کن فیکون. وان له رتی و ریم فاعَبُدوهُ هذا صراظ 


۷- جنانکه در قران (سورة البقرق ای ۰ع) آمده است: «ذلك الکتاب لارَیْب فیه...» یعنی: 
«اینکتاب» هیچ تردیدی در آن راه ندارد ( که از سوی خدا است).. 

۸- جنانکه در قرآن (سورة الحج ایهٌ )٩‏ وعده داده شده است: «انا نخْنْ ۳ الذ کر وا له لحافظون» 
یعنی : یز ءِ# 

۹- در اینباره به آیات ۱۳ تا ۱۷ از سورة العوری نیز نگاه کنید 


قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح 8) /۱۳۱ 


مُستقیم. . قاختلف الا خزابٌ من هم فوئْل للدین کفروا من مَْهّد یوم عظیم. (مریم: ۳6 تا 
۳۷ 

۱ 
خدا را سزاوار نیست که فرزندی رف هرگاه حیزی را فرمان دهد تنها به او 
می گوید: باش! پس موجود می‌شود. (و عیسی نیز به پیروانش گفت) که خدای 
حقیقی » این شود اون شا اسانس آورااست کین کنید» اشست راه راست. 
ولی (بعد از وی) گروهها در میان خویش اختلاف کردند و وای بر کافران از حضور 
در روری نزرگ (روز رستاخیز)» ! 


مسیح آخرین پیامبر نبود! 

در اینجا ممکن است برخی ار مسیحیان اذعا کنند که چون عیسی مسیح 
آخرین پيامبر الهی بو بنابراین نمی‌توان پیامبر دیگری را پذیرفت و به هدایت اوه 
گزارشن انجیلها را وت کرد! 

در پاسخ نان کت که مسیح علیه السلام بهیجوجه ادعا نکرد که من آخرین 
پیاسر خدا هسم ورچنن از من هیچ رسولی نخواهد آمد: که مخ سارت فرمود؟ از 
پيامبران دروغگو پرهیز کنید و برای آنکه پیامبر راستگو را از دروغگو تمیز دهید به 
ثمرات و آثار آنها بنگرید جنانکه در انجیل متی می خوانیم: 

«از انبیاء دروغین برحذر باشید که در لباس میش به نزد شما می‌آیند ولی در باطن 
گرگان درنده‌اند. آنان را از آعمالشان خواهید شناخت. آبا می‌توان از بو خار انگور و از خار 
ُن؛ انجیر چید؟ همینطور درخت خوب. میوةٌ نیکو ببار می‌آورد و درخت فاسد» میوة بد.. 
بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت كثِ 

یحبی علیه السلام نیز که در عصر عیسی (ع) می‌زیست هرگز اعا ننمود که 
جز مسیح هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد بلکه در وقت معرفی خود. گفت: من نه 
فت هستم و نه آن ییامبر موعود! و این سخن بطور ضمنی دلالت دارد برانکه پیامبر 
دیگری جز مسیح خواهد آمد جنانکه در انجیل یوحتا می خوانیم : 

«انست شهادت بحبی وقتی بهودیان اورشلیم» کاهنان و لاوبان را بیش او فرستادند 





۰- انجیل مثّی» باب ۸۷ شمارهُ ۱۵ تا ۲۰. 





۲ ۸۱ د عوت مسیحیان به توحید 





تا بپرسند که او کیست؟ او از جواب دادن خودداری نکرد بلکه بطور واضح اعتراف نموده 
گفت: من مسیح نیستم! آنها از او پرسیدند: پس آبا توالیاس هستی؟ پاسخ داد: خیر! آنها از او 
پرسیدند: آبا توآن بیامبر موعود هستی ؟ مج داد خیر...»۱۳۱ 

حوار تون هسیح هم هیحگاه ادَعا نمودند که عیسیل (م) و پیامبرالهی 
است تنها سفارش ایشان آن بود که: مذعیان نبوت را بیازمایید تا راستگورا و کی 
تشخیص دهید و این سفارش میرساند که آنان ظهور پیامبر دیگری را ممکن 
می شمردند جنانکه بوحتا گفته است: 

«ای عزیزان! به هر نبوتی (الهامی) اعتماد نکنید بلکه آنها را بیازمایید تا ببینید که آا 
در واقع از جانب خدا است با نه؟ زیرا ده زیادی هستند که به سرتاسردنیا رفته به دروغ نبوّت 
هی کنند,۲۳6 

روشنتر از همه آنحه گفته شدء گواهی کتاب: «اعمال رسولان» است که 
آشکارا نشان میدهد پس از مسیح علیه‌السلام انبیاء دیگری نیز برانگیخته شده‌اند 
چنانکه می نویسد: «درهمین احوال چند نفرنبی از اورشلیم به انطاکیّه وارد شدند. یکی از 
آنان که اغابوس نام داشت؛ برخاست وبا الهام روح (روح القدس)۰ قحطی سخت ودنیا گیری 
را پیشگوبی کرد. اين قحطی در زمان سلطنت کلودبوس قیصر اتفاق افتاد.» ۲۳. آمدن انبیاء 
مزبور به قرب انطاکیّه» ظاهراً همان ماجرایی است که در قرآن کریم هم بدان اشارت 
رفته و در سوره بس می فرماید: 

و آضرب لَهُمْ مثلاً آصحاب الَْرّْه لد جاء‌ها المسَلن... (یس: ۱۳). 

یعنی : «برای ایشان, اهالی آن قریه را نمونه بیاور هنگامیکه فرستادگان 
(خدا) بسوی آنها آمدند...» 

مفتران صدر اسلام (همجون: عبدالّ‌ین عباس و فتَاة و عکُرقة...) گفته اند 
که مقصود از «القَریة» در ایة مذ کون همان «انطاکیّه» است که پس از مسیح» 
فرستاد گان الهی بدانجا رهسپار شدند؟۲. 





۱- انحیل بوحتا» باب ۰۱ شمارهُ ۱٩‏ تا ۲۲ 
۲- رسالهٌ ال بوحتا: باب 4 شمارهٌ ۱. 

۳- اعمال رسولان, فصل ۰۱۱ شمارهٌ ۲۷ و ۰۲۸ 
۷- تفسیر طبری» ذیل آیهٌ ۱۳ از سورهٌ یس. 





قرآن و شخصیّت حقیقم مسیح (ع) /۱۲۳ 


از آنجه گفته شد بدین نتبجه می رسیم که عیسی مسیح علیه السلام آخرین 
پیامبر خدا در روی زمین نبود و بعد از وی» پیامبرانی امده‌اند ولی متاسفانه از ان 
پیامبران کتب و آثاری باقی نمانده تا بتوانیم دک اند را انانجای زا 
تصحیح. کنیمو اساس تماليم مشیج.را دزیابیم ی ی و 
لهی یعنی محقد(ص) بجای مانده و مسیحیّت اصیل را توضیح میدهد که اگر و 
کتاب جاودانی رویگردان شویم باید برای همیشه با تعاليم عیسوی وداع نماییم و 
جنین مباد! 


قرآن و توحید مسیح! 

در قرآن کریم از مسیح و مسائل مربط به او بارها سخن بمیان آمده است و 
آیات مسیح‌نمای قرآن در خلال پانزده سوره* از شوره‌های می واعتی: کر 
آمده اند . این آیه های تاننا ک آمورشها 2 گوناگونی را در باره مسیح ارائه میدهند و 
سوزه‌هایی همحود: فادز یی ملاد عیسی» رسالت عیسی اخلاق یی ۵ دعوت 
عیسی» معجزات عیسیل+ حور تون عیسی, روا عیسن» دشمنات عیسی 6 مرگ با رف عیسی .. 
ر مطرح می سازند. ار دف فن ابانی مزبور می توان اصول 9 مسیح را بدرستی 
شناخت و خطاهای تاربخی و اعتقادی را که ی مسیح (ع) پیش آمدی 
اصلاح کرد. ما در اين فصل» اصلی کتاب خود, تنها به تعالیم 
سس با زگو شده می پردازیم و طرح و بسط ساير مباحث 
را به فرصتی دیگروامی گذاريم. 

هنگامیکه امش علیه التلام سخن گفته می شود مشمولا در سه مورد یای 
شرک و توحید بمیان می آید. یکی در آنجا که از تولد مسیح حکایت می کنند. دوم در 
حاییکه آز.معجرات غیسوی گزارتن هی کنمده سوم در موضعی که و 
پیش می آورند. و اینک باید تأمّل کرد که قرآن کریم از این سه حایگاه جگونه عبور 
کرده است؟ 


۵- این پانزده سوره عبارتند از سوره‌های: مریم انا الّوری, الخرف: الأنبیا المژمنون ( که 
۳ ِ 3 ۱ 
همگی مکی اند و) البقرق آل عمران الاحزاب. التسا الحدید التحریم» الصَّفَ» المائدة اللَوبة 
( که از شور مدنی اند). 


۱6 / دعوت مسیحیان به توحید 





قرآن وتولد عیسی (ع) 

او خید گام فرآنه دق کرفه از مردم در مسئلهٌ تود مسیح به لغزش افتاده‌اند 
بکلشته راه تفریط پیموده و دسته کر افراط را در پیش گرفته اند و فرآن مسید از 
اف هکره پرده برمیدارد و حقیقتِ مسئله را روشن می‌سازد. قرآن کریی 
بهودیان (و همفکران ایشان) را در حانب تقصیر و تفریط نشان میدهد زیرا که آنها 
عیسی 1 را فرزند بامتریع بوسف می یندارند و آن پیامبر یاک را به 
تاناً کت راد کی متهم میدارند! و قرآن مقس این اتهام م زشت را «ئهتانی 
می کند و سخت به نکوهش بهودیان می پردازد و ویکفرهم وقولهم علی مرتم 
ُهْتاناً عظیماً (التساء: ۱۵5) یعنی «بسبب کر ناه آن تست درک که بر مریم 0 
(ااشا قض عون گرفتار کنیم)». 

می‌توان گفت که ناشیگری انجیلها در بیان «شجره‌نامة عیسی» بر جرأت 
بهودیان در اين تهمت ناروا افزده است زیرا در انجیل متی (باب اوّل) و انجیل لوقا 
(باب سوم)» سلسله تب عیسی (ع) به نامزد مریم یعنی بوسف می رسد! با آنکه بتابر 
عفیده عموم مسیحیان»یوسف کمترین دخالتی در پیدایش عیسی نداشته است و 
شکفشت: آوکه انهاهای, مور ادن ناشن شاه های. ان رازب دک 
تاساز کار دارند! امّا قرآن کریم ی را «این مریم» ( <پسر مریم) 
می خواند" " و هرگز نامی ازتوست (یخوان ببز با تابتازی غمی )تس ردو ارس 
دیگس عیسی را (از جانب مادرش که نژاد اسرائیلی داشت) از «فرزندان ابراهیم» 
علیه السلام می شمرد و می فرماید: 

و من درَیته داد و سلیْمان و یوب و بوسف و موسی و هرون و کذيك نجزی 
المْخْینینَ. ورگریا ویخیی وعیسی والیاس کل من الصَالحین. (الأنعام: ۸۶ و ۸۵). 

یعنی : «و از فرزندان او (ابراهیم) داود و سلیمان و یوب و یوسف و موسی و 
هارون را (هدایت کردیم) و نیکوکاران را اینگونه پاداش می دهیم و رکریا و عیسی و 
الیاس را کة همه از صالحان بودند.». 


۲۹- به سوره‌های: البقرة آیات ۸۷ و ۲۵۳ و آل‌عمران» ای ۵6 و التسای آیات ۱۵۷ و ۱۷۱ و 
المائدقی آیات 45 ۰۷۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۱6 ۱۱5 و مریم آيةٌ ۳۶ و الاحزاب, آية ۷ و الزخرف» 
آيٌ ۵۷ و الحدید, آیة ۲۷ و الف. یا 7 و ۱6 رجوع شود. 





قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۵ ۱۲ 





اما بدین مسئله که جرا بهودیانٍ معاصر عیسی (ع) حق نداشتند وی را فرزند 
نامشروع یوسف با دیگری بدانند؟ انجیل متی حنین پاسخ میدهد که بوسف (نامزد 
مریم) در میان اطرافیان خود اعلام کرد: «فرشتهٌ خداوند در خواب به او ظاهر شد ر 
گفت: ای یوسف پسر داود» از بُردن مریم به خانه نترس زیرا آنچه در رحم او است از 
روح القدس است.»۳۲! ولی واضحستکه تنها اعای دیدن یک ریا مردم را قانع 
کم مات که: ارستتین مریم یدوب آمیزشن حنسین.صوزبت گرفته باشد و در نتیحه از 
سوء شهرت دربارة عیسی (ع) جلوگیری نمی کرد در حالی که لازم بود مسیح موعود؛ 
ته تابااک زاد کی متهّم و مشهور نباشد جه این آوازه, دعوت او را در آینده با مشکل 
مواحه ق‌ساخت راهن رات ی با ۲۴ هار۲ آمته انیت 
«حرام زاده داخل جماعت خداوند نشود حتی تا بشت بت دهم آحدی از او داخل هت 
خداوند نشود.»! بنابراین سزاوار بود که ت الهی» مشکل مریم ۳ 
علیهما السلام- را از راه دیگری -جز رژیای یوسف -- حل کرده باشد ولی آن 
راه, کدام طریقه بوده است؟! شک نیست که در اینجا لازم بود معجزه‌ای صورت 
پذیرد تا مریم مقس از اتهام پاک شود. در انجیل متی می خوانیم که چون عیسی (ع) 

در فلسطین زاده شد تنی جند از مجوسیان» ستاره او را در مشرق زمین ریت کردند! و 

در یی آن ستاره به اورشلیم رسیدند و در انحا ستارة مزبور را دیدند که بر بالای 
بیت لحم -زاد گاه عیسی - متوقف ده استار آنگاه نا با شادی تمام بدرود بیت 
رفتند ۱ سحده کردنده۳! ایا این روایت می تواند به همان معحزه‌ای اشاره 
کند که لازم بوده برای رفع اتهام مریم» آشکار شود؟! 

بنظر می رسد 3 این داستان, اذعای «ستاره‌شناسان کهن» را پا کون تام 
می کند که عقیده داشتند هر شخصی در اسمان ستاره‌اي دارد که با تولد او نمودار 
می‌شود و با مرگش پنهان می گردد و می کوشیدند تا از راه نظر کردن در ستاره 
هرکس, از میلاد و مرگ و رویدادهای زندگانی او بر دهند! و امروز این تئوری؛ 
فرضیه ای موهوم و بی ارزش شمرده می شود و «علم نجوم» به ستارگانی که با توّد افراد 
بشر پدید ایند. عقیده ندارد و از اینرو نمی توان برمبنای جنین فرضیه ای به معحزه 


۷- انجیل متّی » باب ۱» شماره ۲۰. 
#2 انجیل متی, باب ۲ از شمارهٌ ۱ تا ۱6 





۱۰ دعوت مسیحیان به توحید 





مذ کور ایمان آورد و آنرا برهان پا کدامنی مادر عیسی (ع) دانست؟۲ 

قرآن مجید از معجزه‌ای که ۳ و فرزند گرامیش را تبرته نمود بصورت 
دیگری یاد می کند و می فرماید که مریم (ع) نوزادش را نزد قوم خود آورد و بآنها نشان 
داد, نزدیکان مریم از اینکه وی -بدون زناشویی رسمی - فرزندی آورده سخت 
بشگفتی فتادند و او را سرزنش کردند. مریم(ع) در پاسخ اتهام ایشان خاموش ماند 
ولی به نوزادش که در بستر حفته بود اشاره کرد تا پرسند گان مزبو حقیقت امررا از 
او جویا شوند! اینکا برشگفتی آنان افزود و گفتند: «ما حگونه ار 
کر است سخن بگوییم؟1» ناگهان آن کودک بفرمان خدا زبان گشود و گفت: 
نی عَبدالله آتانی الکتابٍ و جعلنی نب وجعلنی ثبارکا نما نت وآزصانی بالَلوة و ار 
مافث حیا. وبا بوللدتی ول بَجْعّنی جبارا تَیا. والسلام علی بو ولدث وبزع أمُوث ویَوم 
ایعتُ حیاً . (سورهُ مریم از آیهٌ ۳۰ تا ۳۳). 

یعتی : «من بندهُ خدا هستمء او به من کتاب داده و مرا پیامبر (خود) فرموده 
و هرکجا باشم مایة برکت قرار داد و به نماز و انفاق تا هنگامی که زنده‌ام سفارش 
کرده است. و مرا نسبت به مادرم نیک رفتار قرار داده و زورگو و پندناپذیر نقرموده 
0 باد در آنروز که زاده شدم و در آنروز که می میرم و در ۲ نروز 

که زنده برانگیخته می شوم ۱ 

اری» حنین معحزه‌ای که نوزادی (شاید بدون آنکه خود بفهمد) دهان گشاید 
و از مقام والا و رفتار آینده! ش خبر دهدء می تواند او و مادرش را از هرگونه اتهامی 
یاک سازد و رویای یوسف (بفرض آنکه روی داده باشد) نمی تواند ثابت کند 
که آبستن شدن مریم از راه غیرعادی بوده و به مر الهی صورت پذیرفته است. 


-۵٩‏ در آثار مسلمانان آمده است که: علی علیه التلام هنگامیکه به پیکار با «خوارج» می رفت شنید 
که منجمی می گوید: «اگر در این لحظه حرکت کنی» : یم درم که پیقصود دست یی و این 
آ گاهی را از طریق علم نجوم یافته‌ام»! امام پاسخ داد: فَمَنْ صَدّقَكُ بهذا فقد کَذّب الفرآن! یعنی 
«هرکس تو را در اینباره تصدیق کند قرآن را تکذیب کرده است»! آنگاه باران خود را ۳ 
حنین موهوماتی که در علم نجوم جایی ندارد, نهی نمود و «بنام خدا» فرمانٍ حرکت داد. 
(نهج البلاغه, خطبة ۷۹ 

۰ قرآن کریم از آنجا که بزبان عربی نازل شده ناگزیره سخن عیسی(ع) را به عربی گزارش 
می کند وگرنه واضحستکه مسیح بزبان قوم خود تکلّم نموده است. 





قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۲۷ 


در اینجا ممکن است مسیحیان اعتراض نمایند که: اگر چنین معجزه‌ای 
رخداده بود پس جرا خبری از آن در انجیلهای جهارگانه (متی ؛ مرقس» لوقاء یوحتا) 
نيامده است؟ پاسخ آنستکه اولاً نویسندگان اناحیل مزبو هم رویدادهای زندگی 
عیسی و معجزات او را در انحیلهای خود ثبت نکرده‌اند بدلیل آنکه در انحیل یوحتا 
می نویسد: «کارهای بسیارعیسی بجا آورد که اگرفرداً فرداً نوشته شود گمان ندازم که جهان 
هم گنجایش نوشته‌ها را داشته باشد» ۲۳۱ هرچند این سخن, اغراق آمیز بنظر می رسد ولی 
بهرصورت نشان میدهد که اعمال عیسی (ع) بیش از آن بوده که در انحیلهای موحود» 
ضبط شده باشد. انیاً ماحرای تکلم عیسی (ع) بهنگام نوزادی» در «انجیل طفولیّت 
سیح» که از آثار کهن مسیحیان است نقل شده جنانکه کشیش فندر در کتاب: 
«سنجش حقیقت» می نویسد: «متکلّم شدن مسیح در گهواره در کتاب احادیث که موسوم 
به انجیل طفولیّت مسیح می‌باشد؛ مسطور است.»۳. و حه بسیار حقایقی که در آثار 
پرا کند؛ٌ مسیحیء وحود دارد ولی در انجیلهای جهارگانه نيامده و شهرت نیافته است! 


نصا فرانی فیک کر درپارة 1 سیح(ع) پیش می آید» گفتگو با 
مسیحیانی است که زاده شدن عیسی را بدون بدس ماية غُلٌ و زیاده‌روی قرار داده‌اند 
و گمان کرده‌اند که این حادثه, بدون آنکه الوهیّت مسیح را بپذيريم قابل تفسیر 
تس کت ایک یوار هسانش آناز خود تصریح نمودهاند که زاده 
اف ی بدون پدن نشانة آنستکه خدای گیتی» مریم را همچون «عروسی» 
پر ند و در رحم او نزول کرده است! سْبْحانه وتعالی عم بَصمُون (الانعام: ۰ یاپ 
مشهو پی دوازدهم (۱۹۵۰ میلادی) در فتوای عجیب خود. به معراج مریم 
( صمزام‌طزمعیه۸ ) قانل شده و گفته است : «لازم بود آن عروسی که خدا به همسری 
گرفته بود در حجلٌ آسمانی منزل کند.»۳!! پاپ مذ کون علاوه برآنکه مریم را «همسر 
خدا» پنداشته «مادر خدا»! نیز می نامد زیرا که به پندار او وت مسیح که همان 





۱- انحیل یوحتاء باب ۰۲۱ شمارهٌ ۰۲۵ 

۷۲ سنحش حقیقت, اثر فند صفحهٌ ۰۲۳۳ 

۳ به کتاب: «پاسخ به اتوب» اثر کارل تاه نزدگا) ترحمه فواد روحانی (بنگاه ترحمه و نشر 
کتاب) صفحذ ۲۰۷ نگاه کنید 





۸ دعوت مسیحیان به توحید 





خدای آسمانها و زمین بود؛ از مریم با کره متولّد شده است ۳۴ 


البتّه این نسبت‌های زشت و کود کانه» بسختی مورد اعتراض قرآن مقس 
قرار دارد آنجنانکه می فرماید: 

وقالا اثحدّ الرخْمنْ ولداً. لد جشّم میا (3. تکاذ السَموات جفقرن بل و تنقق 
الأزض وتَخر الجبال قداآ. آنْ دعوا لرَخمن ولدآ. وما یی للرخمن ند ولداء ِ 
فی السَموات والاأٍض لا آنی الَخمن عبّداً (سورة مریم آیٌ ۸۸ تا .)٩۳‏ 

بعنی ۰ : «گفتند که خدای رحمن فرزندی گرفته است! ! بی شک که نسبتی» 
زشت و سنگین آورده‌اید! نزدیکست که اسمانها از این سخن منفجر شود و زمین 
شکافته گردد و کوهها درهم شکسته فروریزند. از آنرو که برای خدای رحمن اعای 
فرزند کرده‌اند» خداوند رحمن را نسزد که فرزندی گیرد. هیچ جیز در آسمانها و زمین 
تفت مکر آنکه نید کی من یل 1 

فختن: اند کار رک را والاتر از آن میداند که به «همسر گزبنی» 
نیاز پیدا کند! تا از اینراه «فرزندی» پدید آید و در اینباره می فرماید: یدیع السَمواتِ و 
الازض. انیب له ولد وم نکن له صاحاً وعلن کل شيء و فویکن ی یم 
(الأْنعام: ۱۰۱). 

یعنی : «پدید آورندة آسمانها و زمین است» چگونه او را فرزندی باشد با آنکه 
همسری برای وی نیست و همه حیز را او افریده و به هر حیری دانا است». 

مسئله تولد مسیح از دید گاه قرآن, بسیار ساده و منطقی حل شده است. قران 
کريم. یت ر | «آدم انی» می شمرد و همچنانکه آدم (یا تفس موحود زنده)» به 
امر خدا و بدون پدر و مادر آفریده شده است» یی نیز به فرمان الهی و بدون پدر بدید 
مه 3 ی دلیلی وحود ندارد ۳ بدستاو یز آن» ِِ ر خحدا با فرزند (حقیقی) خحدلن 
بدانیم و به اندیشه های کود کانه وتخیّلات بی اساس یناه بریم. قران مقس در اینباره 
می فرماید: (نّ من عیسی عنة ال گمتل اد خلقه من ثراب ثم قال له گن» فیکون (آل 
عمران: )۵٩‏ 

یعنی : «همانا مَقّل عیسی نزد خداء چون متّل آدم است که او را از خاک 


ع 
۳6 به کتاب «پاسخ به آنوب» صفحه ۲۰۷ بنگرید. 





قرآن وشخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۲۹ 
بیافرید (ماية آفرینش وی از مواة زمینی بود) سپس به او گفت (انسان) شو! و او 
(انسان) گشت.». 

از اینحا دانسته می شود که موضوع « کلمه با لوگوس» یعنی مسئله‌ای که در 
مسیحیّت آنهمه دشواریها یدید آورده در اسلام به شاد کر حل شده است. آدم و 
مسیح؛ هردو به «کلمةٌ خدا» آفریده شده‌اند یعنی آفرینش ایشان از راه عادی صورت 
نپذیرفته بلکه به «فرمان تکوینی خدا» یدید آمده‌اند و اين فرمان تکوینی 
- همجنانکه در حطبه امام ی تسه حیزی از نوع لفظ و صوت نیست 
بلکه عين ایجاد و آفرینش خدا است*". خدا آدم را بی واسطه یدید آورد همجنانکه 
2 را بی واسطه در رحم مریمء آفرید. از اینرو به مسیح علیه السلام «کلمهّ ال 
گفته می شود و این تعبین از باب اطلاق نام «سَبّب» برای «مُسَبّب» است جنانکه 
«آفریدةٌ خدا»را باعتبار سببیّت)«آفرنش خدا» گویند همانگونه 9 در قرآن محید 
می خوانیم: هذ! خی له فأرونی ماذا خلق لین ین دویه؟ (لقمان: ۹5 

یعنی : «اين» آفرینش خدا است (بحای آفریده خدا) پس بمن نشان دهید 
کسانیکه غیر از خدا هستند حه جیزی را آفریده اند؟» از این آیة شریفه حنانکه 
ملاحظه می شود «خلْق الْ» بجای «مَخلوق الْ» بکار رفته است بهمین صورت مسیح 
علیه السَلام را «کلمة‌الّه» خوانند جون به سبب کلمة الهی آفریده شده است. 
بنابراین» تعییر مزبور با توحید حالص بهیجوجه منافاتی ندارد بهمین جهت قرآن کریم 
در آنحا که کلمةالّه را برای ین علیه السلام بکار برده در عین حال» مسیحیان را از 
اعتقاد به «آلوهیّت مسیح») و «تثلیث» نیزنهی کرده است و می فرماید: 

«با أهُلَ الکتاب لاتفلوا فی دییکم ولا فلا علی ال لا الحت اما ایح عیتی 
ننْ مریم رسولالله و لته آلقیها الی قریم ور من 4 ال و له ولا تقولوا ثلائهٌ نوا 
خیراً تم اّما ال !4 واحذ سبحانه آن بگون له ول 4 مافی السَمواتِ والأْرض و کفی باه 
وکیلاٌ. (الّساء: ۱۷۱). 

یعنی : «ای اهل کتاب در آیین خود از رن کل ین وی انز شین 
اف کوا واه همانا مسیح - که عیسی پسر مریم باشد- فرستادهٌ خدا و کلم او بود 


۳۵ در خطبهٌ امیرمومنان علیه السلام می خوانیم: انما کلف سبح فغلة(نهج البلاغی خطبة شمارة 
۲) بعنی : « کلام خداوند پاک در مقام تکوین» همان عمل حقتعالی یا آفرینش او است». 





۰ د عوت مسیحیان به توحید 
سس سس تست 


که آنرا بر مریم القّاء کرد و روحی از حانب خدا بود: نها و فاد کانقن 
ایمان آورید و به تثلیث قائل مشوید» (از اینگفتار) باز ایستید. که خیر شما در آن 
است. همانا خدای حقیقی» معبودی یکتا است و از آنکه فرزندی داشته باشد پا ک و 
منرّه می‌باشد, هرچه در آسمانها و زمین وجود دارد از آنٍ او است و خدا برای 
کارسازی (ینذ کانض) کافی است.». 

خلاصه آنکه قرآن مجید, هیچ مشکلی. فزتواد عیسن نمی ید و این ام زا 
همانند دیگر آیات وه خدا (حون آفرینش گیتی و نیز نخستین موحود زنده و 
بخشخ انسان و حز اینها) می شمارد که با توحید حق کمترین برخوردی ندارند. در 
عین حال برای آنکه عموم مسیحیان -چه هشیار و حه غافل - را از لو دربارة عیسی 
علیه الشلام باز دارد به دلائل بسیار روشنی اشاره می کند و بعنوان نمونه می فرماید: 

لد گفر لین قالو ال هوالمسیخ : ی رتم فل فمَن يمك من له شین آراد آن 
هت ایح ابن مریم وا وتن فی الأرض جمیماً؟ وله مُلْكُ اسَموات والاأرض وم یتمه 
لو مابتاء ء وال علی کل شی ء قدیر. (المائدة: ۱۷). 

یعنی : «براستی آنانکه گفتند خدا همان مسیح پسر مریم است! حقیقت را 
انکار نموده‌اند» ازآنها بپرس: چه کسی می‌تواند خدا را منع شود اگر که اراده کن تا مسیح 
پسر مریم و مادرش و همة اهل زمین را بهلاکت رساند؟ (آری) فرمانروایی بر آسمانها و 
زمین و هرحه در میان آنها قرار گرفته از آن خدا است آنجه را بخواهد خلق می کند و 
خحدا برهمه حیز توانا است ۰ . 

آیا مسیحیان در برابراين پرسشس قرآنی چه پاسخی می دهند؟ اگر آنان اعا 
کنند که خدای سبحان نمی تواند مسیح را به هلا کت افکند! در اینصورت» قدرت 
حق را محدود پنداشته و لوهیّت مطلقه را انکار نموده اند و جنانجه اعتراف کنند که 
خدای متعال بدون هیچ مانعی» می تواند مد روج القلش و همه زد کات( 
فلا کات کر اسان ادعان اند که دا الهیی فتل. از منت و 
روح القدس و دیگران است و بااین اعتراف. تثلیث باطل می شود. 

بان قرآن کریم از راهی دیگر پیش می آید و نشان میدهد که عیسی مسیح و 
مادرش» هردو به موادٌ اینحهان نیازمند بودند و از غذاهای دنیا بهره می گرفتند 


# یعنی : روحی که از سوی خدا (نه از محاری طبیعی ) آفریده شد همجون ادم نخستي 


قرآن و شخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۳۱ 


(حنانکه در انجیلها یز کرارفرر شده است)۳۶ وازاین رهگذس‌بدین نتیجه می رسد که 
آندو همانند دنر آفرید گان «موجوداتی وانسته» بودند و برحلاف خحداي متعال که 
بی نیاز و مستقل از همه جیز است» نسیت به پدیده‌های طبیعی » استغناء و استقلالی 
نداشتند و بنابراین نمی توانستند در «مقام الوهیّت» شریک باشند جنانکه می فرماید: 

لد کف ایح قالوا رد ال ثالث تلائّه وما من له الا 20 واحدٌ وان لَم یَنتهوا تا 
رون لیم امین کرو مهم عذاث لیم بو لیا ونر و و حي 
ما المَسیح بن مریم الا رشو قد خلت من له ارف وامهُ صِدَیَهُ کانا با گلان الطعاع آنظز 
کیک تب هم الابات نم آنظزآنی بوفگون. (المائدة: ۷۲ تا ۷۵). 

یعنی : «براستی آنانکه گفتند خدا یکی از اقتوبهای سه گانه است» حقیقت 
را انکار نموده‌اند با آنکه هیچ خدایی جز خدای یکتا وحود ندارد و اگر از آنجه 

2 ۰ ۲ ۰ ۰ و 1 ۱ 
می گویند باز نایستند به کافرانشان عذابی دردآور خواهد رسید. ایا بسوی خدا توبه 
نمی کنلا و از او آمرزش نمی خواهند؟ و خدا بسیار آمرزنده و مهربان است. مسیح 
۹ ۰ ۳5 ۰ ۳ ص-_ ۳۹ ی 
پسر مریم» رسولی بیش نبود که پیش از وی رسولانی گذشتند و مادرش زنی بسیار 
۳ ز_۳ 
راستکو بود» هردو غذا می خوردند (نیازمند و وابسته به پدیده‌های طبیعی بودند) بنگر 
.۳ و ۲ ۳2 ‌ 
که جگونه آیات را برای ایشان (واضح و روشن) بیان می کنیم سپس بنگر که چگونه 
ِِ ج2ِ ۱ 
آنانرا رویگردان می کنند؟!». 
۰ ۰ ۰ 2 ۰ ۰ ی ۰ 
و بازهم قران کریم موضوع دیگری را مطرح می سازد و نشان میدهد که 
رصن و 

مسیح (ع) و فرشتگان الهی» هیجکدام از «بندگی خدا» و فرمانبرداری او خودداری 
نمی ورزیدند (جنانکه در انجیلها نیز از اینموضوع بتصریح سخن رفته است)۲۳ قرآن از 





-٩‏ در انحیل لوقا, باب ۰۷ شمارهٌ ۲6 می خوانیم: «پسر انسان (سیح) آمد» او هم می خوزد و هم 
می نوشد ...»۰ 

۳۷- در انجیل متی» باب ۲) شمارهٌ ۱۸ درباره ۳ ار قول خدایتعالی آمده است: «ابنست بنده من 
که او را برگزیده‌ام» و ذکر عبادت و سجده و تضرع مسیح بدرگاه خدا نیز در مواضع گونااگون از 
انجیلها دیده می شود. و در انجیل لوقاء باب ۱ شمارة ۱٩‏ می خوانیم که فرشتة خدا (روح القدس) 
به زکریّای نب گفت: «من جبرائیل هستم که در حضور خدا می‌ایستم و فرستاده شده‌ام که با تو 
صحبت کنم» و مراد از ایستادن در حضور دا آمادگی برای اجرای امر و فرمانبرداری از حقتعالی 


است . 





۲ دعوت مسیحیان به توحید , 





طرح این واقیّت, ذهن خواننده را بدین نتیجه رهبری می کند که: عیسی و 
روح القدس درمرتبةٌ خدایی وربوبیّت قرارنداشتند(زیراخدای سبحان رانمی تواد به 
بندگی و فرمانبرداری وصف کرد) بلکه همچون دیگر آفرید گان, در مقام عبودیّت 
پسر می بردند و در اینباره می فرماید: َن بَستنکت امس ان تکون عَبداً بل ولا الْمَلایْکَه 
المقرَبُون... (التّساء: ۱۷۲). 

یعنی : ((مسیح هرگز ابائی نداشت از اينکه یکی از نید کات قیقد و 
ی مقرّب نیز (از عبودیّت خدا خودداری نمی ورزند).. .۰ بدینصورت» قرآن 
محید با ذ کر اشاراتی کوتاه و برمعنی ورین حان واعی و هه هم ا هت مسج 
ِ_ِ نفی می کند و بعلاوهبراهینی استوار بریگانگی خدا و نفی هرگونه 

یک و نظیر و دستیاری برای او ارائه میدهد. 


معجزات مسیح (ق) 

موضو دیگری که مایةٌ افراط ی عیسی علیه السلام شده و 
پسیاری را بگمراهی کشیده, تفسیر نادْرستی است که روحانیون عیسوی از 
«معجزات مسیح» بمیان آورده‌اند و جنین وانمود کرده‌اند که جهان آفرینش (با همة 
وسعت و عظمت) در برابر قدرت و ارادهٌ عیسی, مغلوب و مقهور بود! بنابراین مسیح را 
در پهنة گیتی. «فعال لما بَشاء» می‌شمرند! و از اینجا درصدد اثباتِ خدایی وی 
برمی آیند! قرآن کریم, این تفسر نادرست و تحریفآمیز را اصلاح می کند و نشان 
میدهد که معجزات ِ همگی به «ادْنِ خدا» صورت پذیرفته است جنانکه از قول 
عیسی (ع) می گوید: ابر الا کُمة و ابص و الحی المَوتی یادن الْ... (آل عمران: 
۹4 

یعنی : «من کور مادرزاد و پیسی گرفته را بهبود می بخشم نیز مردگان را به 
اذن خدا زنده می کنم»! و از قول خحدایتعالی به مسیح (ع) من کورید: «وتّری الا کمَه 
و ابص باذنی ود تخرج ار بادْنی .. . (المائدة: ۱۱۰). 

شخت رز «تو کور مادر زاد و پیسی گرفته را به و تم 
به اذن هی (از کون زنده) برون آوردی...» و مقصود از «اذن خدا» همانگونه که 

پیش از این (دربارهٌ کلمةٌ خدا) گفتیی لفظ و صوت نیست زیرا الفاظ پدیدآورنده 

اعیان موحودات نمی توانند باشند بلکه مراد از اذن الهی» فیض خدا و امر تکوینی او 





قرآن و شخصیّت حقيقم مسیح رع) /۱۳۳ 





است جنانکه در قرآن محید می خوانم: : و الب الب بخ بان ادن ره (الأعراف: 
۸). بعنی : «سرزمین پاک گیاهش به اذن خداوند گارش بیرون می‌آید» بنابراین» 
هر جند ظاهراً معحزات ی و بفرمان او سرمی زد ولی در باطن, اذن الهی حریان 
کار را بعهده داشت اما از آنحا که باطن امور از دیدگان خلق پنهان میماند» مردم 
ظاهربین 0 می کردند (و می کنند!) که سررشتةً کارها در دست مستح بوده 
است ! و برای اینکه حقیقت موضوع بر مردم مشتبه نگردد» پیامبران خحدا بهنگام اظهار 
معحزات» از ٍذن الهی سخن می گفتند یا خدا را یاد می‌نمودند و از وی مدد 
می گرفتند جنانکه در انجیلها از ز این موضوع مکزّر سخن رفته است*" و در قرآن محید 
نیز بعنوان 9 می خوانیم که عیسی پیش از نمایش معحزه‌ای» بدرگاه خحرا عرص 
کود: للم ریا آلزل عَلیْنا ماْةٌ من السّماء... (المائدة: ۱۱6). یعنی : : «بار خدایا» ای 
۹ طعامی از اسمان برای ما فرود 7 ». این نکته را نیز نبید ناگفته 
گذاشت ک: ار گوهی قآ مجد درب مجزات سح بالات نآ 
هرگز میشر نمی شد زیرا که پیوند تاریخی انجیلها از روزگار مسیح(ع) س شده و 
تنافضات فراوانی که در انحیلها رون (نیف اعتماد خواننده [ ار آنها سلب 
وی کنکاز از اینرو حهان مسیحیّت. برای اثبات معحزات مسیح علیه السلام» راهی حز 
م ب 
باز کشت بقران و اعتماد بدان ندارد. 


فرآن و دعوت مسیح (ع) 
سومین موصوعی که دستاویز مسیحیان افراطی شده. دعوت عسی (ع) است 
که گمان می کنند مردم را بسوی بندگی خود فراخوانده و از ربوبیت خویش سخن 
رانده است! و ما پیش از ای ین نشان دادیم که کمترین نشانه ای از قول مسیح در اینباره 
وحود ندارد و انجیلها در آنجا که سخنان عیسی علیه‌الستلام را روایت می کنند جز 


۳۸ در انجیل لوقا؛ باب ۵ شمارة ۱۷ می خوانیم «او(عیسی) با قدرت خدا بیماران را شفا میداد.» و در 
انحیل بوحتا؛ باب ۱۱ شمارهةٌ 4۱ آمده است که مسیح پیش از زنده کرد مردی بنام ایلعازره 
گفت: «ای پدن تو را شکر می کنم که سخن مرا شنیده‌ای. من میدانستم که تو هميه سخن مرا 
می شنوی ولی بخا طر کسانیکه اینجا ایستاده‌اند اين را گفتم تا آنها ایمان بیاورند که تو مرا فرستاده‌ای. 
بس ازاين سخنان» عیسی با صدای بلند فریاد زد: ای ایلعازربیرون بیا! آن مرده... بیرون آمد.». 





6 دعوت مسیحیان به توحید 





دعوت به خداپرستی گزارشی ندارند و شرک و تثلیث, از مذاهب بیگانه به مسیحیّت 
نفوذ کرده است. در قرآن مقلّس نیز از همین امر در خلال آیاتی چند» بوضوح سخن 
رفته است » و از حمله آيٌ ذیل گواه این حقیقت شمرده می شود: 

ولمَا جاء عیسی بالبیَناِ قال قذ کم بالحكُمة و ابیز لین لحم بفض ال ی تَختلفون 

ِِِ«ِِ اش موزتی ورتم او هذا عراظ فتقی. قاختلف الأخزاب 
نب هم رل ینوا ین عذاب یم آلیم. ۳ 

بعنی : «و جون عیسی با دلیلهای نمایان آمد گفت برای شما (از سوی خدا) 
حکمت آورده‌ام و (آمده‌ام) تا برخی از امور را که در آن اختلاف می کنید برایتان 
روشن سازم پسء از خدا پروا کنید و مرا فرمان برید. همانا خدای یگانه. خداوند من و 
خداوند شما است اورا بندگی کنید. اینست راه راست. سپس گروهها (در امر عیسی) با 
یکدیگر اختلاف ۳۹ و وای بر ستمکاران از عذاب روزیکه دردآور است.». 

و بدیهی است که این اختلافات را علمای مسیحی بنیان نهادند» نه عوام 
ایشان که جز تبعیّت و تقلید محض از علماء راهی نمی پیمودند هرچند عوام نیز در 
اتش اف از تشه لین و سک او مُفَصر و گناهکار بودند همانگونه که قرآن 
مقدس آنان را براين کجروی نکوهش می کند و می فرماید: 

توا اخبارم و باتهم اباب ین دون ال و المسیح ان مزع وما ارو ابو 
لها واحدا لا ال الا هُوسبْحانة ما پشرگون. (التوبة: ۳۱). 

یعنی : «علمای دینی و راهباده خویش ورس رامین را بای دای 
یکتا به خدایی گرفتند در حالی که مأمور بودند تنها نک از زا ند کن کنند که هیچ 


معبودی جز او ثیست و از آنجه شربکشش می پندارند منزه است.» . 





و وگ و 


وس در سورة توبهءٍ یه ۰می خوانیم: وقالت الیهود عزیزاین ال وقالت القصازی المسیخ اب لو ذلك قولهم 
بافواههم ُضاهَّ قول الذین کفروا من قبل... یعنی : «بهودیان گفتند که یر (عزرای کاهن) پسر 
کح ایبت او تفیرایان خر کشت که مسیح پسر خدا است! این اّعای آنان است که بزبانهای خود 
می آورند (و حقیقتی در آن وحود ندارد) در این گفته» با سخن کافران پیشین همانندی می ورزند 
(از آنان تقلید می کنند!)...» 

۹- مقصود قوم بهود و نیز فرق مسیحی است (همجون نسطوریان و ملکائیان و یمقوبیان و...) که 
پس از عیسی (ع) تحت‌تأثیر مذاهب شرک, دربارة مسیح و دعوتش دچار اختلاف شدند. 





قرآن و شخ شخصیّت حقیقی مسیح (ع) /۱۳۵ 


و در آثار کهن مسلمین آمده که از پيامبر اسلام(ص) مشاه مرن 
مسیحیان, علماء و راهبان خویش را بخداوندی پذیرفته اند با آنکه برای ایشان نماز 
نمی گزارند؟ پیامبر (صّی اه علیه وله وسلم) فرمود: 

کاوا بحلَون له ما حرَم له حون وبحرمون ما ال له لَهُم فیْحرمُونه ۱۳۰ 

یعنی : «آنجه را که خدا برایشان ممنوع ساخته بود» علما و راهبان آنها روا 
شمردند و مسیحیان نیز پذیرفتند و آنجه را که خدا برایشان روا داشته بود» علماء و 
راهبان ایشان منع نمودند و مسیحیان نیز قبول کردند!». 

بنابراین» شرک عوام مسیحی, به تفسیر پیامبر ارجمند اسلام» شرک در 
طاعت و پذیرش بدعت بوده است همانگوته که اندیشه های پولس زا در ترک 
شریمت» از دل و حان قبول کردند! و البتّه مسیح(ع) و حواریَون پا کدل او از اين 
کجرویها منزه و برکنار بودند و از اینرو قرآن مجید با بیان شکوهمند و پرجاذبة خود, 
صحنه‌ای از روز رستاخیز را نشان می دهد که در آنجاء مسیح علیه السلام به پیشگاه 
خداوند متعال عرض خواهد کرد: 

ما قث له ال ما ری به أْ آَعبذوا له ری ورتکم و کت عیهم شهیداً مامت 
فیهم فلا نی گنت ات الرقيب علهم وت علی کل ث شی ءٍ شهید. ان دهم هم 
عبادك وال تفرلهُم فك نت الْعَیر الخکيم (المائدة: 100 

یعنی : (خداوندا) من به آنان (پیروانم) جیزی نگفتم جز آنچه تو مرا بدان 
فرمان دادی که: خدا را بندگی کنید که خداوند گارمن و خداوند گارشما است و بر ایشان 
گواه و۳ در میانشان پسر می برد ولی یاه که مرا وفات دادی تو خود 
برآنان نگاهبان بودی و تو بر هرچیز گواهی (نه من!). اگر ایشان را 1 
بندگان نو هستند و اگر آنها را بیامرزی»همانا تو پیروزمند و فرزانه‌ای۱»۰؟ 


4ات تقشتیر: طبر (جامغ بیان فی تأویل آی اْمرآن) ذیل آية ۳۱ از سورة الَوبة. 

۱- این آيةٌ شریفه نشان میدهد که مسیحلی) تشر ان وفای خود, مراقبت و نظارتی بر پیروانش ندارد 
بنابراین» آنجه در پایان انحیل متی " آمده که یی پس از مصلوب شدن, دوباره زنده گشت و به 
حواریُون خود فرمان داد که: «رفته و هم اقت‌ها را شاگرد سازید و ایشانرا به اسم آب و ابن و 
روح القدس تعمید دهید. .. واینک من تا انقضای عالم همراه شما میباشم»! نادرست است و باید آنرا 


کت 





۰۹ دعوت مسیحیان به توحید 





در اینحا ما به رسم خیرخواهی به همه مسیحیان جهان - از عالم 5 
بای ده که اه را وج مدب و تعضب ناروا را بکنار نهند و در این 
رساله, از سر دشمنی تبکرنا و: آنرا با خراروی رد بنسعتد و در محکمة ِِ 
بداوری ببرند و زیانهای فراوانی را که تثلیث و انحراف از شرایع هی ببار آورده, 
بیاد آرند و به فساد روزافزون در سرزمینهای خود بنگرند و پیام تازة نحدا (یعنی اسلام) 
را که برای اصلاح یت آمده, بدست فراموشی نسپرند و همجنانکه هر مسلمانی» 
وظیفه دارد تا مسر و انحیل شریف او را بپذیرد» آنان نیز محمّد(ص) و قرآن 
کریم را پذیرا شوند و باتوجه به این پیامتاز اغلاط انجیلها را اصلاح کنند و دست 
وحدت و محیّت بما (مسلمانان گیتی) دهند همجنانکه ما دست یگانگی و و دوستی 
بسوی ایشان دراز کرده‌ایم و در قرآن مقس می خوانیم: 

تَجدَنْ أَدّ الا عداوهٌ لین آملوا یهد واتذین أشرکوا و لتجدن رهم موه 

منوا ال قالو 0 تصاری لك أذْ نم قتیسین و زان و هم لابشتکبرون. و اذا 
سَمُوا ما ال (لی الرَمول تری أَبَهم تفیض من المع متا عرفوا ین الحق بر آمتا 
دی شا ما نا لاْون ال روماجاءنا ین الق تلع اه بابلا ربق ارم 
0 نام ال بما قالوا نات تجری من تَخَْهّا الأنهاژ خالدین فیها و ذلك جزاء 
الم مق و کدی بایاتنا لك َضحاب الجحیم. (المائدة: از ای ۸۷ تا ۸۲). 

3 «بهودیان و ه شرکان را در دشمنی با کسانی که ایمان آورده‌اند از 
همه کس سخت‌تر می‌یابی و آنان را که گویند ما نصرانی ۲۲ هستیم مهربانترین افراد 
نسبت به مومنان می یابی زیرا که برخی از ایشان, کشیشان و راهبان (پا کدل) هستند 
که تکبّر نمی ورزند. و حون (ییامی) را که به رسول ما نازل شده بشنوند» می‌بینی که 
جشمانشان در پی شناخت حقیقت از اشک لبریز می‌شود می گویند: ای خدای ماء 








چ 


براهنمایی قرآن کریمی اصلاح نمود بویژه که حواریون مسیح تا انقضای عالم در دنیا باقی نماندند 
تا عیسیل » » همراه و نگاهبان آنها باشد! به سور مائدة» ی ٩‏ ۰ یم بجع له ال . .) نیز نگاه 
کنید کیش عدم نظارت را به هم رسولان هی تعمیم داده است. 

9ص نصرانی یا ناصری لقب کسانین و (شهری که عیسی (ع) دوران کود کی را در 
آنجا گذرانید) منسوب باشند. (به قاموس کتاب مقس اثر ها کس» صفحة ۸٩۵‏ نگاه کنید). 





فرآن وشخصیّت حقیقی مسیح رع) /۱۳۷ 


ایمان آوردیم پس ما را در زمره شهادت دهند گان پنویس. و جرا به خدا و حقیقتی که 

بسوی ما آمده ایمان نیاوریم؟ با آنکه ار رو داریم خدایمان, ما را در زمر صالحان 

درآوزد؟ به پاداش این سخن که گفتند خداء آنان را بهشت هایی دهد که بر زمینشان 

نهرها روانست, حاودانه در آنها بسر برند و اینست یاداش نیکوکاران. و آنان که انکار 
ورزیده و آیات ما را تکذیب کردند آنها, اهل دوزخند.». 

والسَلامٌ علی من اب الُدی (طه: 4۷) 

و درود برکسی که قدم در راه هدایت نهاد. 

ایران» تحریش : مصطفی حسینی طباطبایی 


۱۸ 


۱۳۰ 
۱۳۱ 
۱۳۱ 
۱۳۵ 


غلط 

آموزش 

۳۰-۳ 
سمتهای 

ودند 

۹ ۲۰ 
می پیوندند 

٩‏ شماره ۱۷و۱۸ 
ارو و 
۱۳ 

۲۳ 


لطفاً اغلاط ذیل را اصلاح کنید: 


مراجع و مأخذ 
نام کتابها 
۱- قرآن کریم 
۲- جامع البیان فی تأویل آی القرآن 
۲ صحیح سلم 
6- محموعة الوائق الياسيَة لمهد التبوی والخلافة الزاشدة 
۵- الا بتمریف حقوق المصطفی (ص) 
نهج البلاغه ۱ 
۷- الارشاد فی معرفة حجج اله علی العباد 
فعت سوفن ال الرل 
4- عقائد الونية فی التیانة التصرانية 
۰- مقامه ای یز کر در فر ون وسطی 
۱- تاریخ تصوف در اسلام 
۲- له گفتار در تاریخ ادیان 

و۰9 

۳- کتاب مقدّس (حاپ لندن 6 ۱۹۵ میلادی) 
6 - انجیل شریف (حاپ تهران ۱۹۸۱ میلادی) 
۵- رسائل پولس و یعقوب و پطرس 
- قاموس کتاب مقس 
۷- باستانشناسی کتاب مقس 


۸- تاریخ کلیسای قدیم در امپراتوری روم و ایران 


نام مولفان 


کتاب الهی 

محمدبن. جریر طبری 
مسلم‌بن حخاج نیشابوری 
محمد حمید الله 

قاضی عیاض اندلسی 
شریف رضصی 

محمدین نعمان 

ابن شعبه حرانی 

محمّد طاهر الثثیر بیرونی 
محندرضا فشاهی 

قاسم نی 

علی اصغر حکمت 


منسوب به انبیاء هی 


منسوب به عیسی مسیح (ع) 
پولس و یعقوب و یطرس حواری 


هاکس امریکایی 
حان الثر 


و. م. مولر 





۰ دعوت مسیحیان به توحید 





نام کنات 


- داثرةالمعارف 

۰ معجم لاعلام الشرق والغرب 
۱- تاریخ مختصر الذول 

۳۲- راهنمای الهیّات پروتستان 
۳- میزان الحق 

4 ۷- سنجش حقیقت 

۵- خحدای متحلی 

- پاسخ به یوب 

۷ ازشرگردانی تا رستگاری 
۸- تاریخ فلسفه غرب 

۹- تاریخ فلسفه 

۰- الهیّات رهایی بخش 

۱ تاریخ تمدّن 

۲ تاریخ بشر 

۳ اثبات وحود خدا (مقاله لندنبرگ) 
۳6 اعتراف 

۳۵ آ گوستین 

- فلوطین 

۷- منتخب فرهنگ فلسفی 
۸- دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عفاید در اروپا و امریکا 
۹- مذهب در شرق و غرب 

۰ تاریخ آزادی فکر 

۱- فروید و فرویدیسم 

۲- الهلال (مجلةُ عربی) 


دبرث ازمراج غر که کاب را 


بادشره است. 


2 

کارل گوستاه برنگ 
کیدی الن 
برتراندرراسل 
فردریک کاپلستن 
خوان خوزه ماداریگا 
ویل دورانت 
هاندریک وان لون 
اشکار آندتبرگ 
تولستوی 
کارل یاسپرس 
کارل یاسپرس 
ولتر 
ژان‌تستا- گی تستا 
رادها کریشنان 
جاد بگنل بری 
فلیسین شاله 


حرحی زیدان 





۲۷۱۷۲۲۲۲۷۵ ۲۳۲ 0۸ 
10 
(0) ۲ 


۲ ۲۳۸۵۲۱۱۵۵ ۲۲۱۲ ۲7۱۷۵۸۸ 
افلفی 
۲ ۲۲۱۲ ۸۱۱۲ 


9: 
۱۱۱/۹۲۸۲۸ ۱0۵55۱۷۱ 


1991 





